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دسئور زبان 


بان حروف آمجی 
0 


فصل دوم : . : 


فصل سوم ؛ 


۰ 


فصل چا ۳ 


ول بنجم : 


قسمت‌او ل 


الفبای پستو 


م 


۱ بشتو و تلفظط صنحیح [ | 
اقسام‌حروف . 
حرکات وعلامات ۱ 8 
جزه وا لف ۱ ۱ 3 
و اومعروف ومجهر د 1 


بای ۸ و 3 


مصمون 
سم معنی دئمرین دوم ۳ ۵ ۱۲۰ 
س بعی تذکیر و تابث : ۰ - ۱۸ 


پشتو و ساختناسهای‌مو ث‌ازم ذ کر و تمرین‌سوم ۸ ۲۱-۸ ِ 
. بعنی‌مفرد و جمع و تمرین چهارم ۱ 
الت اسم وتمر ین پنجم رن 


مر واسم‌صوت واسم ظرف و تمرین ۳۳ ۲ 


0 5 ۳ 
ه ۳ 

فات ‏ : ۳ 
ث توصیفی و نمرین (۷) تا 
نش مخ 2 
عددی ان 
ار 4۸-4 
7 شا ٩-۸‏ 5 
بانتفهام وترین (۸) ...مه وه ی 
بادم ‏ ۱ ۳ 

۱ : ۱ 
۳۹ ۸ ۳ ۵ 
. شخصی و تمرین )٩(‏ كت 
هط - ۱ 


فصل چهار م 
فصل ششم 


۱ . فصل هفتم 


فصل هشتم 
فصل مم 
فصل‌دهم 

فصل باز دهم 
فصل دوازدهم 
فصل سیز دهم 
فصل چا ردهم 
فصل پا زدهم 
فصل شالر دهم 


صفحه 
بیان‌ضمیر موصو ل ۲ 6 
بیان ضمیر منشتر لد 0 
بیان‌شمیر مبهم وتمربین (۱۰) ۷۷ 
قسمت دجم 1۷ 
۷ - ۸ 
ببان ژماله ‏ ۸ 
اسان فعل لاز ی وماعدی ۱ 1۸ 
بیان فعل معروف ومجهو ل ۸ - 1٩‏ 
بیان فعل مثبت و منفی ۳ 
ببان| فعا ل قیاسی‌وسماعی‌و فپرست مصادر بی قاعده ۸۳-۹ 
بیان وجه فسل ۸ 
۱ زان تم ون و ناقص ۷ 
2 
۰ تصر یف | فعال معاون ۱ 
بان فعل حال مطلق ۹ 
بان فعل‌حال الترای ۹ 
ببان فعل <ا لامکانی ْ 9۹۳ 
بپان فعل‌حا لاستمراری وتمرین( )۱۲ ٩۲-۵‏ 
سان فعل‌ماضی 9 
ببان‌ماضیمطلق . 1 
ان‌ماضی قر بب ۹( 


مصمون 
بیان‌مضی بعید ۱ ِ 4 ۱۰-۰ 
بیان ماضی‌استمر ار ی ۱۰۸ 
بیان ماشین شکیه یااجتمالی ات۱ 
بیان ماضی تمناگی 2-۸ ۱۱ 
فان هاش شر طبه ۱۱۷-۱ 
مان تا ضین اط زن ۷ ۰۰ ۱۲ 
سان‌ماضی تو مسحی و مر بن(۴ ۱) ِ + ۲ ۵-۱ ۲ ۱ 
سان آفعلمستقبل مسق ۱ ۳ ۰۰ ۱۲۸-۷ 
ان 0 ال اس ۲+۸ اه ۱ 
ِ سان فیل مستقبل امک نیو تم بر( ٩‏ ۲( از ۱ 
ببان‌امر 0 ۱ و 
- : (ه ۳ 39 
سان قعش ی و ام ,ان | / ۱ 1 ۸ اب ۰ 
۲ بان خو[ مر 1 از وه 0 
اس ششم ۹ ۵ ۱ 
۱:۲ 
سان‌ظرفز ما ۲ 
مان ظر ف مکا ی ۳ 
ادات و صصست ٩‏ 2 3 هم 8 ۱ 
رن ۱5۲ 
مان حزفعل ۲ ۲ ۱ 
۱ ۳ ۹ 5 ۲ جح ‌ 
بان حر ف‌معد وتمرین ۱۲ ۱ ۱ 


مصمون 
قسمت هفتم 
ی رود کر (۱۸) 
قسبت هشنم 
ببان آدات عطف و تمرین ۹ (٩‏ ۱ 
ی 


سان حرف دا 


فصل اول : بیان حرف دا 
فصل دوم : بمان اصوات تعحت والسات 
فصل سوم * بیان اصوات تحسین 


فصل چهارم : بیان اصوات نفرین 


3سمت دهم 
بان مدای بسن حروف هم کب و عفردزکمرین ((۷۰) 
فصضل دوم ؛ . بیان حروف ِِ و تمرین (۲۱) 
قسمت‌باز دهم 
بیان جنر به کلمات وتمرین ۰ (۲۳) 
قسمت دوا زد هم 


سان رموز او قافدر رس لخط. 


صفحه 


۱ ۵ ۵ 
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۷۱۷ ۵ ۰ ۰۵ ۳ 


۱۸۱۵ 


قسمت سب دهم 


ببا ن کلام ناقص واقسام آن‌وتمرین 
کلام تامو پا جمله واجز ای آن 
ی 
۱ دیا ن جمله‌مفر دغوا قسام‌آن 
جبله‌فبلیه واقسامآنو تمرین 
جمله مخلوطوا قسامآن‌و تمرین 
جبله مر کبه واقسام آن : 
3 تیب اجزای جبله 
هی ین 
ی 
ری و کر کیت با قاعده : _ 


۱۸ 
۱۸۰ 
۷۹ 
۳۹ 
۷۰ 
۲۰4 
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۲ ۲ ره و۲ 
۵ ۲۰ بت ۲۰٩‏ 
۶ ۰ ۲۱۱ 
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| لحمدله ربا لعا لمین‌وا سلواة وا لسلام علی رسولها لکریم وخا تما لنبسین ۱ 


لممید 
۹ است که استعناد علمی‌وامتبازادبی هرملت‌ازز بان ملی‌همان‌مات‌شناخته 
می‌شو د ؛ هر قدر کهز بان ملی‌بك.ملت دارای ذخاثر علمی وادبی و قادر برادای 
ِ۳ نه مطا لب ومیا حث #ض وادبی باشد همان قدر متا ار دثبای 


متمدن مپذب ز قا بل شم و نداز بان ما ملی است کهحبات يك‌مات را ز نده 


و جذ باتآ ترا مقاثر ومع خی ار ایستهمی‌سازد بای اه فش ون 


ملی بث‌ملت وق دا کیت اسر می نما بد ؛ زبان ۳ ی‌است کها فکار واذهان 


افراد ملت را منور ساخمه نشو و ما میدهد " الفرض جمیع‌تر قیات معنئو ی‌و مادی 
یك‌ملت مر بو ط نز بان ملی همان ملت‌است ؛ 


متأسفا نهپشتو کهز بان ما ی افعا نستان وا فعا لیان است دراثر حوا دث زماه 


و ور 4 تر فی‌آن سعی وتوجه 


نه‌لموده بود تا که خیرا دردوره درخشان ومعارف بر ور رش منو عه حا ضره 
مادرضمن دی | صلاحات‌امور حبائبه شئو هم‌موردتو جر خاص ذات شا ها له باد‌شاه 
تر قیخوا مااعلیحضر تا لمت وکلعلی له محمد ظا هر شاءقرار کر فته ؛ رسمست‌و ترویجخ 


0 حور دا ت‌مل وک له اعلام وا بلاغ کر دید. باثر همین اعلام ذات شا ها نه تروج 


زبان ملی (پیتو) و یت . "چنا نجه دز جمیع‌وزارت هاو دواثر رسمی 
وولابات ازطرف حکومت متبوعه برای آموختن زبان بشتو کور س‌های تعلیمی 


تاسس شده توجه مر دم بخو ندن و نو شتن ز بان‌ملی زیاده ترمی شو د . 


تن‌ز بان‌ملی کتا مکه‌دا رای قواعدیشتو باصولعصری با شدمو جود 


انز بان یشتو ازان استفادهعلمی نمایند لپذا (یشتو تو لنه) وظيفة به 


:رای قواعدیشتو باصو لعصری باشدا قدمکرده اينك کناب‌هذا . 
گرا مگذاشت.و لی‌بدییهی است که بادر نظر کر فتن بدایت‌کاروعدم. 


کور خالی از وا قص تخوا هد بود لپذا یشتو تو له از اد بای 
اه ۵ ۶ گّ ان وت نقا صی را مشاهده کنند 
.نظر شان بخورد هرچه زود تراطلاع فرمایند قادر طبع ثانی 


. با تصورات امنداست درا ده نزد 9 يكگراهر هه و مستند 


رسمالخطپشتو 
ی بلحا ظ دور افتادن متکلمین آن ازهم شا خهای 
و بهمین سبب در ز بان| ختلاف رسم/ لخط و لیجه زباداست البته 
پچه هادر محبط خودا صلیت‌دا رد لیکنه رگا ءيك‌ز بان صورت علمی؛ 
ختبار می نما بد و در مقامرسمیت میآبد» لازمعی شود کهازرسم| لخط 
هيك رسم| لخط (ععیار ی)| ختیار لرده‌شودچنا نچه تمای زبا نهای 
شیوهرااختبار نمردهاندز برا که‌پدون‌آنز بان‌هر کزيك صورت 
حاصل کرده نمی توا ند " پس ماهم مبور یم که از رسم | لخط ها 
لفه يكث‌رسم | لخطو يك لپجهرا که‌بپتر بدانیم بحیث (ر سم | لخط 


بعیاری) پشتواختیار نماگیم" تا نحر برات و نشر یات رسمی و موی 


ین این کتاب بر سم | لخط واحد ک‌قبلا" تصویب کر دیده بکار 


#مین فسم‌در لظر است در خصوص شعین لهجه معیاری نیز نظر بيث 
یب اقدام کرده‌شود ." پنبتو وله » 


دسیور زنان بستو 


ماخبا لات خر سواسطه اواز هاو حروف برزيك دا اهر کرده منتوانيم 
ازاواز هاو حرو ف کلمات وا زکلمات جمله‌هاواز جمله‌ها ك‌عبارت با معنی‌ساخته‌میشود 


۱ که ماا لز 1 زبان میرک دسئور زبان به مااستعما ل حصحیح ودر ست زبا نرالشان 


میدهد " ودرآن بحث ازحروف وکلمات وتعلقات انها بايك دیگر هیشود " زبارن 


" بردو قسم است از بان تقریر ی وز بان تحربریز بان تقریر ی ازآواژها عفکنل می" 

بابدوزبان تحریری از حروف که بجایاواز هااستعمال‌میشود تشکیل می‌با بد ؛ 

دسئور زبان فرسه قسم است علم حروف تپجی واصو لاملااعلم ضرف "و علم تحو : 
سمل( بیان علم حر و فمپجی 


علم حر وف نهحی اشکال واواز های. حروف وطریق صحیح هحا (املا 4 ما 


لشان مد هد ؛ 


فسل اول : بیان اامبای پشتو ‏ 


کلمات از حروف تشکیل میا بد * و الفبای پشتو چهل حرف است : 


اب "پات بّاث جاچاخ 0 شم #د؛جاذ؛را و از از" زس‌ شش" ص ؛ ص » ط»ظ؛ 
ی ۱ 

ازین حروف پنج حرف آن مخصوص ز بان پشتو است " مانند خ " خ ز ش " ن 
وسه‌حرف‌آن در سن اردو و بشتو مشتر ك است مانند تب " و ؛ وه قرف ان 
جزین فارشی ویشوسا 2 اس مانندج *و* کب * وه حرف آن ور 
زبان عر‌بی‌است مالند نث *ح » ذ * سس اش » ط ٩ظ‏ *ع * ف *دره رکلمه کدیکی 
از ین نه‌حر ف آمده‌باشد » هبان کلمه‌عی بی شمر ده مشود که‌در یشتواستعما ل میشود 


مانند کلمه حق " صیر ؛ ضد * طلب " ظاهر " ذکی * فک * ثو اب ؛ 


ل دوم : حرو ف خالمن 


لشتو و رافظ نها ی ر یم 


برف‌ما تذد سبن(س) فا ارسی ِ کن قدر ی أقبل ممشودها ندخو (سو كِ( 


رف‌مانند ((ز) فارسی مگ قدری ثقبل میشود ی 
و فامالت نا فایت لب قدری یل میفوهما فنن زیره (ژبره): 
حر فا نند شبن (ش) فارسی‌مگر قدر ی ثقىل مشود ما نند سّه (هه) 
اون ری شیف )یشوج فا رن ز ون )۱ 
۳ رن درمشام بینیادا میشود ؛ 


قو مپشتون تلفظ (ن)را بهگاف فارسی و تفا( ني ) را بهخ میکنند ۱ 


(زاو(ش) میئو پسند مانند (به) کنر ا(خه) میخوا ننند و(زیر ه) 

ره ۱ ۱ 
فصل سوم اقسام حروف 

سم است (۱)حروف علت (۲) حروف صحیح : 

است کهه‌ید ون حرکت اواز خولدرا ادا کرده بتو اند ما نشد واو 

ی ی 

7 پلار ‏ و ك " بوی : 

ن‌است که‌بدون حرکت‌اواز خود راادا کرده لتوا :دد.. 

فصل چها مزحر کات وعلاما ۱ 

کلمات‌از حروف ساخته میشود-و حروف بواسظه حرکات یاو از 

یکند " دریعتوحرکات چهاراست (۱) زب رکه‌بالای حرف آوشته 

. بطرف بالا ميل میکند مثلا(حه ) : 

ن حرف‌وشته میشود واوازاو بطرف پائین میل میکند مثلا (محکر) 


" سا کن : حر فیکه حرکت ند 


( ۳ )یی شک بالای حرف نو شته‌میشو دواوازاو ما شدوا و خفیف می با شدما ان دگل "ملك 


۱ بر زر دنا اسف نوشته مشود واواز مك ز بر خشف رامید‌هدما نندتل 


سل وهل این‌حرکت مخصوص ز بان پشتو ,می‌باشد ؛ 


علا مات اما 


پسنی‌علاماتی‌اس تکتعلق بهاملاداردوانرا علامات املا ی‌میگویندو آن‌این است: - 


(۱) تشدید : تشدید آن علا مت را کویند که‌برتبالاق حرف گذا شته مشود وا 


۱ حرف مشد د خوانده مشود بعفی دو بار خوا ثل ه ی شود. مثللا" ( جلاد ) : لیکن 


يك حرف‌لوشته می‌شود؛ 

وت : سکو ری آن علا متی را میگو بند که بر بالای حر فبکه 

حرکت لداشتهباشد گذاشتهمی‌شوددرپشتو انرا ( ورغندی ) میگوبند مثلا"هلك » 
(۳ )مد( ) : مدآن علامتی را میکویند که بالای | لفبکه در شروع 


> کی امن باشد گذا شته می‌شود وا واز الف را دراز می‌سازد ‏ این علامت 


۱ اتصال دوا لف را در شروع کلمه دور لموده یك | لف ی سازد مثلا" ۰ آس 


متحر گ : حر فبکه حرکت داشته باشد | برا متحر هون 

اشته باشد انرا سا کن _میگویند ‏ 

موقوف: حر فیکهبعد حرف‌سا کن‌آمده با شد و متحر ل* نباشدا ترا مو قوف میگویند 
منتو : حر فیکه زپ داشته باشد انرا مفتوح میگویند 

مکسور : حر فیکه زير حاشته باشد الر! مکسور میگویند 

مضموم : حر فیکه پیش داشته باشد | نرا مضموم میگو پند. 


مفتوح خفیف : حر فبکه زورکی داشته باشد انرا مفتوح خفیف مب 


: جدوده : الشکه مد داشته باشد | نرا | لف گدو ده مک ستاو( ) 


فصل بسحم ۲ هر ۵ والف 


م اف و شم ه » این‌است | زه قبو ل‌حرکت مکند وهیشه در شروع 
۷ 7 (اوش)" * والف هبشه سا کن میباشد ودر بین بااخر کلمه می‌آید 
در): زگ هم ه توالت حواول له مکی بعد دیگری ببابد يك| لف 


ورین تفت نم[ ) می گذارند : مثلا *(آس ) 
واو معر وف ومحهول 
ف.آن واوی شا کتین,را میکو: ینت کهما بل حرف اویش 
مثلاً واو (نور ) و (لور)- 


لا رارق 5 کر میگوبند که حرف ماقبل ره هروه واه 


وصا ل ششم ۱ 


شا زد 


این واو بوره ادا نمیشو د پلکه حول خو آنده میشود وبر سر آن 
تیوه وا می کنر ند مثلا وا کرو موی 

فصل هفتم : نای معر و ومحهول : ۱ 
وف آن بای سا کلی‌را گویند که حرف ماقبل ان زیر خالص دآشته 
سری؛ لرگی؛ سپی ؛ این چنین با | کی دراخر ککلمه بان دامنه‌دار 
2 سریر "و اک در بین کلمه با بد دو نقطه بهلو به بهلو 
نوشته می‌شود مثلا 3 


ول آن‌بای سا کن را میکویند که حرف ماقبل آن کسر مخفینی داشته " 


, خلفط می‌شود ممّلا " مستي " بيدي ؛ نره وي " ایر 8 اگ دراخر ‏ 


باید وبمادریر_ کلمه پا بدزیرات دوف سربنر() کنافته 


فصل هشتم بای ملىنه و بای تیاه 


به آن پای ساکنن را گوبند کهما قبل حرف آن فتحه خا لص‌داشته 


سین تسدب رنه مصییته نماد تیدسفت مت صیت. 1 


با شد ولرم خوانده میشو د واین هم کرد نوشته میشود " مانند بای ( سر ی( 
(رکی) (دی) 

. بای ثقبله آن‌بای سا کنی را گریند که حرف ماقبل آن زور کی دا شته‌باشد 
ول خر 4 ورد این باهم گرد نوشته میشود وبالای آن این ن علامت ((۶) 
نوشته می‌شود مثلا" یدای "میتی * نیا این؛ بادردو جا میآید؛ در اسمای موّ ث‌ما نند 
(سیثی) ودر افعال جع مخاطب فعل حال مثلا (ی) 

فصل مم: های ملقوظی وهای غبر ملفو ی 

های ملفوظی آن‌های‌را میگویند کهبه تلفظ پوره درأید و این‌هادراول؟ وسط 
واخر کلمه میآنید گاهی سا کن و گاهی عتحر 4 میباشد؛ مثلا[هیر) گپیز"اوزده : 

های غیر: ملفوظی آن ها ی‌را ها ی تشز 
شود وهیشه ساکن می‌باشد ودراخر کلمهمی‌آید ی هکره میا 
2 ۱ 

فصل دهم : ر 

کی کم ان فورا سل آواد اه کرده‌شوه ؛ 

کلمهٌ که تلفط آن به بك اواز فورا ادا بِ بك ها 
کور» خور " خی وغیره : 

کامه که تلنظ آنن بدو آواز فوراً ادا شود انرا دوهجائی میگویند مثلا" اوبه ؛ 
واه وغیره 


ی میکو پند مثلا" 


کلم کهتلفظ آنبه‌سه آواز فورً آدافود از اسه‌هجا ی . گویند مثلا" ها 
کنینستل وفر* 

کلم که تلف آن به چپار اواز فوراً ادا شود انرا چهار هجائی کو ند رف" 
لنئیستل " لنوتل وغیر ه 


که 
شته باشد انرا کلمه مفید گوبند : کلمه بر سه قسم است * 
۳ 


اش کلمهر| قریند کلدز صو رت اصلی وسادة خو دبا شد واه کلمه 


می دا 


بده‌با شد مثلا" آس؛اوش؛ و نه"پلار" کوروغیر «: 

آن کلمرا میک ند از که جا مد باوردن ملحقا ت ساخته 
هل بی‌عقل" " ازیوه» ایوه " از سری " سریتوب از روغ " روغتیا " 
" نکلمه‌رامگوینن کهازدووباز باده‌ازد و کلمه جا مد سا خته شد » 
وشن واه کار حالا ل آباد وغیر ۳ 


اقسام کلب ات بلاظ حر وف 


میکهاز دو حرف ساخته شده با شد انرا دو حر قی گو بند مثلا 


۰4 
ِ 


بلمه که ازنه حرف ساخته شده باشداثرا سه حرفی کو یند مثلا 


کلم که‌از چهار حرف‌ساخته‌شد» با شدا را رات اف کر اقلا 


: - کلمه کهاز پنج ترف‌ساخته شدءبا شد را پنج‌حر فی کویند مثلا 


"استو ل 
ز لد شه یت توت شد ه د هدارا بنج 
2 کنیناستل " میلمستیا وغیر ه ! 
ایتد | بسا ش 


فارسی وعر بی بدا به‌سا کن یآ ید بعنی در بیع ضکلمات .حرف او.ل 


انراسا کن یعنی بدون حرکت میخوا نندمثلا وری (برف) سکور (ژو غال) لجلی . 
(دختر) لمر( | فتاب )وغیر «بعضی فارسی ز بان‌ها که بتدا به‌سا کن کرده نمی توا نشد 
دراول آن | لف‌ی آر ند مثلا بحای نجلی انجلی مدخو | ند و صاط مب 
تمرپن (۱) سوالات : ۱ 
(۱) ما خبالات خود را بواسطه چه‌چیز بريك دیکر ظاهر کر ده می‌توا یم 
(۲) کلما ت ازچه چیزساخته می‌شود : 0 
(۳) ژبان برچند قسماست. : 
. (۶) زبان تحریریازچه‌چیز تشکیل می‌یا بد : 
(ه ) دستور ز بان "پرچند | قسام منقسم است : 
)٩(‏ علم حروف تهجی به‌ماچه‌چیز رای‌اموزا ند: 
(۷) خالس حروف پشتوچند است  :‏ 
(۸)خا لس حروف عر بی کهدرپشتو استعمالی‌شود چند است : 
)٩(‏ حروف بر چند قسم است تعر یف هربات را بنویسید : 
(۱۰) حروفعلت کدام استا را تعر یف کنید  :‏ 
)۱ ۱( حرکات در یشتوچند است : 
۲ جر وف بواسطةٌ چه چیز يك آواز مخصوصی پیدا ی کنند : 
۳ ۱) علامات املادرپشتو چنذ است زا شتفال اسان که 
5 ۱) فرق در بين الشو هز مچیست آنرا مفصل ۳ 


ق دای معروف وممول را قن یاک ومثال آ نهارالشان ند هند : 


) 

) 

) 

( )وا ی وف ویر لاش تن نف که وا 0 ارت 

‌ 

( ۱۷) کدام با را بای ملینه و قیله میگوبند مثال آنهارا نشان بد هید : 
) 


۳ ۸) کد ام هارا با کر ون ی رون 


۱ 


ی غیر مافوظه را تعریف کنید ومثال آنرا بنویسید : 
مات ولار" میلمستیا و نوتل به‌چند لهجه ی‌آید و هر يك آنها را 
گو یند . 
ند کدام کلمه را میگو بند ۱ 
لق و مرکب کدام کلمها ند؛ تعر بف هر ياک را بامثا لان پنویسید : 
اوش " ولاد ‏ استول کدام کلماتی است و هر يك آنها از چند 
ده. است : 
شکه ز بر دا شته باشد | نراچه می هن : 
فیکه زیر داشته باشد | نراچه می‌امند : 
که پیش داشته باشد انراچه می‌امند : 
.که شد دا شته باشد | نرا ظ می‌زامند : 
فیکه سکون داشته باشد انرا چه‌ی نامند : 
مدوده کدام الفی رامیگویند : ۱ 
جمله های ذبل بای معروف پل ؛ ملینه وثقیله‌را لشان بدهید : 
۱ وخوز زوی دی . 
چه بدی دروله رسیبر ی . 
اوشدي پبری خوضی دی . 
اد 3ج دی . : ۱ 
ر دخلقو سره ویری لیکتی کوی : 
ن مکش ته تللی نه وه . 
فسمت دوم : عام صرف 


است.» که در آن از اقسام » رت وا شتقاق کلمات ببان‌ی‌شود 


۱۱ 


تفیریکه در شکل کلمه‌پیدا: می‌شود انز تصر یف میگویند ۰ 
اقسام کلمه . 
نیک ما بان کلم ميكنيم برهشت سم است : ۱ 
زوا( (0) سی هافر هقی( امری رط 
(۷) حرف عطف ۱ 
(۸) حرف ندا : 


را افمانم ان کلمه کشت که ام شخصی * حبوانی " جائی وبا چبزی 


پاشد . مثلا" سری ؛ آس * کاپل " کتا ب 


63 صفت :.صفت آن کلر ی کاشفت " تعداد 0[ 
مثلا به سر ی*خلور هلکان» خو سری » 
)۳( ضنیر آن کلمه یست که بجای اسم استعما ل می شود مثلاحمددلته نهسته 
هفه مکتب ته تللی دی : ۱ 
(4) فعل آن کامهٌ بست که حالتباعمل يك اسم باضمیر راقعیین‌و بیان میکند 
و به‌یکیازسهزما نه‌تعلق‌داشته باشد ! مثلاً احمد کورتهحی " زه کو رته ولا رم : 
۱ (۰) حرف تمیز آن کلمدیست که معنی فعل " صفت وبا 1 حر اف آمیز 
را تز ضیح میکندمثلا" داا لك ورو ورو کورته محید | ختکی ویر خو ز دی 
زه ویر ورو ورو سبق وامم : 
)٩( "‏ حرف ربط (جر) ؛ آن کلمهئیست که قبل ویا بعذ از يك اسم یاضمیز" 
می آ ید و تعلق آنرا با کلمه دیگر طا هر می‌سازد شاه اس درف لا ار "مود 


۱ د کوز خخه راغی » زا کنات (ور یز با لدی دی : 


(۷) حرف عطف آن کامه‌ئیست که دو اسم با دو حمله. را بارهم وصل میکند 
مثلا احمد او حمود راغلل "احمد راغی او محمودو لاز : ۱ 


۱ 


_ف ندا ا نکلمه ست که يك خیال ویاحس نا کبانی راظاهر میکند 
۳ ما رحم وکي : ود رحل تعجب " تفر ت " تحسین و ند او غیر ه 
شود :- ۱ 

فصل اول :بیان اسم 
ه پخواهیم کادر خصوس شخصی وا چیز ی با کی کشکو تما گنها 
مان شخص يا چیزرا میگیر بم‌مثلاه *احمد؛ آس؛ کتاب" سری "این چنین 
اصطلاح‌قواعد ز بان. اسم‌میگو بند :- 
تایه ان کید تیش 45 نام شخصی " حیوا نی جالی و باچیزی باشد نب 


فصل دوم : ۱ اقساماسم. 


نج قسماست ((۱ ) اسم خاس(۲ ) اسم عام (۳ ) اسم مجموع (8) ۱ سم 


ِ 

م. خاص آن اسمی ما هقی و ی 
بین باشد و به يك وفت‌زبا دء ازيك شخص ویاچیزی راظا هر لمیکند 
,کا بل ۱۰ فعاستان" گلستان 


عم آن اسمی است که نام شیخص ولا.چیزی معین ومخصو صی نما شد _ 
تمام | فراد همان جنس عام باشد ؛ مثلا سر.ی * کتاب» ملك " شار ۰ 


ئ بريكك شخص نعین مثل‌احمد د لالت نمی کند بلکه برهر فردی 
بان دلات‌مکند» همچنین کتاب " سار و ملك دلالت‌بر بکستاب؛ شّار 
رصی نميکند پللکه پرای‌هر کتاب؛ شهروماكاستعمال می‌شود :- 
۰ است که‌نام برای يلك جماعه ‏ وگروهی‌وضم شده باشد 
۰ لیکر؛ ۰ 8 کر چند وسفند در يك کشت زاری میچرد " ما 


انحر" و ی 
ارا کوسفدد و تمامی شان را رمه گنته می توانیم یکن يك کوسفندرارمة 


۳۳۵ 


"کته ام توا نم تن رمهٌنامی‌است برای تما آن .گوسفندان کهد رکشث‌میچر ند » 
ب( 4 )ین جرا با آوع ان اسمی است کهنام اشیای بل لوع را ظاهر میکند؛ مثلا؟ 
انهنه مس سر ه ژر "سپین‌زر آو و به" غنم؛ وغیر ه 
(6) اسم معنی ان اسمی است که نام يك کیفیت * حالت ۳ 
خارج و جود مستقل ندا شته با شدمثلا" هوسناری" لو تیا سر بتوب؛خوب خندا وغیر ه: 


۱ 


۱ در بشئو آسم‌معنی ازاسم‌واسم صفت بآوردن ملحقات دراخر | لهپاساخته می‌شو د : 


(۱) توب : مثلا از لیونی ( دیوانه ) لیونتوب (دیوات؟ وم عاقق) 
مینتوب [ عاشقی )ازسر ی ( آدم )سریتوب (ادمیت) از حلمی ( جوانی ) حلمیتوب 
( جوانی)) ازمر نی( مد ) مرلقوب (مردا نگی ) ۱۰ کردراخراسم ياي‌ملینه باشد 
| ترا به‌بای معروف بد ل‌میکنندو با ا کراسازسه‌حروف زیاده با شدیای‌ملینهرا حذف 
میکنند مثلا" ازسری سریتوب " از مر لی مر لوب : 

( ۲ ) با :مثلاآزروغ ( تشدرست ) روغتیا ( تفدرستی )"ازمور ( سیر ) 
مو تیا ) سیر ی / 

از توف انوا (ببری )"از رم زر زر اف آزوهور نا ( بپادری ) 

(۳ ) وای :. ازاوزد ( راز ) اوزدوای ((درازی) ازپلن ( پین) پان‌والی 
( پهنائی ) ازسپین ( سفید ) سپین‌وا لی ( سفیدی ) ۲ ا زکلاك ( سفت ) کلاشبوالی 


۰ (سختی )از وی (( کلان ) لوی‌والی ( کلانی ) ازبراخ( فراج)پراخ‌وا لی )ازسور 


( سرخ ) سوروالی ( سرخ ) 

(ع ای اقلا آزبار ر دو ست) بباری (دوستی )از اشنای ( ر فیق )اهناقی 
(ر فاقت) : از هوشیار (ذا نا ( هو شا ری ( دانائی )از محوان ( حوان ) حوالی 
ات 


۱ ۶ 


ارس وان تور کاری (برادری) زعزیز (خویش) 
۱ خویشی) از پلار | پدر ( پلار گلوی پدری ( از تر بور 
"تر پوری ) ؛ ۱ ۱ 
ن : مقلااز بل ( جدا ) بلتون ( جداثی ) از کنه ء ( بیو ) 
+ عفلا" از خیل ( عزیز ) خپلوی ( غزیزی ) 
, : مثلا" از ژوندی (زند. ) ژو لدون ( زند کی ( 
ره : مثلا ازبه ( خوب ) یکره ( خویبی ) 
تیا : مثلا" از میلمه ( مهمان ) میلمستیا مهمانی )۱ 
تمر ین( ۲ ) ۱ 

سوالات ذبل را جواب بد هید ؟ 
کم هی را هی ۳ : 
ما تبکه مابآن تکلم ميکنيم برچند قسم است ؟ 
م کدام کلم را میگویند ؛ قعریفش را با مثالئن بیان کنید ٩‏ 
ریف فعل را پامثالش بیان کنید ٩‏ : ۱ 
بر کدام کلم را میگویند با مثالش بیان کنید ٩‏ : 


رف تمیز معنی کنام کلمات راتوضیح میکند‌باهثا لش بنان کنند 9 


رف جریار بطه کدام کلمةٌ رامیگویند انوا با مثالش بیان کنید ؟ 
رف عطف را با ما[ شن .مان کش۵:؟ 

اف ندا را تعریف کنید ومثالش را بیازید ؟ 

آسم برچند قسم است هريك را بامثالش بئو بسید 

( خوب ) (سریتوب ) و ( لوی والی ) کدام ام است ؛ 


۱ ۵ 


( ۱۲ ) تعریف صفت را بامثالش بیان کنید ؛ 
( ۱۳) کدم اسیرا اسم معنی هب ند و چه طور ساخته ی شود تفصلش ۳ 
با مثالهای آن بنویسید ؟ 


۰( 4 ۱) اسمایکةٌ درجله‌های ذیلآمده| ندلشان بدهید که چه قسم‌اسم‌است ؟ 


. داسری زمادورور زوی‌دی 5 ( زموز به‌ملك کش ميوي و ری دی " 


( ۳ ) دا کوشه ویر ه که خه |( 2 دا تفت و روز ونرشه هلك دی ؟ 

( ۵ ) زماورور پرون دقندهار شخهراغی ( ٩‏ ) سر یتوب‌دهر چادپاره شه‌دی  .‏ 

[ ۷ ) ماپه دی‌دبت کش دیسورمه و لیدله ( ۸ ) داغنم دچادی : 

) داسپنی شمه ویر شیان‌جو ریری ۱۰ ) داسر ی‌دخییل وروردییلتون 
هون 

۱ ۱ ۱( ته هیشکلهزماسر ۱ ۱ ( ته‌دخپلوی ور یه 

( ۱۳ ) ناجور تیاه السان دبدن سوهان‌دی ( ۱ )روغتبابه شی دی . 

( ۱ ) ددي هلك په مخ کش ۷ ۱ 

( ۲ ۱) کهوا ري‌چهد خللقو رو کش کاس لودهر چاسر ه ی ۰ 

( ۱۷ ) کنه تون دی د پاره و 

۱ «لصر بف» 


تغیرا تبکه دراسم رلحاظ مفرد. و جمع رن و تا لس وغیر * یبدا میشود الرا 


تصریف میگویند ؛ وآن‌برسه 2 سماست (۱) جنس (۲) عدد ۳(۰)حالت : 


فصل ‏ چم ارم: : مان حنس 
یر ار کیت انشا سگرن کا تزا هه کها بافراد از ین آنس لاس 
باماهه و بایای زوماده بکسان استال مشود »۱ رش راشه انا خسن .هد کل 
میگویند وا گرماده باشد انراجنس مونث میکویند وا گر برای نروموث یکسان 


۱۲۹ 


|اجنس‌مستوی‌میگو یند لهذا در پشتو جنس برسه قسم است . 


مکی (۲) چشس‌مرت (۳) جنس مستوي : 
جنس م4 کر 


برای نر باشد انرا جنس مذکر شز تل ستاو سری " هلك " اس 
قلم " کتاب » چاقو " لرگی " کور " ار " غوثی " لمر " ستوری 
بری » پلار " ورور " ختبکی " 

علامات ند کنو در بشتو » 


سم 


میکه یکی ازین علاعات ری " « ی »حرف‌سحنح‌وواو ) پباید آن 
میا شد خواه حان دار وبا سجان را شد 9 


ی‌ملینه)امثلا سری * ۷ اخیکی » لنیتی "آخبی» لوب ی*کافربی 


که ما قبل حرف‌آن‌زورکی‌داشته بشد )مثلا" پسه " زره و یشته " 
وراره " لیوه " میزٍه " نیکه " 

وف تسش امقا موعشی:قتق جع" و بی " بني ی " چر سی 
مسلی " نجاری ‏ _ ۱ 

, صحیح مثلا مار ۰آس ‏ اوش؛ خر * قلم " کور " اور چر کب 
بش » کتاب ‏ کاغذ "پر توک " زلگزن " غر» خوب " لاس " سر 
واو معر وف ) مثلا" چا قو * تالو " بارخو »۲ لو " شننا لو " لا نو 


رل 


ی 
یماسا مس دسج یواست میتسه ی تسس شاستی نف فا 


عموما مو ث می‌باشد خواه جاندار و با یجان باشد مثلا": 


0 


جنش‌مو ث 
اسمیکه نام برای ماده باشد الرا جنس‌مولث گویند ؛ 
۱ علا مات تا شث در بشتو 


دراخر هراسمیکه یکی ازین‌علامات (۱ ۸ ۰ ی ای اي ن " و )پیاید آن اسم 


2 )۱ : مثلا" ملا "غلاه شا " بلا " ژرا" خندا * رنا ۰ شا غوا » کا "نیا" 


نوت .؛ اسمای خار حه از بن قاعده مرش اه "| لپا بامن کی و بامو ثث خوا| هد بود 


مثلا" ملا با "| کا * بابا : 


( ۲ ) ه :( ها ی فیر ملفو ی ) مثل بنشه * کنده لشکه " چاره » لته 
وله " توره ذوره " مشکه " پنه» 

( ۳ )ی ( یای‌هعروف) : مثلا" شادی " رو پی " آشنائی خپلو ی * دوستی 
باز ی " بدی "خواری * 


(4) (می) بای‌تقیله ) : مثلا سپوزی"مرئی ۰ کوخلی لستی " سپنی " بدلی 


. » خوارای» خبلئی ؛ همکئی +خولی* ۱ 


/ 2 ( ی ( بای هو ل ) مثلا ی > فیتایی یی 2 ی نيني 


خولي ول 


(<)ن ( کساقبل حرف آن زور کی دا شته با شد) مثلا"پلین " لمن ۱۰ 
ستن : مر من " بن " میچن " هیر هن " برستن " ۱ ۱ 


‌ ۱( ژ (داو محپول ) " مثلا زا نکو پر بشقٌ " بو ؛ 


«جذس مسئو ی » 


اسمائیکه دلا لت بر ارو ماده‌هزدو مکندا نراجنس‌مستو ی میگویند مثلا شیمز ه ککهیا 


1 


ته‌راغلي " موزو لارو " تاسی ولاراست دوی ولا رل؛دوی ولادي 


ها شماگر ( زء» ته» موز " تاسی " دوی ) شماثری است که بر.ای 


ردو استعمال می شود ؛ ۱ 
ون ی لاعف 6و کر وان ها مین بن؟: 
پشتواسمای بیجان با کرویامواث می‌آید " مثلا" ( ل رگی ) که اسم 
ی مذ کرو ( لته ) که اسم یجان است موث می‌آید ؛ 

فصل ات : اقسام‌مونثات در پشتو 
ات سایق ات( ۱ ) مو نثات حقاقی ( ۲ نفد نثات معنوی 
لثات لفظی ( 4 ) مو ات سماعی ؛ 
۵ حقیقی : موثقات حقیقی آن موثات را میگویند . که در مقابل خود 
اشد وظا هر ] علامت تالیث هم درآن باشد مثلا" شمه " غوا "انا " خر :" 
پیغلهوربر «تر له اسپی» نجلی شینه" پنتده*اوستی" لمسی بو" پشوا 
ان تون ان مولثات این که در مقا بل خوه نرداشته باشد 


ات ثالث لفظی د رآن با شد مثلا مور ؛ خو ر " لور * ثر ور * ثر ور" 


ت لفظی : - مو نثات لفظی آن موثات را میکویند که به مقابل خود ۱ 


با شد مک درآن‌علامات ظا هر ی شا لست با شدا ین‌چنین مو ثات‌عموما| زاسما ی 
۱ , آیندمثلا ملا 5 چاره 1 که تور ه" خپلی"سبوزی"استن؟ لمن؛ مبجن" 
زالگو " لته " نیک * بدیشا» ۱ ۰ 

مان : مو آقات سماعی آن موشات را میگویند که نه در مقا بل خود 


آن ظا هرا علامت تا نیث با شد و صرف. تعلق به سماع دارد ۲ ین چنین 


موتثات هم | کثر] از اسمای سجان می آیند مثلا" مباشت 5 ر اوریخ یی / 


من لویشت » نگل » منگل » تر خی " 
قاعده ساختن اسیای ثالیث ازمذکی دی و 

رت ساختن مواث از مذکر ذی روح به‌قاعد های ذیل ساخته می‌شود ن 

(۱) درآخر هراسم مذکر کیبای میلنه(ی) باشه آنرا به‌پای نقیله (ی؛) بدل 
واه کر ای از اس ) ازاو پ اوسی تار بل * کیای و 
از لیونی؛ لبو لی* از کچنی اکچنی** از قدد هاری "قندهارئی؛ ازلالی ؛ لا لی" 
از زمری ؛ زمرگی " ْ 

(۲ ) درآخر هراسم مذکر که نون (ن) بالون غنه (ن) باشد وما قبل نون: 
واو معر وف با.شدو او ی ۲ را حذ ف نمو ده در اخران ( ه ) می 1 رند 
تفر مج نت۱ شیر 
از کون " شکنه " از پشتون " پشتنه ‏ 

(۳) درآخر هراستم مذکر که ها ( ه ) وماقبل حرف آن فتحه باشد " ها را 
ی اه روتکاف 
از لبربه " لبربنه " (چویان بر ها) 5 

(4)در آشر هرا سم مذک که حرف صحیح با شد " در آ خر آن های غیر 
ملفوظه ا"ور ده مولث ی شود مثلا" از چرگ » چرکه " ازخر ۰ خره " از اوش 
او به " ازیرانگ " پرانگه از شرمش ؛ شرمنه ؛ ۱ 

(9 )در آخر هراسمم نک یکه‌بای تقیله با شدیا ی تقیلهرا بهبای‌حهو ل(ي) بدل نمو ده 
مونث ساخته می شود " مثلا | ز ملگر ها ار کر 

(1 )در آخر هراسم‌هذ کر کهبای‌معروف نسبتی با شد((ی؟) آثرا بای تائیث تقیله(ی*) 


بدل نموده مونت ساخته می‌شود مثلا از تلی* یی مسلی؛ مسلی از کی کی" 


۳3 


ر آخر هرا سم مذکی که و او معروف نسبتی " باشد وا ورا حذف 


بران لفط ( وره ) می آر ند مثلا" خیو ؛ خیتو ره کییو " گیبورها 


۲  نیرمت‎ 

سوالات ۱ 
مس کدام کفیت اسم رامیکوبند و برچندقسم است : 
پس مذکی را تعر یف کنید وچند مثا ل ا ثرا پنویسید ؟ 
دمن مذکی چند است ؛هريك را بامثالش بنویسید ؟ 
شی‌موث رابیان کنید ها ۱0 بئو سید؟ 
مات تا لسث یی از ت؛ هر بث دا باممّا 2 ش بنو سید ؟ 
ی ان یر میکز تتزدرقش مکی و تقو 
پشتو جلبن بیجان می‌آید * باله !| کرلمی آید * چر۱ 9 
ر بشئو مو تثات بر چند سم است 4 
رو له وه من کی را شوه 
توق موی گام اس با اش سارن: کنب:؟ 
مو نب لفظی را بامثالش بیان کنید؛ 
مولث سماعی را بامثالش بیان کنید . 
سم‌مو نث | زاسم‌من کرذی‌دوح بحند اعد ه ساخته ی شود ۰ هر بك را 


۰ 
, بو بسید 


مله های دبل مو لث حقنقی "معنوی ؛ لفغلی وسماعی را ستلوم کتق؟: 


دا <مب خوردشته ده 


دا تجلی سغله ده 4 


۳۱ 


زماملاخو زبری؛ 
23 1 ‌ ۳ 
داستئن چبر ه ار ی ۵ه 
مان میاشت و لیده ؛ 
داچار دا حمد دلور ده؛ 
نن‌سیو زمی " پر ه لوره راختلي هه 6 
دا نجو نی‌دچا لور ی دی 


دا حمد خو رکنده ده , داششه داحمد مورده : 


(: ۱) ۱ ) درجملپای ذیل معلوم کش دکه کدام اس م نکر وکدا م مو لث ات 


۱ دا اون شيديکوی . دار کی د اجمد دخوردی : 
دا شرمه دیرء وزی‌ده . دا هلك دچا ملگری*دی 
دا سر ی تیلی دی " ستااوش دیرچاغ دی " 
داسشکه ویر ه ند . داشکه زمو زکره‌سسلمنه ده : 
دد ي نجل یکوشنی پیری توری دی . ستاپلار داحمدکره میلمهو * 
آبه نفری کنرايري لسته . داخیگی خوزدی : 
دا هند وانثه‌اومه ده ,دا اساس زمادی : ۱ 
"زماورور ستاپه‌کورکني دی . د اسری د. هفی اجلی میر » دی . 
" داسپنی دري کوترکی لری : ته شوزامن لري : 
دا لار اوزده ده .دده ژیره توره ده 
فسل ششم  :‏ بان عد د 
عد دان کفت اسم را ۳ نندکه بما نشان: مندهد ۰ که مرادازین انم يك 
ازيك چیزاست " اختلاف عدد عموما اش هکل که ظا هر می‌شود * 


همست (۱) دواد (2) ند جع : 


۳۳ 


يك چیزراظاهرمیکند مثلا سری *کتاب " هحلك "آس * شمه * فجلمی 
جمعز باد ه از يك چیزراظااهر میکند سر ی " کتا بو نه » هلکان 
ی * بحونی » غواوی " اوشکی " زمر بان " خر ن.» 

۱ قواعد ساختن جمع مذکن در پشتو 

مذ و بقرار قاعد های ذبل ساخته می‌شود  :‏ 

ر اخراسم مذکر حرف صیح باشد جمم‌ان چتین ساخته می‌شود : - 
اسمای ی روح] کثرآبآ ورد( آن )درا خر وا حد ساخته‌ی شود "مثلا"از 
کان » ازاوش " اوشان " ازآس ۰ اسان " ازمار " مار آن ؛ ازچ رک 
ز را نگ ؛ پرانگان‌از شرمش؛ شر منان؛ ازملك» ملکنا ن " از کو ز 
زبار " باران از" دمن " دشمنان" ازنجار "لجاران " ازملخ " ملخان" 
ان 

اسما ی‌غیر ذی رو ح | کشا بآ ور دن لفظ (ونه) در اخر و | حد 
بود ؟ مثلا کور ؛ کو رو نه *غم +غمو نه * قلم قلمونه؛ ی 
له سر ! سرو نه" غر " غروله "نس" نسو نه‌منز " میزونه " سار " شاروله 
ونه» غر " زفرو نه " . ۱ 
ز اسم ذی روح دو حر نی و بسك لهجه ادا می‌شود " حرفاخررا زورکی. 
رآن های‌غیر ملفوظی را می‌آر ندمثلا" ازخر» خر ه"مل ؛ نله "غل *غله 


ماقیل "حرف آخر واو معر عروف 3 مرو ل با شد " واو را با لف تون زرد 


اس یار ند مثالا؟ از بشتون ؛ بنتاله " شیون " شیا له " 

* کوز " کازه " مور "ماره" زور " زاره " سبور" سباره اخبور اخباره 
هم 

شتا ام ار ادا او زره سیب انفظ ( سار )ارام 


نتهمی‌شود " مثلا از شرپ " شرپهار " غپاغیها ر " دز " و زها راغ نب 


جمع می‌سازدمثلا" از سباهی " سپا هپان : خونی 


۲۳ 


غر نها ر * خرپ خر پهار " شر؛ شر هار " پس" پسهار " بی" بنها ر " شر لک 
شر نکهار : 

۰ (۱)۲ کر در آخر اسم واحد بای" ملینه " باشدالرا به‌بای معروف بدل کرده 
جمم ساخته می‌شود" مثلاا | ز سر ی" سری؟؛ سپی " سبی"لر کی "لر کی» کو لکی » 


کی ور اکتوری " کبتوری؛ ستوری " ستوری؛ 


کار ی» کانر ی * ۰ لشتی اس ی 4 راون وق : لو سی ز لو ی 
(۱)۳ کر در اخر اسم 1 بای معروف (ی) باشد در اخرآن (ان) رااو رده . 
: خو ان : مو چی : مو چبان 
دو بی : دوییان. پندی؛ پندبان ,چرسی . چرسیان. تویچی تویچیان" بنگی بنگیان . 


مسلی"مسلبان. ۰ 


2 کی در اخرا سم واومعروف باشد درآ" خران 


قظ ( گان ( ۳ زر ده‌جمع 


۱ ساخته می شود مثلا از تقو کید کناه جارو ؛ ی تارو" تاروگان 


چا قو" چافو گان؛ تالوه تالو کان "نو" لا توگان؛بار خوا ارو دا 


الو"الوکان " ما کو" ما کوگان » 


(5) | کردرآخراسم مفردهای غیر ملفوظی‌باشد جمع آن چنین ساخته میشو د 
که‌های غیرملفوظی راحذف نموده برای جان دا ر لفظ ( آن ).با ( گان ) ر 
میآرد مثلا از لیو "لبوان " که ۱ یککان " مرغه " مرغان ؛ 
وبرای بیجان | کشا لفط ( وله ) مثلا زره ز رونه " و غیر ه 

نی او قات ماقبل از های غیر فلفوظی لفظ ( ۲ ی 
میلمانه از کور به " کورباله " غوبه » " غوباله * 

)٩(‏ درپشتو بعضی اسما است کل نرا اسم جنس میکو یند که اطلا قش گ 
1 و ۱ 


اوره» رانجه : 


۲ 


ی اسمای مذکی خالاف قاعد های 1 بلار » بار و له 
۱ »تن ۰ تنه "کال "کلو نه 
ل * هلی » زر »زره " زرونه » لك " لسکه . لتکو نه " پاو " پاوه 


استندکه حرکت حرف ماقبل اخرآن فتحه ی باشد درو قت ساختن 
به زورکی بدل می‌شود مثلا ازملخ» ملخ؛ ازکه وک کو دک 


۶ 


تمر ین( ع) سوالات ؛ 
اسم چه چیزرا به‌ما شان میدهد ؟ وآن برچند قسم‌است ؟ 
پهتو جمع م ذکر چطورسا خته‌میشود ] رامفصل بامثا لش بیان کنید : 
رد وجمم راببان کننید ومثال هريك‌را بنویسید ۲ 
ماسمای ذیل رادر مقا نلش پنوسید مار "اور "خر ؛ شپون از 
بی * جارو " لیوه " زره " میلمه»تن " سل " ملخ : 
داسمای ذیل رادر مقا بلش بنوسید :غله " زفرونه " ما ره "ستوری : 
۵سا نها : تا لوکان "واشه "غنم " تنه » 9 " 

ساختن چم مو نگ 

بای مونث بقرار ذدل ساخته می شود ؛ 
اخر مونث که‌الف باشد جمع ان چنین ساخته می ها ری 
اک کر وشن ما رو از ای باق مان ند ر کی 
داز ملاملاوی از شاشا وی از خندا* خندا وی از ژرااژدا وی 
ی ازا شا شاوی ا زکیا "کیاو یا زغلاغلاویار بل بلاوی از نیا*نیا گافی 


ازا ۲۷ ناگ نی" ازغوا" غواوی" نوت: لفط بلاوی غواوری خلاف و 
(۱)۲ کردراخراسم‌مفردموت‌واوحبو ل(ق) با شدجمع ان بآوردن لفظ (کانی) 

دراخر واحد ساخته‌ی‌شودمثلا آزیشو"په وگانی" بزو بز وگالی؛زا لوا زان وکانی 
۳۸( دراخر هراسم واحد مو ث که‌های (غیر ملفوظی ( باشدو حرف ما قبل 

آن متحر ك باشد جمع‌آن چنین ساخته می‌شود که های غیر ملفو ظی را بهیا ی 


۱ ی ۱ 
معر وف (ی) بد ل میکنندمثلا از شبحهسحی"اسبه "اسپی) تور ۰ لور ی دو ره دو ری 


9 ۰ کنبی لنکه لک لی» اشته» ‏ شغی "و لاو نی "در خمه ادراختی اعکهعکی یز ۰ بز یه 4 


وا کر حرف‌اولاسم‌واحدسا کن با شدا لو قت ها ی‌غر ملفوطی رابه‌با ی محهو ل 
(ي) ددل شید مثلا" ازخر ه ار ي یه پشي "مر هامر ی "سر ه" سري! پسته؛ پسنتي 
نوت بعض‌طواثف افغا نها تماماسمای مونث را که‌دراخران ها باشد به‌بای حهول 
۳ مکن ۰ 

3 دراخرهراسم واحد که‌بای معروف با شد نچمع ای چنین ساخیه ی شود 
که بای معروف رابه بای شله بدل هر متلت مثلا" ددی" بدی*"خوار ی خوا ری* 
لیکی"نیکی *"رویی ارو یی خیلوی» خیلوی؟»با زی " بازی*" دو ستی " دو ستی** 
اشنا ثی " اشنائی شا دیشادی. 

(۰) دراخر هراسم وا حد مولث که‌دای شله با شد ۱ جمع آن هم بر همان‌وزن 

۳ ِ 
می ]ید " مثلا د و و ی؟ "سپوز ی" تبی* "ری" ۲ کو خی" 

بعض‌طوا لف| فغا ان ها برای‌چنین اسماءمفر د هم مقر رر کرده اند و به‌بای محمو ل 
تلفط میکنند مثلا" «روي " وغیره » 

(۱)۰در آخ رهراسم مفر د مو ث حرف‌صحیح : دا شد جمم‌آن بآور ذن بای 


موف یهن رد ستاو از لار" لاری " ازستن» ستنی " از لمن " ام 


۳۹ 


میچن "میچنی: پلتن " پلتنی ؛ شرمن ؛شرمنی ؛بن"بنی" میرمن" هیر منی  (‏ 


وان آهرانخ واحد مونث که (ر) باشد وماقبل آن واو مجهول باشد 
اکث را چنین‌ساخته‌ی شود کهرور) انرا حذف نموده دراخر آن "(ندی) 
ثلاً ازمور؛ مندی " از زور" لمزندی ؛از ند رور "ندر ندی "باشتهنا ی 
ور؛ ِِ آنها خو ندیلولری : 

د. اسمای جمع هل ری باجمم‌مواث که‌دراخر آن با با شد ات 
که‌فاعل فعل ماضی متعدی امده باشد ویابا حروف مغیر ه استعمال شده 


قت بای جمع آ نها بهواو (و) مجپول بدل می‌شود ؛ مثلا" . 


اصل جمع‌مغیر ۵ ۱ . حالت 

4 ك سر ووو هلم فاعل فعل متعدی 
شحو و لیدم : 

1 : دسرو سره ولارم حرف‌مغیر * 


دیلو سره ولادم 
دکا لو و. 
ی دمندو ۱ 1 
رو قت اوردن واوجمع اک درمیان‌اسا لف با شد | نراخدفی میکندمثلا" 
اسل جمع‌مغیر ه 
3 دز روعمر لردی ‏ 
۰ سپروو لیدم 
۰ په‌تود واوبوو لمبیدم. 
اوس‌دیخوه‌بو وو قت دی 


۰ دکیزو ‏ رکوشخ هکت له جوررببزی 


۲۷ 


تمرنن لمیر ۵ سوالات 
)۱( درپشتو جمع مواث به‌چند قاعده ساختهعی شود هیارا بامثلش بیان کسید ؛ 
(۲) جمع اسمای‌مونثرا به‌مقا پاش بنویسید:ر نا پشو" للگه مر" روپي اتبلی. 
کو نی" لبِتي " سپوزمی* بن " میرمن " لدرور " مور: ‏ . 
(۳)جمع عفیر ماسمای‌ذیل ی "یی ختکی "ناد ف"سپار ۰ کا لی؛ 
فصل هفتم بیان حالت ند 
حا لت‌آن کیفیت اسم‌رامیگوبند کهتعلق خودرا دز جمله‌با کلمة دیگر ظاهر مکند. 


. درپشتواس‌شش حالت‌دارد(۱) حالت فاعلی(۷) حالت مفعولی(۳) حالت جر ی 


(4)حالت اضاق (۵) حات‌ندا (۲) حالت آصبی 
0 ۱ ( حا لرث فاعلی > 
اسمکه‌در جمله فاعل فعل وا ق‌شده با شدادر حا لت فاعلی می با شد» و تعلقاو با فعل 


عافد قفا اد زاغ و " مود احمد وواهه » دا هملك نا جوردی :در جمله 


: های فوق (ا حمد)» (عحو) "( حلك)» فاعل قعل[ راغل وه وواهه؛ دی) ات 


درپشتو فاعل موماً قبل از فعل خود می آید مثلا" احمد کتا ب وا خست ؛ 
سا اف دزی ها یه وا لک قبل از فعل خود 
(واخست: رکه امد زو 

هر گاه فاعل فعل ضمیر فتضل باشد | فوقت فاعل بعد مفعول خود عی آید ؛ 
مثلا کتاب می‌ووابه " قلمدی واخست؛ مشوانر*ي ي‌وا خستله» کتاب موولوست؛ 
قلم‌مو واخست؛ مشوانر ی دی‌وا خسته ناسمای وا حدکه‌حرف اخری آن‌بای‌ملنه 
وهای خنی‌باشد و فاعل فصل ماضی معتذی آ مده‌باشد. بصو رت جمع ی آ ین لیکن 

شاد حدی با شد؛ مقلا هفه‌سری‌زما کنات و ات رها کی رت 


در حمله‌های فوق (سری؛بنشی) صور ت جمع و شته م‌شود لیکن به‌معنی وا حدا ند. 


۳۸ 


(حالت مفعو لی » 
بدون واسظه کدام حرف فعل راساً براو واقع شده باشد " درحالت 
شد؛ و آلامفعو ل صر بح بامفعول به گویند» مفعول‌صر یحو ماداز فاعل 
مثلا" احمد زماکتاب لولی" و داسلم ولید ؛ | کر ضمیر متصل فاعل 
اشد 1 و مفعو ل صر یح قبل از فاعل خود می آ رن » تلا آخین.هی 
و " کتاب ثي 1 
۳ اند که‌قبل از فاعل خود (می "دی متصل اید * امه از 
عل ومفعول‌صر بح‌در حالت فاعلی ومفعو لی‌در شکل خود هیچ تغیر نمی‌با بد 
مود و لید؛ نمودا حمد وواهه 
: حا لت جر ی ۱ 

ی ف‌جر فعل برآووا قعه شد » با شد» اثرامفعول بواسطهیا مجرور 
تلا" احمد تورته ولاز "دربن جملهار کور ول بواسطه انتت که فمل 
سطه حرف جر (ته) براووا قع شده‌است 


تعلق مفعول به‌واسطه به‌ حرف حر خوددارد ۰ 


اقسا م‌ ۳7 عیل 


واسطه چهار قسم اتیت : ول شه )۲ ( مفعول / ۳ اشفت ل معه _ 


عنه : 
مفعو ل فبه 
مفعول فه آن‌مفعو ل تواسطه را گویند که‌جای تاو قت و فوع فعل را 
بد هد "والراظرف زمانوطرف مکان هم‌میگو بند؛ مخلا" بازار ته‌و لارم 
تب نه تللی تهو م 


۲۹ 


مفعو ل اه 


مفعو ل لهآنمفعو ل بواسطه‌رامیگویند که‌سبب‌صدور فعلاز فاعل می شو دو درا خر 


۰ آن‌حرف خر هبار ه )مر ند مثلا مااحمددادت دبار ه وواهه دربن حمله (ادب) 


مفعو ل له آبست نس صدور فعل و هه) بو اسطه حرف سر( دیار )اشده است : 


مفعو ل معه _ 


۱ تن معه‌آن‌منعول بواسطهر اخر نت کف بواسطه ح قفش زر اوق 


شد ه با شد مثلا تما ااحمد سر ه دمحمو د وواهه " در ین حمله ۱ معهاست 


2 ان بواسطه حرف بر[ برارواقع شدهاست : 


مفعو 1 عنه 


مشول عته آن‌ و ل پرانطشا میکوشند. کفین داطافت فعض ( خننیه) در او واقع 


شد ه با شد لا مادد کان دار خعه بو.کنتاب رالبوه ؛ در بن‌حمله دکا ان‌دار مقعول 


عنه‌است که فعل و اسطه حرف‌جر(شضه) براووا قم شدهاست ؛ 


9 3۹ ام ۳ 


اسمیکه در جمله بر 0 ملکت دا شثه با شد ونا نسنت ات وید: بواسطه حرف 


ربط (اضافت) بطرف او شده‌باشد * آن‌اسم در حا لت اشافی‌می باشد وآلرا مطافا لیهه: 


تکیت شا واناسفة باتک وه رو فند هار ته ولار " در حمله اول 


(احمد) ملکنت دارد ودر حمله دو م سیت ورور به ضمیر اضاق (زما) ۱ 


شده است حمد زا ارامتافا لو( کتاب) تر و رامصاف میدو تن : 


در بشتو علامت اضا فت: دال (د) امش کف مصاف [ اله‌ی آید و بعد مصاف 


اله‌مضاف می | ید مثلا دود کتاب ‌ زماو رور ‌ در ین حمله (د) علا مت اضافت 


و(مود) مطافا لبه وکتاب مضاف‌است» گاهی‌شعرا برای قا فیه‌بندی خود برع 


سس 


کرمضافا لره زا با شد درا صو رت مضافا له بعد مشافمی]" ك 


() را نمی آر ند مثلا" کتاب‌ی * کتاب‌دی " کتاب‌ي : ددین 
بیالی ) ضمیر متصل اضافی است کهضاف البه واقم شدء است و بعد 
ی 
,الیه واحد مذکی وحرف آ خرش بای ملینه (ی) ویاوا حد مومت 

های غرملفوظی (ه) باشد در حالت اضافت بای ملینه وهای غیر 
» هعر وف (ی) بدلمی شود " مثلا؟ دسر ی وت " دشبعی لور : 
بمضاف | له سینه‌جیع " اسم‌چنس ویامصدر باشد, دراخرآن واوجهو ل 
۳ جمم (ی»۱) باشد آت | حذف میکنند مثلا دهلکالو 
. خوی» دببیمو کار؛ دز روتمر 


حا ات نی | ۱ 


از 0 ثدا سا بد درحا لت ندا ی داشد وبا شتا مد مثلاً 

بو ده هام۱۳ مس تانق هیک وروو ترا 

3 ِِ 0" وحرف اخران ( 
دراخران یای‌معروف میآر ند مثلا" ازمور* خور؛ نرور " آی‌موری! , 
وری (۲)ا کر منادی واحد مذ کر باشد واخری حرف آن» حرف 

ند حرف[ خز آن به شیحه خوا نده می‌شود مقلا اش ملث : 

بر ؟ ۱ ۱ ۱ ۱ 


منادی. یی هل و ۹ وأسم جنس با شد دراخران واو محهو ل 


"ی‌سر و ! ای تبخو ! اش 1و راخ متا بای معروف با شد | نر ۱ 


رمنادی با ی‌ملسنه با شددر آخران ها ی‌غبرملفوظی را ماد ندمثلا! ون ۵! 


۳۱ 


[*) کر حزفاخر منادی (او"یاه) باشد دروقت نا | کر به حا ل شود . 
می‌ما نند مثلا ]با با اوترة! آي بزو : 
حا لت لصبی 
در پشتو ما نندی‌عربی در بعض‌حالات حرف خراسم بسب آمدن‌عامل بهز بر خوا نده ۱ 
می‌شود "این چنین‌اسمارا اسمای‌منصو بات میگویند واین‌در هشت موقم می آبد 4- 
(۱)۱ کرماقبل اسم صفت حرف لفی () آمده باشد مثلا داسر ی نا قابلدی : 
(۲ )اگما قبل اسم حرف لفی (بي) آمدء باشد مثلا" دا سر ی‌بي قدر دی : 
(۱ رها فلا خر دااهته تشه و یی اس نش یاتسور 
صحیح باشد مثلا ای هلك ۲ هلك دلته راسه ! ۱ 
(4) کماقبل اسم جمع کادو حر فی پاشد و حرف‌اخران حرف صیحح باشد 
سفت‌استفحام(خو) بیاید مثلا" ش وکی راغلل * خوتن و لارل : 


۱ ۰ کماقبل اسم حروف جاره م ( ۰40 د( امه بش هلا | یهد آوار را 
محمود د مکتب‌خشه و لار 


(() کر ماقبل‌اسم حرف‌جر ( تر ) آمده باشد مثلا"ز» تر بازار ولارم 
(۱)۷ک معدود اسمجمع ودو حر فی باشد و حر فی‌اخری آن حرف‌صحیح باشد 
مثلا پنشه کس راغلل " او »تن و لار ل ۱ 
)۸( لوت : در رسم | لخط موجوده بجای زبررهای غیر ملفوظی (ه)مي آر ند: 
«تمر ین (۵) سوالات» 

(۱) حا لت کدام کیفیت اسم را میگو پند ؛ 

( )ور پشتو حالت پر چند قسم است . هريك رابامثالش تعر یف کنید؟ 
تن فا عل فعل ما ضی متعد ی پا شد "| با قبل ویا بعد - 


از ممعو ل خود لوشته می شود ؟ 


۳ 


( 4 ) اس واحد که در اخرش بای ملینه وبا هایغیرملفو ظی با شد و فا عل 
با ی نش مق با شد له هه سکن نو شته ی شود" آبا کدام تغیر ی در آن 
دا عی شود ؟ _ 

(۵ ) در کدام وقت مفعو ل صریح میت فل تفن شیف ندز 

(5) مفاعیل با لواسطه بر چند قسم است * هريك را با مثالش ؛ بیان کنید ۱ 

(۷) در پنتو علامت اضافت کدام حرف است و چه طور استعمال .می‌شود ۲ 

(۸) در کدا م موقع مضاف | له قبل وما بعذ مضا ف خود می آید ؟ 

۱)٩(‏ کماف یه شیر متضل باشد " ام قبل از ماف و بابعد از ما ف 
وی بد " مثالش را بنوسید ٩‏ : ۱ 

( ۱۱۰ کرمضافالیه جمع , اسم چنس ویا مصد.ر باشد در حالت اضا فت‌چه 
تخیر ک ‏ بدا می‌شود . مثالش را بنو سید ؛ 


۱ مضاف البه وا حدم ک وحرف اخرش‌یای ملینه باشد وی وا حد 


فك 


مو ثث وحرف آخرش های غبر ملفو طی : بات در رجا لت آ شا شا فت جطوزر و شنه ی شود 


و چه تغبر در آن بدا می‌شود ؟ 
(۱)۱۲کر ما قبل اسم حرف نفی( نا " بي) امد» باشد " دراسم‌خودچه‌مل 
ع ی کند بامّا لش بو سید . 
(۳ ۱) حروف‌جار «( له" د؛تر )در اسم‌خود چه‌مل می کندامثالش‌را پئورسید 
(خ ۱) اسما وضماثر یکه در جمله های‌ذیل استعمال شده اند " لشان بدهید 
کهدر چه حالت. آمده اند. دا هك زمادورورزوی‌دی . ستازوی چیری تللی 
ز ءبرون 1 تل ی وم» کتاب بویت | دی دور ور زوی‌بیدی 


وروری برون دیروواهه "وی دی وخورله . دودیی وخورله ؛ او رثي بل 


هو ۶ ین کف پر کتاب‌تي کنبیزده 9 ت رکور« :ود ی ولاز ؛ 


۳ 


فصل هشتم : اسممضفر و اسم صو ت 


اسم‌مسفر آن آسمی زا که که بر تعظیم خوردی و حقارت یكث چر ی د تن 
تن وعلامات آن‌این است : 


(۱ )یل( ۲)ری(۳) کی (:) کی (5) ونی (۰) کو دی (۷ ) کو فی 
( ۸ ) وری )٩(‏ گوتی مثلا : ۱ 
(۱)ی: مثلاً از گندو 3 کتزری تغل هنکن 
۳ ۲ ری : مثلااز کنو ( کندو) کنه ور ی : 
ار 1 مثلا از کت ( چپار پائی ) کیّکی" ازوو روز کی؛ هب * هی وکی؛ 
تلا ار وود جر ی دوه و ی ور ور ی 
(۵) ونی : مثلاً از منگی " منگوتی از سری سرو نی ازنجلی " تجلو تي " 
| کردراخر اسم‌حروف و مت ای مو نت( تي)میآید: 
(7) کوری : مثلااز ۱ ار" ا ار کوری از 3 و ی 
۷) کونی امثلاً ا زک "کنکونی * 
۸( وی تماق از بر که+ ری ۱ 
٩‏ کونی : مثلا ازخر؛ خر کو نی‌ازسپیسپی کو نی " ۱ 
)۳ می از هد هل " هیوکی" ۰ پزه "پزکی" نه " تکی؟ " خه" کی" لو را 
و ی هی 
/ اس‌صو ت 5 ۱ 
۰ صوت لفظی است که‌برای اواز چیز ها استعمال می‌شود " دریشتو بر ای او از 
هر چیز نامعلیحده‌ی با شدوعلاماتآن(ی)( کی)وعلامات جمع‌آن(هار) من با شد 
شر پ : واز چپ خوردن آب و غیره شر پی شر پهار 


تا وا رسک غیی غبا و 


۳ 
شر ق : او از شمشیر و عیره  .‏ ۰ شرقی ۰ شرفپار 
عر لب : اواژ شیر عزانبی ۱ عر لب ر 
و میاه ۱ وزهار 
. خرپ : اواز تصادم دو چیز سخت خر پی .۰ شرپ از 
درب : اواز پا دربی . . . .. دربهار 


9 او از هر غ ماده : کرکپار 


یب یکی هار 
شررنگ : اواز ز نجیر ورو به شر نکی شر شهار 
۳ 8 رن ۱ شر‌هار 
اوه اهاز تین هرز کر 0 
پنی : اواز مار . شا ۱ . یهار 


ور نک اوازشسن ۱ 9 توا 


ت: ؟ا هی به تکرار کلمه‌هم جمعا ترا هیا بددمفالا پس بس!شر شر اعپعپ "خر پ خر پ بیه بنه! 


۳۳۳ 


اسم| له واسم‌ظرف 


اسم آلهاسمرا گویند کفواسطه صدور فعلی باشد" درا فغا نی برای اسمآله قا عد * 


مقرر نیست فک ر کلمه (ونی) برای آن‌مستعمل می‌شود امثلا" توپونی (ا تاش ) ۱ 
لگونی (آله) فروختن) پیچو نی(آله پیجا ندن )پا کونی ( آلهپاک کر دن ) پرو نی . 


چادر اور زو نی( آ له نش شوردادن)" سر تر و لی سر بند )مج شر و نی(مکس.پران). 
اسم‌ظر ف 

اسم ظرف عبات از و قت وحای صدور فعل است "رای ساختن آن قا عد ۰. مقر ر 

لمسست لمکن بعضی بزای ساعتن آن کنلمه (خی) مخفف محای است مقر کر ده است 


مل لوستبهی رمکشب) لمونخ‌خی تیش ) ازودحی ( بازار ): " 


۱ تمر ین 2 )سوالات : 


) اس مشق را تفت کننه رها ل از تشد 
۲( در پشتوعلامات اسم آصغیر چنداست‌هر يك را بامثا لش بئو سید ؛ 
س له تام افو اوه اش ]و کوش سره 
ارف را کر کارا ازج ۶ 
( ۰ ) درجله های ذیل‌اسم تصفیر " صوت "اله وظرف‌را معلو م کنید ؛ 
ی هر ماه و هی را خی 
علته‌دمار پشهار ی دی " هلته داز بو شرهاری دی 
دله دمجالو دیر بهاری دی * و حليمي نسه سر ترو نی "و رکه . 
"ماته مچ‌شرونی را کته" احمد ته هفه اور لرولی ور که . 
دا هلکان په کم لوستلعی کی سبق وائی " ته‌لمونخ حی ته تللی وي : ۰ 
۱ ۱ قیهت سوم : سان صفت ۱ : 
صفت آن کللمه را گویند که‌تعریف ۰ تعداد ؛ رف یر و 
میکندمثلا نه‌سری ؛ خلور کتا بو نه" اوم‌سری " خوهلکان " دبری‌او به "در فقرات 
رو "وم " خو " دیری صفات اند که تعریف ‏ تعدا د " در جه 
ومقدار غیر میعن ؛ سری " کتالو نه " سری " هلکان ؛ اوبه " را ظا هر میکند ؛ 
فصل‌اول : اقسام‌صفات : 
سصفت پر شش قبنم است "( ۱)) صفت‌توسینی ( ۲ )) سفت عددی ( ۳ صفت مقداری 
( 4 ) صفت‌لسبتی ( ۵ ) صفت اشاره ( ٩‏ ) صفتاستفهام : ۱ 
فصل دوم : بیآن صفت وصیفی 
صفت توصیفی آن صفتی است که صفت وکیفیت بك چیزی را ظاهر میکند مثلا 


۳۹ 


شه هلك یآ فو یت فوق (شه )و ( که )صفت اند که صفت وق 
( ملك ) و ( آس )را باب میکند" اسمی را که صفت ویا کیفیت آن بیان 
رده شوزد هو اصواف مکویند ۱ 
درپشتو برعکس فارسی او ل صفت بعده موصوف می‌آید * مثلاً تور «شپه " در ین 
عبارت | تور ) صفت و شپه " مو صوف است " مرگاه صفت بعد مو بوف خود 
بباید آنوقت صفت بطوزخبر وموصوف بطور مبتدا می آید " مثلاً داسری سه دی 
در بن حمله (نه) کسایت است فد مو صوف خود (سری) که‌مبتدا وافع تک ها یس 
شبرمو صوف خرد آمده است " پس و قنیکه صفت خبر مو صو ف خود با حت | وق 
92 موصوف خود می آید : 
دریفتو خلاف فارسی صفت بلحاظ تذکین و تائیث "مفرد و جمع تابع مو صوف 
خود ی باشد * هک و واگ مذ کر باهو ث "مفرد با جمع با شد صفت هم بصیغه 


مذکی یامو ث " مفرد ویاجمع می‌آید " مثلا مور سری" ما ده سر ی اهر ه که 


مرري شحی ۱ هزگاه مو صوف متعد د وم رن خود ماش ۷ شندودر صفتی با هم ۰ 


شر بك با شند ذک صفت نهر بکین جدا گانه لازم است مثلا" دکلی زاره سر ی 


وووی ؛ وژ لیءسویءسری بگ هی که حفت دران مضمر است ؛ صفت آسم 
دیگر می.آید مثلااً غل سرٍی " فقیر سری " باغبان سری : 

سَفات بلحاظ تذکیر و تاثیث " مفرو و جمع به‌صغها ی‌مختلف می‌آید " بعض صفات 
هستته. کر ان وا حد و جمع یکسان می آن و هیچ تغیر نمسخو رند و لعضی برأی 
واحد مکی و جمع مذک به صیغه های مختلف یآ بند و برای‌وا حد ماو چمم 
موث نصورت های علحده می آ بد مثلاً گیسر ی د گیسری ۲ کی یلته کی ی 


زور منم کی" زاره سر ی : زره شعه . زري‌ششی .. تفصل انها تقرار ذیل بت وت 


۳۷ 


0۱ کر خرفآخر صفت حرف صحیح با شدا کشا برای‌وا حدم نکر و جممذ کر صفت 
يك سان و برای وا حد موئت های غیر ملفو ظی ( ه ) در آخر وا حد 
مذ کر و جمع مو نث بای معروف ( ی ) و گاهی بای حهول در 1 خرو | حد 
ای هار تاره ۱ 

و یف و و واحد مولت .۰ جمم مولث 

لك . (عک) تا اه مس ۳ 


کی 
۱ پلن (بین) پلن ‏ پلنه . پلنی 
سم ار یه سم بای 
ع خرتتط یی سار 
تور (سیاه) رز توره جوز 

س (سد) 3 تا ی 
وج ( خشک) وج وچه وچی 
هرن (سنید) یی مین 


۲ "ع) 

ت (رکلان) . عتٍِ غیه . . ی 
غو ند (کرد) ‏ . غونه غو ده عو یی 
۱ صفات ذیل‌خلا ف قاعده میا بند 

اوزد (دراز) . . . اوزده اوزدء او زدي 


غل (دزد) غله ۱ غله غلي 
1 زرشق) . بب مه مله ۱ ملي 


ریخ (نلع)  .‏ ترخه ترخه 


۳۸ 


و (مرده) ِ 9 در 
شین : ۱ ابی) 9 9 ۱ : شني 
۳ (بزد ۵ مشرآان مشر ۰ مرک 


63 اد اف انش صفت حرف صحیح با شدو حرف فا قمل عیاقو انوا و 
معر وف و دا جهو ل داشد * جع یل کر |[ ن چنین ساخته مهو د. کر 7 اورا 5 لف 


ندال لمو در ه درآ خر آن‌های غبر ملفو طی ی ان ِ جرف ماقمل ۱ ترا ت ی 


سدهند ووا حد موثث آن‌چنین ساحته می‌شود کهواوواحد مذکر را حدذف موز ده 


در اخر ات ها ک‌غیر ملفو طی عی‌ار ند و مو نثا ن‌ازواحدمو نث ساخته ی شود 


که های‌غر ملفوظی راحذف نموده در اخرآن بای محبو ل رای‌آر ند مثلا"؛ 


رز جمع‌مذ کر واحد مو نث : جمع‌مونث 
افو ۳ شم ۱ مري 
توز ۲ (ک) 9 کیره ۱ کر ي 
مور (سرد) ‏ سار و ۱ سر ه سر ي 
بو نشو) زاره ۱ زره ِ 7 
کون ۷ از ن کني 

رو ند (ایینا) رانده رز لده دنابي 

و ارعی ۰ وه لد ه نی 

تفه و 

وست (درم) ‏ پاسته ی بستي 

وق +۰ ۳[ خماره و خبر ي 


9 د گرم ) تاوده توده. . تودي 


۳ 


حور ی ا: 9 ۱ ۱ خوزم خوزي " 


۱ ۳3 درآخر صفت بای ملینه باشدخمم مذ کرآن چنین ساخته می‌شود 


کهنای مایته را رابه‌بای هعروفب تال :مکی ۷ ۳ و واحدمو نث‌را به‌بای‌قیله ( ی 
بسدال میکنند ۰ 


واحدمذ کر جع‌مذ کر وا حدمو اث تج هو بت 
پردی ( بیک ه ) پردی پردی؟ 299 
لو ( دز بوا نه ( 4 وان لبو نی" لیونی؟ 

۱ 11 ِ( "پاسنی  ..‏ پاسنئی پاسنی" 
ی ( راست ) ۳ ی" 0 
گر ندی / چا بك ) ۱ ررض کدی ۳۹ ندی* 
مندر ی ( گوش بر بده ( مندر ی ۱ ار 
کبتتی [زیرینه) کنتنی .. نی" کیتنی* 
۳ لالدنی . " لاندنی* لالدنی 
ورستنی ورستنی ورستنی" ورستنی* ‏ 
پرونی | دیروز۰ ) پرولی پرو نی" پرونی" 
لت ک ‌ بار نك ( لر ی ثری* نبری؟ 


و۳ اخر اسم صفت با ون شله بساشد جمم مسل تج مولث ۳11 


ار بای‌قبله رایه‌یای معر وف بدل میکنند 


خایکلن ۳ ً 0 چم خور نت 
تزٍی؛(شنه) ...نمی تري ری 
وزی* ( "کفنه) وزی 


1 نا 


وذي و 


ِ 


ودو (خورد) 3 ررکي ۱ و کی 
ورکو ۳ (خورد) ورکو تی وركوني ۱ ورکوتی 


(۰) ۱ کردراخر صفت های خفی را شد واحد مک جمح مذک وا حدمو ث سم 


لت ارم دك سا ان می‌آید ودر بعضی‌صفات جمم‌مو ث آن بهب ی خمو ل یآ بد مثلا : 


وا حدمذ کر جمعمذ کر واحد مو ث جمع‌مو ث : 
باتوی به بُه نی 
پیده(خواب) ‏ ِِ_ِ_ بيدي 

شکار ه (نطاهر) ۱ شکاره شکاره بکاره 

اکاره (مکار). ۰ نا کاره نا کار ه تا کاره * تاکاری 
خپه (اراض) . . " خچه خی خهه. 

بوء (فهمیدن) 9 . بوه : 


۱۲٩۱‏ کدرا خرصفت بای معروف وماقبل حرف آن سا کن باشد ".واحد وجیح 


بد زرا بك سان مق | رت وواحد قوف ان باوردن های غبرملفوظی و جمع موت _ 


آن باوردان بای معروف دراخرد احد مد کر ساخته ی شود 
و ۲ جمع‌مذ کر واحد هو ۰ جمع‌مو لث ۲ 

لوی( کلان ) آلوی لوبه لویی 

وت 9 ماقبل و یام ابعد صفت جمع حروف مفیرء پیاید درا لو قت دراخر صفت 


وا عبر رو) می آر نذ | کر حرف آخر صفت ا با شد اثر | نحن فِ میگنت 0 


د شوسروخبر ه اروه " در دو لشتو شحت هکت نه جوریبری ۱ دلیو نو خلقوسر همه شب 


دلو و شیو خبر ه مه ارو ه 
ِ مر الب صفت رو صيفي « 


صفت توصیفی نه در جه دارد (۱) صفت حض(۳ ) صفت بعض( ۳ ) ضفت کل 4 


3 


فش ار متیر میگرایتی ,که وی ها لیر کشت با انم زا ماگنه 
مثلا به سری " بده سهاصفت بعض‌آن صفتی را میکویند کهدر بین دو اسم دريك 
صفت‌مقا ابله باشد ویکی را بر دیگری تنجیح بدهد مثلااحمد تر حمود سّه دی 
اسلم دا حمد خخه ۳ , احمدله محمودثه شه دی : 

. برپشتو مالند فارسی برای صفت بعش علامت مخصوصی لیست بلکه ماقبلاسم 
اخر لفط (تر) با(د . . مشه) با(له ۰ . نه )را می آرندمثلا" دا هلك تر هنه. هلاب 
بُه دی " دا نجلی دهفی اجلی‌شخه ه ده داسر ی له هه سر ی نه شه دی : 

صفت کل آن صفتی ی کرک يك‌چیز و کل دريك صفت مقا پله 
باشد ویکی را بر کل‌تر جیح دهد مثلا دا هك ترتو لو هللکانوشه‌دی ؛در پشتز 
هم چنین برای صفت کیل علامت مخصوصی ینت مثلیکه در فار سی لفط (تریین ) 
است . پلکه در پشتودر بین يك وکل لفظ (تر تو لو) بالله نو لو نه)می‌آر ند مثلا" 
داسر.ی تر ولو سرو هوسیار دی "دا هلكث له تو لو نه مورا دی : ۱ 
« تمر ین ( ۷)سوالابت» 

۱) سفت کدام کلمه را میگویند " تمریفش را بامثالش بیان کنید * 

) آبا در بنتو صفت قبل وبا لعد موصوف خودعی آید مثا لش را بنو ند 
۳ کر صفت بعد موصوف خود ببایدا نو قت چه گفته می‌شزد ؟ 

6 تن مرا لب عاوة هريك را بامما لش بنو سید ؟ 
() در پنتو برای‌سفت بعض وصفت کل کداعلامت مخموصی است ٩‏ گر 
است‌بامثا لش نثوسید ؟ 
)انا دز امسر ستتح بلاط مذ کرو تابث " مفردو جمغ تابع موصوف‌خوداست ! 
اس ره تس دایز 
را پامئالش هفصل بنو سید : 1 ۱ 
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۰ هو نث صنات دنل:توا به‌مقا باش بنو سید ؟ پلن » تر بخ " زو 4 


خیرو ر شین بر دی ؛ سی " کر ندی »ور 1 ی" خیبه‌اغل » لوی : 


مذکرصفات ذیل را به مقا پاش بنویسید:سپات» لو راو زد غل "مر لوند. 


و یز مور " لبونی "وزی؟" شکاره: لوی : 

(. ۰ ) جیع موبت صفات ذیل را و ها "وچ" غوله " شین, د رولد 
رو ند پاسنی» ری" " پرونی * بو " لوی " او ر 

ی رامش اش 0 
کر ندی.تاوده ۰ آوزده " نری" لبومی"وزي, مره . ویمی .وچیغو نوی . پاسننی. 


در نه . ده . بردی : رنده‌اشی .ماره : 


( ۳ ۱) بامو صوف‌هاي ذ بل صف تکه‌مناسب حأ لآ نها باشددر جمله‌هااستعما لکنید :. 


سرری . تجونی . هلك . مند ی . لو ر . لن کی . لتتی . و بِته . دو دی . 


ختکی . هندواني. قلمونه . انگور ۰ انار ۰ اسپه. مالگه . پنبه. میزونه . ستر کذ 
غو زو ه 1 بری ۰ لاسو نه . شبه .«روخحی . سپوزهنی , سئوری؛ اسمان ۲ مشوالر ی" 
اور . تبنّی . اوسان . چای . 


فصل سوم : لیا ن صفت مقد ار ی غبر معین " 


صفت مقدار غیری‌معین آن‌صفتی است که .مقد ار مبهم ركث چیزرا ظا هر منکیید: 


وآلها ازین قراراند ؛ 
(۱)(«یر) (۲) لرز (۳) مخ (+) خه ( * ) تول (0) نم (۷) خو(م) 


خومره )٩(‏ شومری (۱۰) شوه (۱۱) هر نو مرء (۱۲) نی (۳ )٩‏ بل 


(:۱) هریو (۵ ۱) یوخو (۱۱) واره (۱۷) لور (۱۸) هر خو مری (۲۰) 


ر ی 


(۱) بر : 0 سیار ) مثلا | حمد ویر کار کوثی : 


3 


- ۱ هفه ليم کار 0 

(۷) خو ( چند ) مثلا زها سره شومل‌گری وه : 
(۸) موهر ه : (چقدر) مثلا شومره روئي اري : 
(٩)خومری‏ (چقدر) مثلا" خومری روبی 1 "واي خله : 
([۱۰) خونه : (چقدر) مثلا خونهر وبی" غواوي : 

)۱ ۱) هرشومره : (هر قدر) مثلا" هرخومر» روپی" چه‌غواري " ووابه 


۱ یت : (پعضی) : مثلا" خینی خلق بنه بنتو وا ؟ 
0 مثلا بل سرری راغی : ۲ 


(۱4) هریو (هریکی) مثلا" هربو هلك داسبق وبلای سی : 
(۱) بوشو (يك‌چند) مثلا" پرشوتن رال 4 
( ۱) واد: (همد) فا رازه 

)۱۳ نور (دیگر) مثلا" زما کرء ور میلما نه راغلل 


: (۱۸) هی (هر) مثلا" هس سر.ی دا کارکولای یز( 


1 5 ( کدام ) مثلا" کوشی چهغوا ري را تووایه 


(۲ ۰) ه‌شومری (هی قدر ) : مثلا" هر‌خوم‌ی‌روپی چه غواري نووابه ذ 


فصل‌چمار م: ۱ بدان صفت عددی 


صفت عددی آن‌صفتی را گویند که تعداد ودرجه معین يك اسم را رد مکند 


صفت عددی پردو قسم‌است " (۱) صفت‌عددی مطلق (۲)صفت عد دی تر تیبی : 


ع 


صفت عددی مطلقآن صفتی است که تعداد و باشمارمعین ياسم‌را ظا هر کند ۹ 
پوسری " دوه آوسان یل کنن " پیرش یی " بلشه هلکان 
صفت غددی ترنسی آن صفتی را کویند که‌درجه معین يك اسم را ظاهي‌کند " مثلا 
نم سری » پدممکتاب " پم ۶ او *انلسم هك * هل کتاب : 

بان صفت عددی مطلق 
صفت عددی در یشتو به‌قرار ذیل است : 
بوه د وه" دري » خلور » پنخه + پز * اوه »ان له 1 " پوو لس " دوو اس 


ون ی لهس * قاری » اوه لس انلس مس نصا یت 


دوه وشث " د رویشت " لیر و یهت « پنشمه ویشت * پم ویشت تفای شتا سم 


اته و شت 


" نه وشت " د رش ۰ لو یت " پنلدوس." شپیته " آوبا "انیا" نوی 
وه ك * کرور وغیره  :‏ 
در یشتو معد ود بلحاظ تذ کی و تانیثا مفرد و جمع بع عدد خود ی با شد کی 
عدد مک باشد مقد ودهم 1 رمیآید وا کرمو لث پاشد معد ود هم مولث می‌آید . 
| ک‌عدد واخد ویاجمع باشد معد ودهم‌وا حدیاجمع‌میآید مثلا بوسر ی " بو ه شیحه » 
دوه سری "اودوی خی" ۱ ۱ 

: قو اعد عموعی اعدا د در پشتو 
هرگاه | احاد باعشرات بىا ید" "و قت در بیض جا ها دراحاد تغدر بیدا شود ما بط 
(۱) بو پودر يك جابا (نس) تنیر پیدا میکند مثلاً *بوولس» 
۱ ۲ دوه :دوه در دوجا تفر پیدا میکند ی کی ب(هبرشی) و عثرات دیکر 
مثلا" *دوو لس » «دودیرش » دوشلوشت " دوپنحوس " دو شپیته " د واوبا و غیره 
(۳)آدري : در ی‌سه‌جاتفیرییدا کیان 7 1 ار ۱ دوم او بشت)سومبایزش) 


زدرتتراتث یر > ت نارس ۰ «دروشت» «دری‌دیزش »دری خلوشت وغیر * 


وخ 


‌ +) خلور خلوردوجا تفر پیدامیکند * " یکی با« لس» دوم با رریشت) مثلا حوز لس 

. یرو بشت ) ۱ 

۱ (۵ آپنشه : : پنحه ينك حا تخب بر میخوّرد ؛ با(لس) های بنیحه راحد ف نموده ۷ م لس 
۱ راشف دمی سازد عثل * یتاعاس > ۱ ۱ ۳ 


)) 1 : شپمردو ج تفیر میخورد یکی باس اه شپاری " (ن) شپزٍرا به اف 
ولام لس رابه (لر)بدل میکند دوم با(وشت) مثلا شپبرویشت فقط (پ) شهیررا 
بش هك اهیاه "و با عثرات مافوق آن مثلا شپیز لو بت وغه ۱ ِ 


۱ اوه اه دك جا تغبر مخور د با (لس) که های (اوه) و لام 


لس‌را مشد دعی سازد مثلا" زاس 4 

(۸).اته : يكک-جاتفیر میخورد با (لس)) که .های (اته) راحذ ف آموده لام لس‌را 
ی می: سیاز آد مثلا- «اتلس» ۱ كثِ ۱ ۱ : 
(٩)نه‏ : له يك جا تفیر میخورد با سا که های(نه) را به واو بدل نموده ولام 
لس را به و ن بدل‌منکنند مثلا آو لس 

) ۲) مو لث دو " لو ه ومو ثث و وبا تمام اعداد برای مذ گ 
و موزنث يك سان عی‌آید مثلل" یوسي وا - 9 ! بوه یه " دوه سری " دوي ی لور 
سر ی لور سلعی لی‌هلکاق * 9 ".اه ت ؛ اوه یی" پنشه خیکی » 
پنحه هند وا ني : ۱ 

(۳)جمم( شل ) شلی )ید دنبای معوف درآ رل )متاه لا دريشلی ونان 
لور شلی رو نی : ۱ , ۰ 

53 جمع (سل) (سوه) می آیذ " لام (سل) رابواو پل نموه دراخرآن ها ی‌غیر 


سیم ۲ ۱ ۲ # ۱ 
: بای ۱ ۱ زن. ؛ خاد 3 ت از ره 
.ملفوظی رامی‌ار د مثلا دزي سوه آروپسی ینلنه سوه دسوانه اثه سوه اسلن* 


(ه( جمم(زر) زر ء ۰ لاش ؛ که ره ور خی‌آیدبآوژن ها ی ی 


۱3 


ر اخر واحد مثلا" پنله زره " اوه لکه ؛ نه کرو ره ؛ ۱ 
7) منتهی | لجمع شل " زر بآوردن لفظ ( کونه) با خرو | حدساخته می‌شود مثلا" 
بغه سری سلگوله روپنئی لر.ی ؛ ؛ زه زرگونه رویتی ارم ؛ ۱ 
۷)منتهی| لجمم(سل) ۰( ك) ( کرود) بآوردن(و نهد راخروا حمد ,ساختنه می‌شود 
ثلا داسر ی‌سلو ه‌روپی لری؛زه لکو نهر ویئی لرم» هفه سری کرورو نه‌رویمی اری" ۰ 
هرکا ء اعداد ومعدو ه جمع پاشد و قاعل فعل ل ماضی‌متعدی با بد وبا باحروف 

بر ه باید آفوفت بآخ رآ نها وا و حهو ل میآر ند مثلا داس وکسوسره ولارم " پنخو 
مرو هفه هلث وواهه ؛ 

۱ بیان صفت عد دتر لیبی 
ند دتر تیبی ازعد د مطلق‌ساخته می‌شود * دراخرعد د مطلق برای 1 مورا 
موث (مه)رامی‌آر ند مثلا" از اس ی از بنحه» بنیحم‌آزاو ه اوم ۰ ه رگا :در اخر 
راحد های غیر ملفوظی باشد ار ی وازلس" لسمه ازشل " شلمه 
زاته » اتمه فاگده : عد د ترتیبی (بو) لمری وازیوء " لمری" میآبد مثلا لمر.ی 
سری " لمر ی "شبخه " ۱ 
برای ۱ م) درآخر اسم ععد د می آر ند مثلا 
دري‌واره ولارل » مخلور سره ولا رل " 

عددتا کید ی (بو) بوا زی واز (دوء) دوا ره می [ بند مثلا احمد بوا ز.ی 
ولاز : تب راغلل ؛ احمد اومحمود دواره و لارل : 

یس سان صفت اشاره : 
صفت|شاره آن کلیمه! بست که‌بواسطه آن‌طرف چیز یا شار می‌شود " مثلا داسر ی 
ده " (د) و(حضه) صفت | شار » اس تکه بطرف (سرری)و (بّه) اشار ه میکند 
8 


۰:۷ 


اسماشاره پردوقسم است (۱) اشار» قربب (۲ ) اشاره بعید ؛ 

اشاره قریب آ نکلمه‌گیست که‌بسات‌چیز ازديكا شار ء میکند و آنپاازین قرارا ند 
دا " دي " دفه " دغی " دغو مثله" دا هلك ز ماو روردی " دي یو و یل " دغه‌سر ی 
داحمد پلاردی " دغو ناو وویلچه! حمداجوردی ۰ 

دا  :‏ اسم اشار معاماست که برا ی‌جان‌دارو سجان»م کرو موث " مفردو جمع 
یکسان استعمال می شود وهیچ تغیر نمی خوردامثلا داسر ی دا هد بنشی ادا لر کی 


داارکی " دا لته" دا نی " لیکن همرای‌مشارا لبه که فاعل فعل‌ماضی متعدی معروف 
۱ باشد استعمال نمی شود بلسکه! تو قت بجای(دا )دی استعمال ی شود مثلادي سر ی 


وویل " دي‌سر ووو هلم " دي‌ششی و لیدلي آدي لو و ویل ٩‏ 
دعه :این‌هم‌اسم اشاره عااست " که‌همرای‌مشارا له هد تزومو نت مفرد وجمع 
جان‌دار و بیجان بکسان استعمال می‌شود " و هیچ تغیر نمی‌خورد مثلا" دغه‌سر ی "دغه 
سر ی ادغه‌کهادغه‌نیمی دغه رک *دغهارگی ادغه لته" دغه امتی"ودر دوجا ی استعال 
نمی شود " اکر مشارا لبه مفردمو آث و فاعل فعل ماضی‌متعد نی باشد ویا با حر وف 
مفیر ه استعمال شده باشد آئو قت بجای (دفه) " (دفی) میآیدمثلادغی ی وویل 
کتاب می‌دفی ی تهور کن " ددغی نی هه و کره ۱ 
دغو : دغو همرای مشارا لیم نکرومونث جم مکه فاعل فعل‌ماضیعتعدی باشد "می آبد 
مثلا دغوسرو وویل ۲ دغوششو اخمتوا هه؛ (دا)و(دفه) هردواشار ه قریب است 
لیکن (دفه) به‌لسبت (دا) قریب تراست 
۱ بیان اشا ره‌بعید 
| شار هپعیدآ نکلمه‌را گزیندکه بسوی يك چیز ی‌دوری| شار «میکنندهثلا" هفه‌سر ی؛ 
هغه‌شکیها وآن بقرار ذیل‌است :ب هنه » هفی " هغو : : 
هغه : هفهاسم| شار هعاماست که‌همر | ی‌مشارا لیه‌مذ کرومو لث"مفر دو جمع» جان‌دار 


۸ 


و بیجان بکسان‌استعما ل می شود" هغه سری رأعی " هفه سر ی و لارل " هفه سْبیه 
ولارء "هفه‌شی» و لازی هفه‌اسزمادی:. »هفهاسان‌زما دی" للکن! کثر بامشا را لیه 
مفردموالث که فاعل فعل ماضی‌متعدی معر وف باشد آمی] بد .یل‌که بجا 1 آن / هی ) 
ی آ ید مثلا" هفی ششی دا کتاب واخست. ؛ 
3 مارا لوا حدمونت که فا فاعل فمل‌ماضی‌مت‌دی با شدو با باحر وف جفیر ‏ 
استغمال‌شد«با شد "یآ بدمثلا" هفی ميدق را کید هی ی شید لوا خست؟ 
و هنو نقط همرآی‌جمع مذکر ومو نث که فاعل فعل ماضی متدی. باشن " میب 
مثلا هفو سر وز هو لیدم » هفوششو وویل ؛ وبا با حروف‌مغیر » می‌آیدجثلا" دهفوسرو 
سر ذولا رم دهفوسنشو شنیه‌بیدا کتاب واخست ؛ ۱ 
فاد ه. : ه رگا ه اسماشار ه بامشار | لله خود ار . نو قت صفت نت 

می‌ شود "واگ مشارا له ندا شته با شداً نو قت ضمیر اشارء گفته مي شود مثلاا داسر.ی 


راغی * هفه‌شیه ر اغله ".دفه‌سری‌راغی " دا راغله هه راغی هفه وو بل" وت . 


تن اول آنز برداشته باشد بطورضمیر زاس سل و فا عل فعل لاز ی 


و فعل‌حا ل ومستقمل متعدی می[ بدمثلا هفه‌راغی ۰ هغه‌والی : هغه به‌وواثی : 
(هنه) که‌حرف ۳ و دا شته باشد بطورضمیر وا جد مد کی فا عل 
فعل ماضی متعدی ید مثلاه هفه داخبره وکره دا : بطور ضمین وا حدمو لث 
۱ فاعل فعل لاز ی و فسل حال نت متعبدی‌هی ی د رح 
5 دا به‌ووالی ؛ 
دی: طورشمیروا حدمدافت فاعل فعل ماضی متعدی میآید مثلا دي‌داخبر م وک م : 
رل ششم ۰ سان صفت سمتی 
صفت . نسبتی ۳ باچیز ی رابه‌جای " بابه چیزی نسبت دهد 
مثلا" تنگیالی کابلی که‌نسیت آن به نگ وکابل شده-است‌پعنی شخصی: که صاحب 
نگ بویااند به نا پل باشد 


" بان ساختن صفت نسسی » 


ضفت نسبتی از اسم ساخته‌می شود که‌دراخر اسم علامات ذیل‌راعیآر ند : 9 
(۱) بالی (۲) زن (۳)جن(+) لن(*) من (3) ن (۷)نی (۸) ع(٩)‏ 
ناک + ۱) والی (۱) یالی؛ ار ین تک رآ 
در اخر اسم ها ی غیر ملفو نی باشد حذ ف می شود ؛ و مو نث آن‌به پای تقیله 
ساختهمی شود. ما" ننگیا ی *: ۱ 
(۲) ژن : مثلا" ازدر واغ " دروا غژن : 
| واغ " در وا غجن " ازاو به" او بجن " 
از تبه تبجن * اک دراخرهای غیرملفوظی باشد حذف می‌شود : ۱ 
(4) لن : مثلا از اوبه " ابلن ۱۰ گ‌در اخر اسم‌های غیر ملفو خی مق 
می‌شود : (۵) "۳ : مثلا ازدو لت" دو لتمن" ازبود»سودمن "از خو ز؛خوزهن؛ 
1 
ملینه ویاهایط پر ملفوظی باشد حذف ی‌شود : 
(۷)نی: از پخوا پخوا نی ! از پو رته! پور نی "از پاس پا سنی " از وختی" 
وی 
(۸)ی: مثلا" از کابل " کابلی» از قندهار "قندهاری "آزپر ی 
(٩)ا‏ : مثلا" از بوی " بوینالك " اززیم" زیمناك ؛ 
و 
ات تاه لفط (خیل) » (زی) بطور علامت نسبتی هم استعمال می شود " 
متا مور خیل‌دی (مودمر خیل است)) احمد مدز ی‌دی(| حمد مجدز ی است ) 


احمد شاه دابا سدوزی دی (احزه شاه‌با با هزغ اسف | 


۱ 1۳ هفتم : ۱ 1 صفت | ستفهام 


صفت |ستفهام کلمها پست که‌دا ۱ 
بشدو انا هر ار ذبل و 
(۱)ک» کنه : ( کدام) مثلا کم ی : کمه شمه ولا ره؟ 


/ ۷) گو (چند اسلا خوسر ی ر اغلل وتات ولا دی ۲ : مستفیم عنه (خو) 
تیه جمع. یآ ید 


۸7 خومر ی ؛(چقدر) مثلا تخومر ی‌غنم ری؛ستنم ۰ رت میشه 


جمعیآید ۱ 

(4) خونه ! (چقدر ) تلا شوه رو نی غوا و ی : مستفیم عنه ن شمیشه 
جمعم آبد ۱ 

٩ ۱/‏ خو مر ی مستفهم عنه آن هیشه 

ند 

۳ ۹( خه(چه) مثلا" رز شه کار کوي : 

تمرین (۸) سوالات * 

(۱) صفت‌مقدار غیرمعین راتمریف کنید ومثا لش را بب 

(۲) کلمات صفت مقداررا بامثالش بنوسید ؛ ۱ 

(۳) صفات مقداری ذیل رادر,جمله ها استمال کنید ۳ ۱ 
لز . محنی . بل" لور : 

:() درچل های ذبل صفت مقد اررا با موصو فش معلوم کنید : - دا هلك 


بر ها هد لیر کار لرم . 


ستا و رور هیخ کارله وم . هفه هك خه کا رنه کوی . محمود خیل ول 


کتا بو نه راو رل. دي هك تراوسه پوری‌نیم و 


3 ۰ ۳۹ ۱ ۷ ی ۰ امه ه ۰" 
ملگری وه . هر حجومر ی رویی چه غواری" وواباست حنی خلق نه پشتو وألی 


۱ 


دا کتاب‌له غورام؛ و 

(۵) صفت عددی کدام صفت‌را میگ یند وچند قسم است ؟ 

۱ )و قتیکه احاد باعشرات‌استعما ل شود .دام کدام تغیر پیدا میکندو در چندجا‎ ٩( 

(۷) حمم سل . شل . زر "لك وکرورچطورساختهی‌شوو باعثا لش بیان کنید ٩‏ 

(۷) جمم‌منتبی شل. زراسل. لك و کرو چطور سا خنه.می شوه با مثا لش 
بای که 

. ٩ صفت عدد ی تر تسبی را دریشتو چطور می سازند بامشالش بنوبسیه‎ )٩( 

(۱۰) صفت اشلر ه راتعر یف کنید و بنوسیدکه برچند قسم است و مثال هر 
بك رامفصللا بنو بسید ؛ 

(۱۱)صفت نسبتی را بیان کنید و بنویسید که از چه ساخته می شود و چطور 
ساخثه می شود ؛ ۱ 

(۲ ۱) صفت استفهام مد پرا بتوسید ؟ 

(۱۳) کلما تسکه در یشتو برای‌صفت استفهام استعمال می‌شود همه را 
و شتا ٩‏ 

(4 ۱) درجمله های ذیل صفت‌نسبتی را پاموصو فش معلوم‌کنید ! 
داسپی پمن‌دی " داختکی چنجن دی " ددي هك کا لی‌خبر ن دی " دا هند وانه 
ایجنه ده اداسر ی دیردروغژن دی " زء دیرغمجن‌بم " دا هلك قندهاری دی 

(۵ ۱) فرق دربن صفت استفپام وسفت مافدا رسچست ناما (* شین کسنا؟ 

ی تر تیب یکلمات ذیل را به مقا بلش بنو بسد 4 اوه اف 
خلور " بنشه " شل "زر " سل ؛ 

(۱۷)عد د تا کدی : یو " دو ه "را بامشالش بنویسید ۱ 

قسمت چهارم * بیان ضمیر » 

شمیرآن کلمةٌ را کویند.که بعوض اسم امیتعمال می‌شود وآتر اقاثمقام اسم میگویند 


بت 


لا | حنمد د ات نسته؛ هفه خپ لکور تهتللی‌دی :.در ین جمله( هفه) ضمیراستکه‌بجای. 
(ین ) تا ن ساه اس 5 
)وه اه یت ) 
ضمیر بر شش قسم است :(۱) ضمیر شخسی (۲) شیر اشاره (۳) ضمیر موسو ل 
(4) ضمیراستفهام (9 ) شمیرمشتر ۵ )٩(‏ ضمیرمییم : 
دوم.: ‏ (بیان‌ضمیر شخصی) ۱ 


هر که شخصی‌در خصو ص خود چیزی بیان میکند او نام خودر | اه بلکه لعو ص 


تام خود کلمه دی مرا ات مالند ؛ وه مور" زمور ۹ ما؛ آبن‌چنین ۱ 


الفاظ بر شخص متکلم دلالت میکند وئیز ا کر باشخص مخاطب حرف میزلیم مالام 
اورا لمیکیرم * پلکه پموم او لفط دیگری وا اسان مک مالند ته " تا سی 
ی ستاسی 7 ان چنین کلمات بر شتعصص مخاطب دلا لت مبکند بعض و قات‌فا 


در خصوص شخص عاثب سخن میز یم * دز پنجا یزلام اورا نمیگیرم پلکه بجا یاو 
اه بو انا مک ماافه ۳ 


دی" ده " هفه "دوی "دا دی * هفي " هفقو * هغو ی " 


این چنین کلمات بر شخص غاب ۵ لت مبکند " پس ضمیر قضی زرا 6 


بر شخص امتکلم " هخا طب وغاثب دلالت میکند ؛ 
۳ تا م ضمیر شخصی « 


۱ برد و قسم است ؛ ( اش من ( )هت متصل ! 


ضماگ منفصل آن‌ضه‌اثر پشست که‌تنها ذ کر شود و باسم‌و فعل‌متصل آباشد " مانند. 


وی مار تفن ۲ ویدها ۳ اديادو ی" هفه ی هفو ی. هغو. ره 


۵۳ 


ضما ثر منفصله ما کند | سم به‌حالات‌مختلفه می آبد و برای خو ا نند گان رم 


وه به‌حالات مختلفه اشتها ه بیش می‌شود ودانستن آنا به 0 
مختلفه بصو رت صحیح ضر ور ی ات لیذا توضیحات آثرا ضرور ی دانسته اشکا ل 
وحل استعما ل | نها رادر حالات‌مختلفه‌در جدول‌ذ بل می‌ تکار م زا که خوا تشد ان 


ثم از آناستفاده نما مد و 


سما 1 ۲ میاه 
(حدول صما ار منعصله له الا ن مختامه ) 


۱ شک زار 1 شحض در ؟ ( مخاطب ) 
6 ْ 
۳-۹ 
ای هت 
ره مالمن)| موز(ما)۰ | جدع(ت)۰ | سی؛ تس | جی ده (او من ک) 
( شما ) دا " دي ( او مو نث ) 
۱ هفه (او )من رو مو نث 
6 ۱ 
3 خی راز نات کی ) 
ِِ( و الم مرها و ته ۰ تا (ترا) زا ی" بو ۱ / ِ( 
1 ( شمارا ) وت 


3 


دوی (ایشان‌مذ کرو ۳ 


مونث) هفوی * هفو ۱ 


(ایشان مذکر مرت 


۱ 


ق هاش مت رز 


و سوت ) هضوی 
عقه ( او رامذکرومونث) ]ایشا نرامذک‌ومو ث) 


ده ته (یاو م3 


دي نله ( باومونت) 


" حالتِ جری 


َِِ ته ( باو مذکی ) 


مین نه باومو نت) 


زما (ازمن) 0 زموز(ازما) | ستا (ازتو) استاسن» ستاسو(از شما) ددء (ازاومذکی ) 


ظِ 
2 8 د ما د تا دتاسو ددي (ازاو موف) 
۱ دهفه ( ازاومذکر ) : 
اش اج ب ص م ی یس ای سس اسنه عست ی ۳ 


و اه ار تا 


مذ کر ومولت) 


مل رو مونت) 


ددو ی / ازاشان 
: مذکی ومو نت) 
د هغو ( از ایشان 


مذکر ومو فت) 


وال ه (-ضماگر ما" | » ده دی " هفه * هفي " موز ؛ تا سی ای هقی سا 


فاغل فعل 0 متعدی ی آید ی کی وخورل " ده احمد وواهه "دي 
هم تن ی هفي هندوانه وخورله " موز خیکَی و خور " تا سی 
کتا ب ووابه " هغوته و ليدي " دوی احمد وو اهه " و یز ضماثر فوق باحروف 
جاره "ز حرف‌اضا فت (د)عی‌آید مثلاماته " تاته ادهقه» دي ته "هفه نه " هفي نها 
۳ تاسی ته " دوی نه " هنوته ؛ 

ضماثر فوق با | فعال خصوصی نیز استعما ل می شود " ماوخند ل" تاو ژرل؛ 
وج ۱ 

(۲ )-ضماگر (ما " تا) مفعو ل صریح وش مان وهآ زن یقا؟ 
احمد ماو هی ۰ مود تاوهی : اسلم به‌ما ووهی 7 به تا ووهی ۰ 

۳( ضماگر رون " زموز " سنا " ستاسی" نده " ددي " ددوی " دهفه " د هي 


دهفو ) فقط به حالت اضافی می‌ایندمثلاً زما کتاب ۰ زموز کتاب " ستا کناب ! 


ستاسی کتاب "دده کتاب اددي کتاب؛ ددو ی کتاب د هفه کتاب؛د هفبي کنا هن 


۱ 
(۶) زه» نه دی "دا" هفه "موز * تاسی " دوی " هفوی " افقط در حا لت 
فاعلی با تمام افعال لازمی وافعال حال ومستقیل متعدی می آبند مثلا" ز ه راطخم 


3 


ر» به راسم " موز رامحو : زه احمد وهم و غیرء ؛ 


می‌آیدو هرا ی فعا ل لاز می‌و فعل حا لو مستقیل متعدی نمی 


۳ 


بیان صما ثر متصل 
ضمسر مان ان ضمیر ی اد ان بعد آزاسم ی آید بعنی 3 اسم متصل ی آید 
و | لها از رس فُر ار ند :ی ِ مو دی ٍ مو ٍ ۳ ‌ وان به سه سا لت آشد 
(۱) حالت فاعلی ۰ (۲) حالت اضافی (۱) حالت مفعولی » 
۱ ۱ دحا لت فاعلی ‌ 


شخص اول (متکلم) شخص دوم[ مخاظب) شخص‌سوم (غالب) 
مفرد ‏ 0 ۱ 7 مفرد. ۳ مفرد ۳ 


۰ احمدی‌و لید؛احمدموو لید حمددی و لید؛| حمدموو لید!! حمديي و لید؛| حمدئي و لید 


حا لت اضافی 


شخصر متکام شخص مخا طب شخص عالت 
مفر د چمج نب د جمع مفر د یر 


شخص او ل (متکلم) شخص‌دوم ( مخاطب ) شخص‌سوم ( غالب) ‏ 

هفررد مفردا جمع مفرد حجمم 

| حمدمی‌و ینی!| حمدموویفی "| حمددی و ینی "| حمذموو ینی"| حمدئي وینی؛| حمدئي و ینی. 
فائده : ضمار متصل فا علی صرف هرای فعل ماضی متعدی و فعل مخصوص 

| ند و در حمله بعد مفعول 

خود یآ رد مثلااً کثاب ی ور کی * کتاب موور 1 "کتاب دی ورکی ۶ کات ۱ 
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موور کی * کتاب ثي ور کی " وی خندن " ودی خندل ؛ وي خند :ل 


.۵ ۸ 


۲( و اضا فی بعد مضاف خود بدون د ال (د) علا مت اضا فت یبن 
مثلا کتاب‌می‌را که " کناب‌سورا که »کقاب‌دی‌را که *کتاب مورا که ۰ کتاب ي 
را که " کِتاب تی‌را که : ۱ ۱ 

(۳) در حالت عفعو لی‌صرف هراین فعل حال تیا مق شک احهمقلا: 
احمد یو ینی " احمدی وینی " آحمددی وینی " آحمد مووینی احمد ثي ویثی 
احمد ی وینی "احمد به ی‌وونی" احمد به موووینی" احمد به دی ووشی " احمد 
1 مووو بنی " احمد به تی‌ووینی" احمد به ی‌ووینی : 

بیان ضما ثر متصله (ور؛د ر»را) 


(۱) هر گاه ضما ثرمتصل زور تقو زا  )‏ فعل متعدی بیاید آلو قت. معنی 


ما شهار کتات یور کی( کتاستزا باودادم) کتای‌د رکی ز کتاب‌را 


مودادم ) کتاب دی را کی ( کتاب‌را بمن دادید ) . در حمله های فوق ([ ور 3 


( در » بمعنی و .و «را» دمعنی بمن میا ید * 


دمعنی 1 و ۰ 


۰۸ هر گاه هرای فعل لازی بیاید |" وقت معنی ظر فیت رامید هد مثلا 


۱ ۰ ۹ 99 1 
۵ ورم(.هن بطر ف او ی روم» .ره در حم ین بطر ف تم ی انم ِ! تهراشتی 


۰ ۳ ۶ 
2 و بطرف من ی آلی ُِ« : 


۳ 8 هی ضیما ۳ مل ور جزو فعل فد دومعنی فعل را بدل تفن باز هم 


معنی مفعو لت وطرف رآمید هد مثلا «کول ‌ 5 بآوردن ضماش‌م ذکورمعنی‌آن 
بو مثل؟ «ورکول» دادن باو «د رکول» دادن وه «را کول» دادن بمن 
مثلا اکتا زک (م نکتاب راباو دادم » انعم کتات ۷ احمدکتاب را 
و داد » " امد کتتاب‌را کی«احمد کقاب رایمن داد »۲ تلل » ر فتن با ورد.ن 


شماثرمن کورمعنیآن تفیر می‌يا بد مثلا" «را تلل » آمدن بطرف من " ومعنی طرف 


وظر فیت همدرآن موجود است ؛مثلا ز ه ورگحم" من بطرفاوی روم»تذراحی " تو 


۹ 


بطرف من‌میآمی )ز مدرم من بطرف‌توعیآیم؛) 
(4) ضماثر مذ کور برای‌مفرد وجمع هردویکسان استعمال می‌شود مثلا" ( ور) 


باو"بایشان (در) پتو بشما " (را) بمن" به‌مانب 
آعرین )٩(‏ سوالات 


(۱)ضمیر کدام کلمة هکلف کفر قق توا باهها شون نان کش : 
)۳( ضمیر بر چند قسم است ؟ کارا بامثا لش بیان کنید: " 
( ۲ )شماثر شخصی بر چند قسم‌است " هرریک‌را پامثالش بنویسید : 
(4)ازضماثر شخصی کدام‌ضماش درحالت فاعلی با فعل متعدی وحروف‌جاره 
استعما ل می‌شود : ۱ 
( ۵ )مات به‌حا لت مفعو لی پا کدام! فعا ل متعدیاستعما ل می‌شود بامثا لش بیان کنید: 
(1) ازضم‌اگر شکضین گام ضمائن به‌حا لت فاعلی با فعل لاز ی و فعل حال 
و مستقبل متعدی استعمال می‌شود باهثا لش بیان کنید : 5 
ات متسله کدا ند ودرچند حالت می‌آیند : 
۰ ((۸) شاگر له را بسانت فاعل ۶-مقرلی تواضق ابشال کت ومقا لش زا 
و : ۱ 
٩(‏ )شماگر منفصل در حا لت فاعلی_ با دام فعل استعمالی‌شود بامثا لش بیان کنید 
(۱۰) شماگر متصله رادرحالت اضافی باهثا لش بیان کنید؛ . ۱ 
(۱) ضماگی متصله درا لت مقتولی با کنام افعا ل استعمال می‌شود مثالشن را 
3 
(۱۱ کر تفای له روز هو اف ما یی اسان فوه 


چه‌معنی مید هد را با فعل لاز ی استعما ل شود چهمعنی مندهد * 


"۹ 


(؛ ۱) اکر‌ضائر (ورهدر " را) جزو فعل کردد درمعنی فعل چهاثرپیدا میکند 
پامثالش بیان کنید ؛ 

(ه ۱( در جمله‌های ذیل ضماثر 
بکدام حا لت آمده است: . احمد می ولید * کتا ب دی را که " قلم ی راکی محمو د 
ی احمديو * ی"اسلم‌دی وهی "کاب مد کر قأم‌دی‌چیر ی دی"و روردی 


چر ی‌دی» مایر ون ته په‌بازار کنو ليدي "| حمدما هر مرو و ینی دي ز فو لیدم * 
دد ماته قلم و "مادی له کتاب‌ور کی "هفي موزته‌پسشونهرا کر ستاسی کور چیر ی 
دی؛دده بلار زماو براشنای دی؛ دهنه _کور یر لری‌دی"ددوی کورو نه ویر اری 
دی: دا کثاب عی احمد تهور کی 
فضل سم ِ ببا ن صجمیر اشاره 
ضمیر| شار هآ کلمه‌گیست که باسمیکه قبل ذ کی‌شد ماست| شار همیکند؛ و بعوض‌آن|سم‌بی] بد 
اقسام اسم اشار ه 
اسم‌آشاره ردو قسم‌است ۰ (۱) اشاره ۱ اشار ه بعند ؛ 
اشا رء قریب پاسمیکه قریپ باشد اشاره میکند مثلا . 
۱ مفرد ‏ جمع 
دا ؛ دفه " دغیادی " دی, ".ده دغوادوی : 
اش ره بعید 
مفرد ۱ جمع 
هفه " هفه " هفي ۱ هغو ی ؛ هغو" 
فده : هرگاء اشاره هی‌ای مشارالیه خودیباید؟ نوقت صفتاشارء گفته‌ی‌شود؛ 


مثلا داسری ( این مد) هفه‌علك ( آن‌بچه )۲ د ۲ پنجا (دا ) و ( هفه )سفت 


منفصله و متصله رامعلو ۵ کیت و بو سدد که 


۱ وطلب فهم بآآن می‌شو د مثلاً 


۹ 


اشار داست کهبامشار له خوه (سری) * و (حلك) آمده است : وا گربدون 


مشارا له آمده با شد آتوقت ات می شود " مثلا دی راغی " داراغله ؛ 
هفهوو پل" و غیر ه ث" 
فرق دربین ضمیر آشاره و صفت |شازه آن است : که ضمبر اشار< بچای | سم 

و مت اشازم‌ ای ای ها وتو * 

فصل چا رم: بیا ضمیر استفم‌ام 
شبن استقیاغ ان که ات کدز موقع سوال 2 سش استعما ل می‌شود * 
چاوویل ( که‌گفت) شود راغی ( که مد) : وا 
بقرارة بلاست ؛ ۱ 

خو لد( که) چا ( که)شه(چه)شو(چند 
شومری (چفدر) کم" کمه ( کنام): 

)۱ )و ( که):برای | شخاص می[ رن» و فاعل فعل لازمیو فعل‌حا ل و مستقیل 
متعدی عی ۲ بدمثلا محو ك ولار ؟ ( کهرفت) موه ماو بنی * ( که‌س| می‌بیند) ؛ 


( شونه (چقدر) و مر . (چقدر) 


هی( کها حمدراخوا هدزد) و یز مفعو ل فعل‌حال ومستقبل منتّدی 
می آبدمفلاز و لو ینم ی بینم)؛ ته به‌خو وويني (توکی‌راخوا هی‌دیند ) 
وبحالت جری نمی‌آیذ مثلاا گ 
بلکه کنته می‌شود چاته دی ورکی (به کي دا ذبد) وبحا لت اضاافی هم نمی ۲" ید 
مثلا اک رگفته شوددادشوك کتاب‌دی» غلطاست بکه کفته‌ی شود؛ " دادچا کتاب دی 
(این کتافت کشت): ۱ ۱ 
(۲)چا: برای‌جان معا فاعلی بعنی 
معتدی " وحالت اضای وجری می‌آید » مثلااً چا احمد وواهه ( که احمدرا زد) 
چانه دی خیل قلم ور کی (به کی‌قلم خود را دادید) "دا هلك دچا زوی دي ۰ 


2 ای 
خو ك بها جد وو 


ر گفته شود » شحو ك عهد ی ور کی " غلط است 


فاعل فعل ماضی 


این بچه پس کیست): 


تک 


۳ )(خه) بر ای بیهان مآید. و به‌حا ات فاعلی رای فعل لاز می میآ ید و فاعل فعل 
شعدی نمی آید و یز سالت مفعو لی می‌آبد و بحا لت‌اضا فی و جری نت فملا. 
لته شهو اد لنه‌شه‌دی » تاخه‌وا خست( توچ هک ا شین وا ری( شماچه‌میخوا هید) 

(۳) شو(چند )برای تعداه می ید ؛ به‌حا لت فا علی فا عل فعل لااز ی . 
بحا لث مفعولی وحا لت جر نی یبد مثلا شودی (چنداست )" خوو » ( چندبود ) 
شود رازن (چند خر ید یدنه وا ري ( توچه‌میخوا هی)به شودی وا خستلي 
به‌چند گرفتی ) " وبه حالت اضا فی‌استعمال لمی‌شود؛ چون با( شو)مستفهم‌عنهذ کر 
باشد در آتصورت فعل وکلمه ر بط همیشه بسو رت جمع می آید مثلا" شو دی 

( 4 )شو نه(چقدر ) برای تعداد ومقدا رمیآیدمثلا و نوا رن( چقدرمیخوا هید) : 

(ه )وم ء (چقدر ) بزای‌تعداد ومقدار م‌آید مثلا موم «غواري(چشدر 
بخوا هید ) بشومی‌ی هم برای تعداد ومقدار می‌آید ‏ 
وث .هرگاء ضمیر انتفپام بامستقپم عنه‌خودیراید آسو قت ضمیر استفپا م گفته 
بی شود بلکه صفت استغهام گفته می‌شومثلا شوکس راغلل (چند نفر آمد ند ) 
کتاب غوا ری( کدام کتاب راهیخواهی ( . خهخبر ۰ كوي (چه خر ف‌میزنی ( 

خو نه روبی را کر ي( توچند روپه را بمن‌دادی ) : 


فصل پنجم : بیان ضمدر مو صول 


شمیرموصول آن کلمه ایبت که رجوع پاسمیکه قبل ذ کر شد: با شد میکند 
آثرامس جع میگویند وعلاوه ازین اسم موصول دو جمله‌را باهم وصل میکند؛ فرق 
ر پین‌ضمیر شخصی و ضمیرموصو ل این‌است " کهاسم مو صول بجای وت خود 


۳ 


درپشتو لفظ (چه )؛ پرای اسم مو صول می آید وبرا ی جاندا ر و بیچا ن هر دو" : 


ی[ دد " مثلا" دا هفه‌سر ی دی‌چه" برون دلنه راغلی و (آين همان شخصی آمتت که 
دیروزا بنجا آمده بود 2 دا هفه کتاب دی *چه‌تاومانه دارق و این هنان کنا یی 
اس تکه شما دمن.داده بودند:در ین هردو حمله( چه ۴ ضمیر هو صول است که بعو ض 
مر جع خود "سری » و کتاب 6 ۱ ۱ 

هر کاخیاان ارام رعش حول کها هی ارف آتپاز اس پوس 
م‌کبه میکو بند وآنها بقر ار ذ یل است "شو لك چه «کسیکه »۲ چاچه» کسیکه 
(خهچه) چیز بکه هر خو ك .چه" هر (چاچه‌هر کسیکد) هرخو لدچه (هر قد ریکه ( 


شوم مچهه هر قدریکه» 


۶ »خو لک چه * کبکه 6 مثلا خو چه و مین 
سزاخواهد باقت : 
۲ »چاچه« کسکه مثلا" چاچه زفا کنات رل وی راد ی کی ۲ کسکه 
کتاب مایا فته است بد‌هد ». 
۰ مه چه « چزکه مثلا مه چه‌ته‌وای؛ ر شتا دی ( چیزیکه شما میک وه 
درست است »: 
» هرشو لچه(هرکنیکه»مثلا هرخو لچه رای " رادی سی( هر کسیکه 
میآید "پیا ید »: ۱ ۱ 
* »هرچاچه « هرکیکه »مثلا" هرچاچه زما کتا ب | خستی دی را دلي کی 
هر کسیکه کتاب مرا کی فه‌است بدهد » ۱ 
* »شونهچه ( هر قدریکه)مثلا غو نهچه غوا ری" وا ي خله * هر قدریکه 


میخوا هید بگیر بد.؛ : 


* ۷ +خوعره چه شومزی چه هر قدربکه» شوم «چه‌دی پهکا رو ی‌,ووا به 


ِ# 


(هر فدریکه بکار داری بکز ) 

/ ۸( هرخو نهچه (هر قدریکه ) مثلا" هررخو نه چه دی دلاس کیمزی؛ دبي 
که ( هر قدر که ازدستت میشود ۳ ۱ ۱ 

توت : ضماثر مو صوله به حالت فاعلی " مفعولی وجری می آید وبه حالت 


اضافی ی | مثلا" هر جاچه ها کنات ای دی ٩‏ رادی کی ۰ شه‌چهته‌والی 
و شتیادی " هرچاته چه‌دی زما بات ور کری دی بخنی واي خله ( به‌ه رکسسکه 
اهر قاری کی 
فصل شم بیان ضمیر مشتر لك 
ی مشتر ۵ آ ن کلمه‌گیست که‌بطور تا کید همرای‌ضمیر شخصی‌متکلم " مخاطب 
وغاگب " مفرد لا شد یا جمع يك سان استعما.ل ی شود و هیچ تغیر نمی خو رد 
در یشئو ضمنر ره کر دی ردو قسماست * ماه 
(۱)ببله . (۲) خبل : 
(۱) پخیله (خود) بافا عل فعل بطور ۱ کید می‌آید مثلا زه پخهله و لا دم 
( من‌خود رقتم ( " تا یخیله‌وو بل ینکن ( " هغه‌یخبله راغی (اوخود آمد) 
ا یله فا کار و کی ( احمد خود این کاز را کرد) 


۲ ۰ : (خود) بامفعول صر بح " ومفعو ل باا لواسطه " محر ور » بطور 


تا ید می آید مثلا؟ً ماخیل زوی هه کلب کني داخل ِ» ۳ ها ار 
0 وست « و کتاف‌خودرا خواندی ک احمد خیل 
کورته و لار « احمد به‌خاله خود رفت » 

۱۳ لفط « بان » بطور ضمیر مشتر ل درحالت مفعولی ی آ ید مثلا 
تهعان وژلي توخو درا ملکشی زء محان زژونم من خود رامیکشم » هفه تا ن 


و ۳ اوخود را میکشد > . 
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نوت: گاهر و بطور اسم و فاعل فعل می‌آید؛ مثلا 


۱ محان می‌درد اکوی (جا نم‌در ۵ فیی) 


فانده : طعیررهشتر گ گاهی تا کید وگاهی تشخص بتاسم و ضمیر راهیکند» 


فصل هفتم .۰ .بیان ضعیر مبم ۱ 

ضميرمبهم آنکللمه ثیست؛ که‌بجای شخصی باچیری بطور مبهممی‌آید" در پشتو 
ضمیر مبهم و ذیل‌است : 
)۱ چا( کسی الا نو که ول یل هو ول( که تشر ی دبگر 
ارس ا متا ون " چه صیا ر خصتی ده ( کسی گفت که فردا ت انست ۱ 
) ۲ )ول( که ی)مثلا خو له وی یو لك بدکوی ( ک دی خوب میکندکسي ی بدمیکند)؛ 
(۳)هیجا: د( هیچ کی ۳ هیچاوبلي نهد( ین حرف را هیچ کس تگفته‌است) : 
(+ )هیچ‌شو : (هيچکس )میشو 2 نهوائی چیزه پدییم[ کی ی لنیگو ید کمن بدم): 
(ه)خنی: (بعضی): مثلا" حنی رشتیا واثی . محنی دروا غ وائی ( بعضی راست . 
میگویند بعضی‌دروغ میگوپند) : ۱ ۱ 
1 7 )هیخ (هیچ)مثلا" زءهیشخ هوایم (من هیچ لمیگویم) : 
‌ ۷)بل (دیگر) مثلادا کاب واخله؛ بل را که این کتاب‌را بگیردیگری‌را بدء) 
(۸)بل‌یو (دیگری) مثلا" پل بوراغی(دیگر ی آمد): 
(٩)هریو‏ (هر کسی) مثلااً هریو وائی چهز. ۰ هوباريم هرک سی میکو ید که من 
هوشیارهستم) . . 

(۱۰ )بل شود (هیگری) ما بل وله راشی (میگری آمد) 

(۱۱) هرشو د (هرکسی) مثلا" هرشو له دای چهز» بومیم (هر کسی میگوید 
کمن هوشیار هستم) ۱ 

(۲ ۱) ور (دیگران) مثلا توری همولیدل (دیگر ۳ هم د كِ 

۳ ۰( تول ( هه) مثلا" تول راغلل (همه آمدند): 


۹ 


(:۱) نورشه (دیگر چیزی) مثلاا نورشه را که (ذیگر چیزی بده ) 
(ه ۱) خه (چیزی )لا" شرا که (چیزی بده ) : 
وت : شما گر میه | گر درحل‌سوا ل استعمال شود ضمير استفهام گنته می شو د 
وا کر پامستفهم عنه خودبباید صفت‌استفهام گفته می‌شود. 
مرن( ۰ ۱)سوالات! 
ی آفانس نا شریت کشقوا فتام] زا شرشن؛ 
(۲ )شماراشار » قریب و بعیدرا بامثا لش پنویسد . 
(۱)۳ کر باشمیراشار ه مشا ی بباید آنو قت چه کفته ود و 
(4) ضمر استفهام را بیان کنید و پنو سید که چندقسم 
7 (*)شمیراستفیام(و )در چند 9 ماش بنویسد ‏ 
(< ) ضمیر استفهام ( چا ) و (چه)د رکدام کدام موقع استعمال میشود " منصل 
حالش را بامقالش پنویسید  :‏ ۱ ۱ 
2 ۷ هرگاه ضمیراستفهام بامستفیم عنه خودبیاید " آ نو قت چه‌میشود امثا لش 
ودب پلویسید 1 ۱ 
۱ 2 شیم و لوا تشر نف کشتو بت ۵ بگ‌را باهثال پئو سید 
)۹ کر شمائر استفهام پاضمیرمو صول‌بکجا پباید آ نو قت 7 نهاراچه‌میگو ند 
(۱۶ )مافر هرس وله وا راما تسنیا 
۱۱ شمیر مشتر 4 کدام ضمیری‌را مینگو بند وبر چند قسم | ستمثا ل 
حریك. را بو بسید 
۰ (۲ ۱)یخپله وخپل کدام ضمیر ی‌اند وهر باك آنها در کدام موقع استعمال‌میشود 
مفصل بیانش را بامثا لش 9 ۱ ٍِِ 
کت ای ان ی ی ی لا وه 


ِِِ 


(؛ ۱) شیر مبهم را تعریف کنید " واقسام آن‌را باثا لش پنویسید : 

(٩۱)در‏ جبله های ذیل ضمیر اشارء" ضمیر استفهام " ضمیر موصو ل وضمیر 
مبهم‌را معلوم کنید و پنویسید کهدر کدام حالت آمدها ند 

(۱)دهوویل چهز دا کا رکو لای نه سم )۲ آددي کورد بر اری دی (۳ ) ما هضه 


به‌بازار کش ولد » (4)دوی تهمی خپل کتاب ور کی( ۵ )داسزری دچاوروردی . 


0 7) احمب شهوا ثی 1۳ ۷ ته چا ووهلي (۸) کتاب دی چانه ورکی ِ 
() حه‌علك " چه دلته راغلی‌و " زمازوی دی (۰ ۱) خو له درواغ وائی 
تل بهبي اعتبارء یز داخبر ه کرد م ‏ غلطهده ۱۲(۰) ز بخیله . 


۱ مکتب ته ولادم (۱۳) دازما خبل کتاب دی (4 ۱) ما پخپله ولید (۵ ۱ ) ما 


خیّل کتاب ولتت > وه قلم ورکی ۷ ۱ حدحان وژ ی ۱ 
)۸ ۱) بل خو 2 راغی ٩(‏ 2 هبخ له‌غوارم ( ۰ ۲ ) داخبره هیچاکر ي نهده 
)۲۱ بلشحه ووابه (۲ ۲) هر شود دا کا رکولای سی (۲۳) نور هم راغلل 

(۲۶) هریووائی چهز » هویارم (۲۰) بل پورا غی (۱ ۲ ) ن ورشه راحه 


9 بور سری هم راغلل : 


قسمت پنجم: : بان فعل 
هرکگاه بخوا هم بیان شخصی ویاچیزی راینماشم ۰ تنها بکر فتن ام‌همان شخص . 
و با چیز مطلب خود.ر اآ ادا کی ده‌نمی توا نیم۱۰ که کمله‌دیگری رابآن سم تکنيم"پس 


وه 5 سا ن‌ شخصی و باچبز ی را میکندو با کفیت و عمل آنرا ظا هر میکند» باصطلاح: 
۱ قواعد ز بان آنرا فعل من "رثا" مار بو حیوان دی (ماریک حیو | لی‌است) ۲ 


احمد کنتاب‌وائی (احمد کتاب میخواند) ؛ درجمله او ل(دی) کیفیت‌مارراظا خر 


میکند ودرجملاٌ دوم (وائی)مل‌وکار احمدرا بیان میکند " بعنی مارچه چیز است 


وا حمدچه‌کار 3 هل ان کلیه تیست که‌بیان» گیفت‌یاعمل یک 


1۸ 


اسم راظا هر میکند و تعلق به‌یکی ازسه زمانه حاشته با شد ؛ 
فضیل او دیبان زمانه» ۱ 
زمانه عبارت از وقتی است که‌فعل درآن واقع شود وآن بر سه قسم است زما ن 
حال " زمان ماضی"زمان‌ستقبل"زمان حال : کاریکه درزمان‌موجود مواقع شود 
آنرا فمل حال میکویند مثلا . زءحم (من‌تی روم):زمان ماضی : کاریکه‌درزمان 
گذشته واقم شده با شدا ترا فعل‌ماضی گو بندمثلا" هو لا رمرمن‌ر 1 زمان مستقیل 
کاربکه درزمان آبند ‏ واقم شود آنرا فمل مستقبل گو پند مثلاا زءبه ولا دسم 
(من‌خوا هر فت ( 
فصل دوم : بیان فعل لاذ ی و متعد ی 

1 فعل صرف تقاضای فاعل کنند و متا 3 نبا شد | ثرا فعل لازی تن 

بعنی کا 3 از فاعل خود صادر شو د وا تون و اه 0 یاب م دبگری 
و اصنترقت ار درا ( برد امد 
فعل که علاوه از فاعل خودحتاح مفعول همبا قآ تیا شتا ی تفع 
کار بکه از فاعل خودصادر شود و بدون واسطه کلمه‌راساً براسم دیگری‌واقم شود 


هثلا آنجمزن محمود و نهر | تجمتن و د‌ و" تج در دن جمله (ووا هه) فعلی اس تکه 


از فاعل خود / احمد ( تا در شلد ه اش وارش بدون 4 اشفه ‏ ق ام کلمه. 


به(محمود )ارسیده است : ۱ 

فصل سوم : بیان فعل معر وف و مهو ل 
فعل معروف آن فعلی است که‌فاءلش در جمله ذ کر شده باشد مثلا" احمد رأغی 
(ا حمد آمد )اسلم‌ممود ولید (اسام محمودرادید )"درین جمله (راغی )و (لد) 
| فعال معروف | ند که فاعل آنها (احمد) و(اسلم ) در جمله ذکر شده اند * 
فعل پل فعلیکه فا علش‌در جمله بسبپ بعض و نجوهات ذکر نشده‌با شدو لسبت 


1۹ 


فعل به مفعو ل آآن شده باشد * فعل مهو ل میگو بند و این چنین مفعول را 
با صطلاح قواعد ز بان قائم‌مقام فاعل کویند مثلا | حمدووا هه‌شو ۰ 


در بن‌حمله (وواهه شو ) فعل حهو لاست که فاعلش ظا هر آذکر ننشد هاست و لس 
فعل به مفعو ل او (ا حمد) شد ه‌است : 


فصل چم ارم ۰ نبا فعل مثست و عنفی 


۰ هن زا کر کزان اثبات و کردن کار کت و دن 


کا ری مفهوم‌شود مثلا احمد ولاو (احمدر فت) درین جمله (ولار ) فعلی‌است 


که‌ازآن کردن کاری ثابت‌ی‌شود "فعل‌منفی فیل ملق آن فعلی انست کفدلا اه 


بر تکردن و نه شدن.کاری کند مثلا" اسلم نه و لاد ۱ اسلم فر فت )؛ دون اه ۱ 
( نهر لار) و ی ست کمدلا لت بر نه‌کردن کاری کی ۶ 
وت : (نه) علامت نفی‌است که‌همرای فعل می‌آید : 
فصل پنجم  .‏ بیان افعال قیا ی وسیا عی 
افعا لقیا سی : افعال قیاسی آن افعالی است که‌فعل حال و ما ضی مطلق 
هرار بك قاعده مقرره ساخته و ل‌را! فعال باق عد میگویند ؛ 
دریشتو | فعال ققجا قباسی عی با شند که فیر ست آن در اخر کتاب در جاست : 
| فعال سماعی :افعال سماعی آن اففا لی.است ؛ که فعل‌حال و ما ضی مطلق 
آن بقرار قاعده مقر ه ساخته نشود " واین‌چنین| فعا ل راا فعا ل بی‌قاعده میگویند؛ 
کهتعلق به‌سماع‌دارد"واین‌چنین| فعا لدرپشتو بسیا رکم میآید "وآنها بدین قرار ند : 


مصدر مغثی . . فعل‌حال . فعل ماضی مطلق 
(۱) غرشبدل . جستن فرلتی وغر شحید» 
۲( درومید له رفتن دروی . ودرو هیده 
(۳) زیر یدل زا ئیدن ز یبزی و زپزیدة 
 )4(‏ تیتیدل .کر بختن ‏ تشتی 9۳ 


نت رز 
(۵ )اوسیدل 
() ايشید ل 
(۷) پر بیپدل ‏ 
(۸) اور یدل 
)٩(‏ رغرید ل 
(۱۰) زغلیدل ‏ 
(۱۱) گرزیدل 
)۲ ۱ سوریدل 


۱ 


(؛ ۱) شملاستل 
(ه ۱ 


() سل 


(۱۷) غبتل 
(۱۸) لو ستل 
(۱۹) ویشتل 
(۲۰) لول 
(۲۱) نبتل 


(۲ و ۱ 


غلطیدن 
دو بدن 
کردیدن ‏ 
< حرکت کردن 
کر فتن "خربدن 
دراز کئیدن خوا بیدن » 
آوردن ی تحمیل 
دویدن 
۱ تاب‌دادن 
خوا ندن 
زدن بوأاسطهچیز ی 
: جدا کردن 
و 4 


مه 


بر سسن 


۳ ۲ راغوبتل‌طلییدن؛خواستن 


(4 ۲) غونتل 


خواستن 


(۲۰) پرا یت باز کردن . 


فعل ما ضی مطلق 


واو سیده 


او ری 


راغواری , 


غواری 


۰ پرالشی 


وا یشد ه 
و بر بشید ه 
واو ریده 


ورعر مت 


۱ و زغلیده 


و ناه 
وسوزیده 


شمالاست 


رو مس 


وزغا ست 


۳ فعل حال 
نشستن کنبینی 


پاهمیچیدن جاروزی 
کر فتار شدن» توق 
تفت تال ور 
دراز کشیدن ‏ پریو ز ی 
عبور کردن " پوریوزی 
دورن‌شدن ننو زی 
برون‌شدن وز ی 
بیرو ن برآمدن را و زی 
بر ون کزدن با سبی 
خوابالیدن . بر یباسی 
درون کردن شبا سی 
عجوردادن . پورببیاسی 
,جار باسی 
پندکردن کیبا سی: 
۱ ثیر باسی 
رات بیا قی 
ستن.. وا نی ۱ 
۳ ری 


مصدر 


وق 


(۰)4۷ ایشودل 


(4۸) کنل 


)4٩(‏ راکنل 
/ ی ۰( پر شودل 


(۱<) کندل 
(6۲) منیل 
(۰۳) کیدل 
(۰4) کتل 
(۰۰) چرد 
(۰۰) رل 
(9۷) بلل 
(۰۸) ایبل 
(ده) بوتلل 
تال 
)٩۱(‏ نیود 


 لبخا‎ )٩۵( 
۳ ور‎ ۱۱۳ 
وشن‎ 
سکنتل‎ )<*( 


۳ (1 1 


۰ 
مج 


ِ_9 دت 


که 


تن 
بیرون کشیدن 

کداششن 

9 


ما لدن: 


. شدن 


دبدن 


تر فیدن 


3 


فعل حال 

و ه ی 

ایس رفاک 
کازی ۱ 
راکازی 


پریردی 


فعل ماضی‌مطلق 


.و 4 


رت د‌ 


وک 


بای که 


۸۱ موندل 


۱ ببر و دل 


۷ 


آوشید ن 
کوبید ن 

۵ فد ن 

1 سرد کشیدن 
چاپی لردن 


دراز کئیدن 


هام 


4 


فصل ل ششم : بیان وحه فعل 
و جه فعل طر یق یاوضعیت فعل ر انشان‌مید هد وآن بر چهار قسم است(۱ )و جه اخباری 
(۲ )و جه‌شرطی ۳( تن مر ی« 4 » و جه مصدری ؛ 

و جهاخیاری : وجه‌اخباری آن‌است که کاررا. بطورخبر " بیان نما ید مثلا" 
| حمدسبق‌وای(| حمدسیق‌میشواند)از » پرون بازار تهو لا رم(من‌دیروز به‌بازار ر فتم) 
| حمدخوار دی" * (ا حمدغریب‌است) : 


و جه‌شرطی : - وجه‌شرطی آن‌است کهکار را بطور شر ط ای 9 " بعنی‌وضیعت 


فعل مش وط بسك شر طی باشد مشلا" که‌نه راسی ؛ لوز ه به‌هم را سم 


(اگ تو سای "من هم خوا هم‌آعد) 


وچه‌امری : وجه‌امری آن‌است که کاررا بطورحکم بنان لماید یعنی‌از وضعیت 


فعل حک مکدن کار ی‌معلوم‌شودمثللادا کار وکه"اینکاررا بکن »"ولاوسه * برو» : 
وخجه‌مصدر ی و جه‌مصدر ی‌آناس تکه فعل لصو رت مصدر ی" آمده‌با شدوا زو زما له 
معلوم نشودمثلا" | حمددکتاب و بلوشوقلر ی« احمدشوق‌خوا ند ن کتاب‌را دارد» : 
فصل هفتم: : بان 1 معاون و ناقص 

فعل معاون آن فعلیاست که‌در ساختن زماله‌هاوا فعا ل مجپول وا فع لامکمانی 
" بااصل فعل معاو نت ی نما ید و خودهم گاهی به هعد و اس 
وا فمال‌نچهولو | فعالامکا نی بمعاو ث فعل‌معاو ن ساخته‌ی‌شود؛ مفلا اف کرافة 
من ای نکا ا ررا کرده 


۰ 6 * "۳ ما ط ۰ 
نمی توا لم » احمدوو هل شو احمدزده 1 فوق مت شم » 


"۳ - 


تللی .دی < | حمد تحا نف اه 0 لای نه‌شم 


۱ می توا نم ۳ 6 آشدا فعال‌معاون است که‌در ساختن فعل ماضی قردت " وفعل حال. 


امکانی و فعل‌ماضی مجپول با صل فعل« تلل و »معاو لت کی ده‌است ‌ 
فعل نا قص : فمل ناقص آن فعلی‌است کهدر تصر یف خودنا قص باشدیعنی درتمام 


نداریم " لیکن| فعالآلراداريم لپذا: 


۷ 


۰ 


زما له هااستعمال نشود | فعالمعاون‌در پشتو سهاس 9 ۱ ۲)شول 
« بودن »"(۳ )سول * توا ای اه ء لوت ی 
بعضی "سول »رممصدر آن زار مند‌هد : 
فص( هشتم : بیان مصدر 
هرآ که ای که در آفردن کار ی دون ی 
وان کلمه ات کهخود ا ز کلم ۳ ساخته آشد ه با شد ولسکن از او کلماتی 


زیاد ی ساخته می‌شو د چنا لجه جمیع فعال واسمای مشق از مصدر ساخته ی‌شود * 


مصد ر در پشتو بر دو قسم است ( ۱ ) مسد ر و ضعی (۲)) مصدر تر کیبی : 
بیان مصدر وضعی 


مصد روضعی آن مصدری را گویند که امن برای معنی مصدری وضع شده 


" باشد " ودراخر آن لام ( ار باشد " و این چنین مصادر لاز می 


ومتعدی هردو می‌آید " مثلا" دریدل (ابستاده‌شدن) و هل زدن ) : مصدروضعی 
و خی کت‌انت زر ۱ مه روش با قاعفه ۷ آمظدر وشیی ی قاعد۵ و 
هرا امه امه انیت کی مه لماش ات او برفاغوه بق ره 
ساخثه می‌شود چنالجه جدول این چنین‌مصادردراخ کناب مفصللا" داد ه شد‌فاست 
اه و قاعده آن ی ۳ ففلطاق وماضی مطلق آن بقاعد ه 
مقرره ساخته نمی شود چنا نچه جد و ل مصادر پی قاعده در بیان افعاال سما عی- 


ره ۳ فعل‌ حال وماضی مطلق آن دا ده ه شد هاست / 
بیان مصدر ت رکیبی 


مصد ر ای تاش امه و کی کی کرت اسم صفت و با ۳ و مصدر 


و ل وبا ۰ ساخته عی‌شود چنا نحه در آخر صفت با سم مصدر کول و ۸ رن ۵ 


۷ 


آن ول برای متعدی " وکمدل ومشفف آن بدل برای لازیی‌آر ندمثلااز اسم 
پغلا ( آ شتی )بخلا کو ل و بخلا کیدل "وازاو به "او بول ( آب‌دادن) واو بیدل 
(آب شدن)» واز صفت (ژوندی ) زنده " ژوندی کول ( زندهکردن ) وژندي 
کید د ( زنده شدن )وازچاپ (طبع) چا پو ل (طبعکر دن)وچاپیدل "واز (رج ) 
خشك و چول / خشثکردن ) و وچیدل (خشك‌شدن) یآ یند " جدوال مصادر 
ترکیبی در اخر این کتان مفصلا" داذه شده ست :: 

تفیر | تبکه درو قت ساختن حصدر ت رکیبی‌دراسم‌واسم صفت میآ ید بقرار ذ یل است 

‌ 39 اخر اسم و صفت های وی با شد جح ف می شود مثلا . 


و ره و ی 


(۲) اک در بین اسم وصفت که‌ازسه‌حرف نناخته شده باشد واوباشد | کثراً ان 


وا ورا حذف میکند مثل" ازسور ( سرد) سرو ل " سر بدل " از (مور) ظ 
مرول * مریدل " ازکوز ( کج) کرو ل کمبلال ۱ 
نوت :مصدر تر کیبی ( تور ) سیاه (خوز ) افکار(جور ) تندرست خلاف‌قاعده 
میآبد مثلا" تورول» توریدل " خو ول ؛خو زیدل " جو رو ل " جو ربدل " 
(۳ قوش آسراه وصفات کفراو مقروق بل از نون عته سید آن راوشد 

می‌شوهمتلا" از( کون ) کنو ل وا کاسمیاصفت زیاده ازچهارحر فی‌باشد آتوقت 
علاو ء از حذ ف ی ۷ | سم و صفت را هم حذ ف میکنت مثلا 
ازدرولد ( سنگین ) در لول " در تندل : 5 

فائده :-۱ ما قبل‌مصدر وضعی‌بات رکیبی حرف مفیره (حرف‌جر»حرف‌اضافه) 
یا ید لزوماً درآخر ی وا زو می آر ند مثلا" به‌و بلو سره‌نه یز ی به دفتن 
نمی شود) دمعلم دو هاو خخه شا گردان بیریمزی(ازز دنمعلم‌شاکردان ی ترسند) ِ 


فعل و طلی ر بط مصادر وضعی و تر کبی که‌بطور فاعلآ مد ه را شد به صیفهٌ چمع 


۷۷ 


٩ 


ک 0 از بیل اسمای جنس می‌با شد که جبع کفتهمی شود متا 


خط کل ۵ ر گران‌ دی( خط کشدن خیلی فشکل است» )کون ات ات 
آسان است ) : 

۱ ۱ آسمای‌مشتق 

اسم هشتق آن اسمی است که از مصدر ساخته می شود " وان بر سه قسم ات 
یل 


اسم فاعل آن اسم مشتق را میگویند کهدلا لت بر آن ذ اتی مرکندکه فعل 
اژوصادر شده باشد ودرجمله بطو ر ضفیي. امعم ل می شود یعنی صفت بكث اسم 
وا قم ی شود در قو اعد ز بان | بثر | صفت فعلی میکو بند مثلا" تلو تکی سر 
رن ند ه : اسم فاعل درپشتو آزمصدر سا خته ی شو د چنا لحه ِ 
مصدری رأحذف‌نموده "درا خر آن لفط ) و تکی )با (ونی ) می‌آر ندمثلا" از تلل 
تلو نکی‌با تلو نی " از لیدل " لیدو لکیبالیدونی "ازویل "ویو تکی؛ویونی (( گوینده ) 
فائده : اسم فاعل درپشتو سه‌صیفه دارد " یکی‌برای وا حد مذکر که‌به بای تقیله _ 
می‌آیدمثلا تلولکی""دیگری برا ی مواث کبه‌بای‌حهولمیآیدمثلا تلو آکي "سوم بای 
جمعمذ کرومواث که به‌بای‌معر وف‌میآیدمثلا تلونکی‌سری ۰ تلواسکی ی وغیراه: 

۱ اسم مفعو ل 

اسم‌مفعول آن اسم‌مشتقاست کهدلالت برآن‌ذات میکند که فعل « ۳ 


"ودر حمله بطور صفت استعما ل‌ِ می‌شود دعنی صفت یک اسم‌را اهیکتن: ۱2 ۳ را باصطلاح 


۰ قواعد صفت فعلی‌میگو بند " مثلا سوي‌دو ی شوه« و و سو ی پ .ی 


(مردکنته شد ه): ی مفعو ل درپشتو آزمصدر ساخته ی‌شود " چنا نجه در آخر مصدر 


بابرا لازی می‌آر ند مثلا" تللی دار برای متعدی در آخر(ی) لفط شوی 


۷۸ 


رامی آر ند مثلا" ازوژد * وژلی* باوژلی شوی ( کفثه‌شده) گاهی برای تخفیف 
2 فرع راحذف نموده درآخر آن(ی )رامیآر ندمثلا" ا زک دکری ازورکول 
ورکری (ذاده شده) ۱ ۱ 
اسم مفعو ل از مصدر ت رکبی چنین با خن شود کعازمک دوم راحذف نموده 
فرش امي باتصفت اف ری یا موی وی | یلق ر کی )رای | رای 
مقلا از خوژیدل خوزهوی (ا نکازشده اوازعر زر 0 خو زک ی(| فکا رکرده شده ( 
وازپخو دپو جکر ی( پشته کر ده‌شده)واز پخیدال بوخ شوی* پخته‌شده»: امم‌مفعو ل 
هم سه صثه دا ردبرای واحد ط سای شله ی سر ای 
جمم مذکر ومولث به‌بای معزوف می‌آیدمثلا خوز شو ی‌سری «مرد | فگار شدة» 


ی :۰ ۲ و یر ۱ ۰ ٩‏ نك 
خوز شوي‌خه" زن | فکارشده ۲ جو سوق سر ی ِ مر دان| فکارشد ه» خوزشوی 


شعی ری اد شدء ) خوز کی و خوز کر ی نشه "خو کر ی 


سیم و "خوز کری سیْعی 
آوت فا لازی آسم مفعو ل سا,خته شود | ارا صفت مشیبه مبطو ند 


مثلا, تللی* ۱ زاغلی"وغیر ه 
(حاصل مصدر,) ‏ 


حاصل مصدر آناسم تق و مس ند کهاز آن او و کفست فعل ‌معلوم می‌شودو تعلق : 


بز ما له نداشته با شد ودر جمله کار اسم رامید‌هد بعنی فاعل «مفعو ل 1 ممتّدا و خبر 
واقعمی شودمثلا دو طن‌سا تنه پر‌هرچا لازمه ده " ته‌دخیل کور ساتنه کو ا ی شي 
په‌چنگ کش ماه شد نهد هم ۲ اصا فسید. آستدر قرار اعد های‌د دل ساخته‌ ی شود 


/ ۱ ) گاحی لام علاهت مصدری را باق نمو ده | لجه باقی ما ند در آخر 


آن لفط (زنه ) رای آرنند مثلا: از ساثمل *سائنه " از فوستل "غوشتنه "ازلول 


( تلاش کر دن ) لتونه ( تلاش ) . 


۷۹ 


)۲ ) گاهی لام علامت مصدری را حذف‌لمودهه نجه‌با ی‌ما نددر آنر ان ای 
غیر ملفوظی ( ه) را ی آر ند 
مثلا ازتلل ( رفتن ) تسله ( رفتار ) از کبیناستل ( لشتن ) کییناسته ( نشت ) 
ازو لاریدل " ولاریده " از لویدل ؛ لویدی ۱ 
(ک) کان وی اه بت ری مسدری راحذف و 
هاي‌غیر ملفوظی را می‌آر ند مثلا از تبتول( گریشتا ندن)" تیه « 


۱ ۳ ۵ ۰ ۳ 4 
وا قع شد ن » پینبه ( وا قعه ) "از ما تدد ل ‏ شکشتن ) ها ته ( بشکشره 


رآن 
۱ 9 » آزینید ل 

سشحست. 46 
از جورول " جوره " ازپهیدل » بهه " بوه ۰ . 


( ۶ » گاه نی صر ف (* ول عللامت مصدر ی را حذف‌میکنند آلجه‌یاق می‌ما ند 


حاصل مصدر ی شودمثلا| زغو بلو ل*چغل کردن »غوبل از خر شول «خر خ‌وغیر ه . 
۰ گا هی علامت مصد ری.؛ ۱ 


ره اف آمو ده در اخرآن لفط . 
« تون‌با توب » رای‌ار ند مثل" از تن بدل( ببوه شدن » کدبتون کنب توب 
دوه 


نت 


فلیتال * جداشدن » بلتون * جدائی » . 


1 
1 » گاهی علامت مصدر ی را حذف موده در آخ رآن وی ( ختاشت » 
/ و۵ ۰ کب 
رای آر ند مثلا" | از منل قسو ل کردن » "ملخت * ازسپار ل « سپردن » 


سنار شت 2 سفارش 4« 
[ ۰ ۰ 
۷ کاس و مور بحای حاصل .مصدراستعمال می شود منالاخو ر لور ه : 
دوت : حاص مصدر بعصی مصا در ها خلا ف 3 عد‌های فوق ۳ 


13 مشهور آنرا این است : 


مسصدر معنی صل مصد ر معنی 
تردن 1 بت کردن استو که مر 
فلا صد ل خلاص شسدن خلا صی خلاصی 
سییر ند ل ضا ختن پیز ندگلوی شناختن 
سول سو ختر سوی ۱ سوزش 
سین پدل سوار شدن سپار لی سواري 
رٍ سید ل ام‌اسیدن بار سوب امای 
ال بخته شدن بخلی پخت 
یلو چبلا لدن . چلند خاش 
خ تورو ل رو ی کر دق : مخ توری روسیاهی 


«لمرین | ۱ سوالات» 
۱ فمل کنام هرا موق 
(۲) زمانه برچنب قسم است هريكرا مفصل بیان کنید ؟ 
(۳) فعل لاز می‌و فعل‌متعدی کدام) فا ی‌را میکو بندهر یک را بامثا لش پیا تکنید؟ 
(4) فعل معروف وپول رابامثالش بیان کنید ٩‏ 
(6) فعل مثنت ومنفی کدام افعالی رامیگویند هریکرا بامثا لش ببان کنید. 
(1) افعال قیاسی راتعریف کنید :  .‏ 
(۷ )۱۲ فال ماع کوام:ا فعالی رامیکو بنق ودریفتو فعال سماعی چنف است:: 
)۸ و جه فعل ر انعر یف کنیدو بنویسید که برچند قسم‌است‌مثال هریکر| پیاو ربد: 
)٩(‏ | فعال معا و ن‌و ناقص راتعر یف کنید و بلو پسید کهچه کار میکند 
متا لقن سان کنین۴ 


۰ ۱ افعال معاون دریشتو چند است مثال هريك راینویسید ؟ 


۲1 
۲ 


اد 


(٩ ۱)‏ مصد رکدام کلمهٌ‌رامیگو بند و برچند قسم‌است مثال هر يك‌را بدو بسند ؟ 
3 ۰( علامت مصدر دریشتو چیست وهصدر وضعی برچند قسم است ؟ 
(۱۳) مصدر ترکیبی در پشتو از چه ساخته می شود و به‌چه‌طریق ساخته میشود ‏ 
مثالش را بیان کنید ۱ 

3 ۱) درو قت ساختن مصد ر تر کیبی.در.اسم وضفت چه تفیر پیدا می شود 
هه را مفصل پنو سید ؟ 

[ که را تعر یف کنید " و بلو 0 خنّه ی شو د 
وچطور ساخته مشود ٩‏ 

(۱ ۱) اسم فاعل 


وازچه ساخته ی شود بامثا لش بان کشد ؟ 


حکدام آسم را ۳ ند و در جمله چه حدا ر مرکند 


رم مفع رل فا مایم وا مر وا و سا نصا اش مهرد 
79 را بو سند ؟ 
۸ حاصل مصدر راتعر یف کشد ودر جمله چه کار مکند : 
۱( حاصل مصدراز چه‌ساخته میشود؛قاعددها ی‌ساخت نآ را بعثا لش بیان کنید؟ 
/ ۰ 3 بعص حاصل مصدر کهخلاف قاعده ی 
۲( 


۱) 


کوان سل | 


می آید بنوسید ؟ 

ازمصادر دبل اسم حا صل اه فا عل واسم مفعو ل ژا با بد : 
اتل ؛ تلل * خرول " تیتیدل * استول * یرل *الوتل * اورید ل * 
اچول * لویدل * لول ماتول » سائل " کرزیدل» خلاصول ؛ خرشول *"کشیداستل 


ابول ؛ پخول " دریدل 


فضل #م «تصر لاف افعال‌معا ن » 


(۱): تصر ش فعل معارن کدل (شدن ) 


آدوی‌شوي ((مونت) 


۸۰۲ 


ماضی مطالق ماضه‌قر یب 
زه شوم من‌شدم زه شوی یم من شدهم 
موز شوو ماشديم. . . موزشوی‌بو ما شدةیم 
ته شوي تو شدی ته شوی بي تو شد 8۰ 
تاسی شوی‌با " شواست شماشدید تاسی شو ی پاست شما شد ه ید 
9 شو(مذکی) 1 او شد دی‌شوی؛ دی(م کر ) او شدهء‌است 


دوی شوه‌با شو ل(مذکی) آنباشدند دو ی شوی‌دی(مذکی) ‏ آلپاشدهاند 


داش دز نت اش اوشد است 


دا شوي‌ده (مو نث) 
| نها شد ند دوی‌شو ی دی رن تک آلها شد ه اد 
نوت : در بعض محاو ره (سوی) ی لو سنند : و بجای‌شواست (شوی؟)و بجای‌باست. 


(ئی)) می‌نویسند : 


۸ 
« فعل حال‌مطلق > فعل حال | لتزامی, 
زه رم من ی شوم ز هو شم من بشو م 
و کرو ما ی شویم مو ژو شو ما پشویم 
نه پري تو ی شوی تهو شي و وی 
تاسی کر ی شما ی شو دد تاسی و شمی شما پشو ید 
ی " آوی‌شود دی‌وشی او بشود 
و ی شون دو ی‌وشی نبا بشو زد 
دا کیزی(مونث) ۰ او ی‌شود داوشی او بشود 
دوی. کیمزی رات ۱ دو ی‌و شی 1 لها مشو ند 
و ل امکانی فعل مسا رع 
زه کندلای‌شم من شده‌ی نوا نم ز شم من‌شوم 
حول کتدالایشو ما شدهعی تو | لیم مو زشو ما شویم 
ته تیدلای‌شي توشده‌می توا نی ته شي توشوی 
تاسی | شما شد هعی تو | لد تاسنی شی شما شو بد 
دی کید لای‌شی | و شد هی توا ند دی‌شی ‏ او شود 
دوی کیدلای‌شی. آ نها شده‌می توا نند دوی‌شی نها شو ند 
9 ان ۳ او قود 
کویع . کدلاش شین رز توا نند دوی‌شی | لها شو زد 


دوی‌شوی‌وي(مونت) آ لها ده پود ند دوی کید لي (مونت) 


۱ ماضی یعید ماضی استمر اری 

زه شوی وم من شده بودم زه کندم ۱ من ی شدم 
موزشوی وو ماشد ه لودیم ‏ موزکدو مامی شد یم 
رنه شوی" وي تو شده دودی ۱ ته يدي تو ی شدی 

۱ تاسی‌شو ی‌واست شما شد ه بو د بن تاسی کداست شما ی شد ید 
دغ‌شوی ورب و) او شدهبود دی کده(مدک) او ی شد 
دوی شوی‌و د(مذکر) ۱ رن رز دو ی کند ل (مذکی) آلپای دزن 
داشوي و ء(مونت) اوشده‌بود .. دا کیده يا کیدله او ی شد 


آنهاعی شدند ۰ 


نوت : صشه واحتد متکلم وواحد مخاطب مو فث راب ایو ل‌ 


وت : فعل حال شرطبه از فعل مضا رع ساخته می شود ما قبل مضار ع‌حرف 


شرطل( که) و فلا فد شِ ۳3 من شوم ( " که موزشو ۰ کهته شي 


که تا سیي شی؛"که‌دای شی * که دو ی هی *که داشی * که دو ی شی ؛ 


( شوي ) م نو بسند مثلا" زءشوي وم " نه‌شوي‌وي " بعضاو قات کلمه 


(به) راب فعل ماضی استمراری هم‌می آر ند مثلا" زه به کیدم (من می‌شدم) 


ماضی شر طبه ماضی تمناه 


ی 

که زه شوی"* وای اّ من ی دم کشک زه‌شو ی* وای کا شکی‌من‌ی شدم 
که موزشوی وای اکرمای‌شديم کشکی موزشو ی‌وای کاشکی ما می شدیم 
که‌ته شو و اّ تو ی شدی کشکی نه شو ی وأی کا شکی توعی شدی 
که‌تا سی شوی وای ا و شمای‌شدید کشکی اس قر وا کاشکی‌شما ی شد ید 
که دی شوتی | ی ا او ی شد کشکی‌دی‌شوی وا ی ی او ی شد 
کهدو ی شوی‌وای ار آنهامی‌شدند کشکی‌دوی‌شوی‌وای کاشکی‌آنهای‌شدند 
که دا شو ي وا ی اک او ی شین کشکی داشو ي وای کا هی و می شاد 
کهدوی‌شوی وی اکآ نها می‌شد ند کشکی‌دوی‌شوی‌وای کاشکی آنهای شد ند 
نوت: در صفه وا جد متکلم واحد مخاطب‌و ماحد غاب مولث لفط < شو ی » 
را به بای مجپول ی او بسد مثلا کهز ه شو ی‌وای که ته شوي و ار 
زه شوی‌وای» کثکی ته‌شوی‌وای" کنکی دا شري وای : 

ماضی احتما لی ‏ ۱ ماضی امکالی 

ز ه به شو ی" یم من‌شده‌با شم زء کید لا ی شوم من شنده م‌تسوا لستم 
موز به شو ی بو ما شد » با شیم ار ما ام و استیم 
۱ ۳ شده باشی نه کیدلای‌شوی تو شد ه ی‌توا نستی 
تاسی به‌شو ی‌باست شما شد ه باشید ناس ی کندلای‌شوی" شماشده ی توا سیند 
دی به شوی" وی او شده ناشن دی که ۳ و ای شب سرا فست 


: دو ی به‌شوی وی ا لها شده بأ ند دو ی کدلای شو ل آنبا شده گ‌ توا ستند 


دانش شم فش وی افش شا کل بدا کی لا من شوه آوشده ‏ تیلست 


دو ی به شوی‌و ی الپا شد ه باشند دو ی کندلای شوي آ نبا شد ه می توا لسئند 
وت 1 در صفه‌ها ی واحد متکلم"مضا طب وغاثب مو ات فعل) حتمای لوط 7 شوی 3 


رابه ياي مجو ل *شوي » م‌آو سند : 


ماضی و بخي فعل ءستبفل مطلق 
زه‌به شوی" وم من با بدمیشدم ی من خواهم‌شد : 
موزبه‌شوی‌وو ما با بد میشدیم مو ژ به شو ماخواهيم شد 
ته به شو ی" وي تو با بدممشدی نسهبه شي و خسو| هی شد 
تاسی به‌شوی‌و ی" شم با بد منشد ید ۱ تاسی به‌شی قماخوا هید شد 
دی به شو ی و ۱ او با ید عی‌شد دی به شی ۱ او خوا هد شد 
دوی به‌شوی‌و ه آ نها با بدهسشد‌د دوی به شی . آ لپا خوا هند‌شد 
دابه شوي وه او با بد ميشد دابه شی او خواهد شد 
دوی به‌شوی‌و ي آ نا دا بدمسشد ند: دوی بهشی آنباخوا هند شد 


نوت 7 در صغه های وا حد متکلم ومخاطب وعالیب مو ث افو (شوی) ۳ به بای 
هو ل (شب.ي) می نواپسند مثلا ز ءبه شوي وم ( من‌باید شدم ) ته به‌شوي وی 
(توباید می‌شدی): دا به شوي وی 


مستقال 1 مک ۳۹ 


زه به وش من‌خواهم شد ‏ زه به کید لای شم من‌شده خواهم توالست 
موز بهو شو اه شد آموزبه کیدلای شو اک هیم وا لست 
ته بسه و شي تو خوا هی‌شد ته یه کند لای شي توشده خواهی توالست ‏ 7 
تاسی‌به‌وشی* شماخواهیدشد تاسی‌به کیدلای‌شی شش نها شیتیر ات 
دی‌به وشی اوخواهد شد دی‌به کدلای‌شی ‏ آلهاشده‌خواهندترالمت 
دأی‌به وشی اوخواهد شد دا سه کید لای شی او شده خواهد توا لست 


دوی بهو شی آنهاخوا هندشد دور ی به کید ۳ آنها شد هخوا هند توا لست 


۸ 


امر حاضر محر د اهر غاب 
و شه ۳ ۱ ود شی دشو د 
وشنی : بشوید . ودی‌شی پشو ند 
ار ی مر ۰ 

شد ء باش و مشو 

کیری" شد ه با شید کی میشوید 

۱ ۱ امرمتکلم ۱ : اسم فا عل 
و دی‌شم شوم ی رقق ی و )شا نله 
دیق ۳ کید ونكي(مونث) وت 

۱ ۱ کشا نکی(جمعم ذ کر و مونث)شوند کان 
اسم‌مفعو ۱ 5 حاصل مضدر 

شوی ) 9 شاب ده شدله شدن 


شوی" (جیع‌مذکر) شد گان 


شوي (و احد مونت) شده : 


شو ی (جمع‌مو نث) شد گان 
عصیرر 


مر دان فعل معاون (شول )بودن 


ز هم هن هستم وخ( 3 ۳ 
#ول و ها هستتیم مو ژ وو ما بودیم 

ه ي تو هسئی تدر ي رگن 
تاسي باست شما هستند تاسی‌و ی شما و دید 
دی‌دی و هست دی‌و او بوه 


۱ نما #ستند 
او هست 


میم 


۱ با تسد 


۳ فعل مستقیل مطلیق 


تاسی به باست 
ی ری 
دو ی به وی 
دا به وی 


دوی به و 


من خوا هم نود 
ما خوا شم دود 
و حو | هی بو د 


شما خواهند بود 


او خوا هب دود 


آنها خواهند بود 


او خواهد بود. 


ا لپا خواهند دود 


۸ ۷ 


دو ی وه لها بو دند 
دأو ه "مو اث او دو د 


دوی وی مولث آنها بودند 


۳ جا ضر 
آوسه باش 
آوسی با شید 
فعل ی 
مه اوسه مباش 
مه‌اوسی مباً شید 


وت ۰ فعل معاو ن / شو.ل ( دو دن‌ در قصر یف خود نا فص است " تمام ز ما نبا 


فعل حال 


دن ی توانم 
ما ی توا نیم 
تو ی توانی 


شمای توا ند 


ازن فعل: امی آید بان سیب این را فعل معاو ن ۳ قص هو تنل : 


ان ان فون زا 


فعل عاضی مطلق ۱ 


ماسو" ز ه. شوم من ی توا لستم 


موزسو" موزشوو ما ی توا لسیتم 
تشاو * ته شي . تو ی توا لستی 


تاسی‌شو" تاشی شوی شما م‌توانستد 


۸ 
د ی شی او می توا ند ده شو ,د ی شو او ی توا است 
در ی شی آنپای‌توانند دوی‌شو -دوی‌شوه ‏ آلها می‌توا لستند 
داش او می توا ند دي‌شو دا شو ه او ی تو | نست 
شرا ی شی ۱ آنپا ی توا 9 دوی شو دو شوي الا و توا لستند 


لو ت: (ماشو) برای ماضی‌متعدی رز هشوم) برای‌ماضی لاز ی گ‌ مثلا 
و هلای شو "ز ة دربلای شوم 


فعل مستقیل 


زد به شیر ۲ من خوا هم توا لست موز به شو ماخوا هم توا لست 
ته به‌شی . توخواهی توالست ".تاسی بهشی» شما خوا هد توا لست 
7( آنراخوا هندتوا فست 
جي نمی وخوا هد نوا لست دوی »هي ما حو 3 

دا دا نمی او خوا هد توا نست دو ی به شی [ نبا خوا هند توا نست 


قاخناه : فمن توا تست درشار ی ی مخصو صی از افو ) 
| مسدر آن قرار میدهد * و افعال آن بطور مستقل تنها مستعمل نمی شو د " 
ترا ی‌ساخفن: فعل امکالی خال* و فعل‌ماشی ومشتقبل امکا ی 1 ات 
مرای «فعول اصل فمل‌عیآپد مثلا زه کولای شم(من کرده می‌توانم )ماکرلای 
کی | یت اه به کولای‌شم ( من کر ده خواهم توانست ) : 


رم 


۱ 1 تسا | استعمال شود بمعیی شدزي گ ی ز شوم ( من شدم )۰ ژه به 


۳ من خواهم 


رارقا او فقط رای داستن صیفه های آن نوشته شد " این فعل هم 


ض پف هه دا قضر ‏ مت یت 
ر آصر بف حجودا فص 


۸۹ 


فصل دهم بران فعل حال 
کاریکه درزمان حال شود آ را فعل حال گویند وآن برپنج قسم‌است (۱)فعل 
حال مطلق (۲ ) فعل حال | لتراعی(۳ ) فعل‌حال امکا نی (4 ) فعل‌حال استمراری: 


(۵) فمل حال شرطیه 


ساختن فعل حال مطلق 
درپفتو فعل حال مطلق ازه‌صدر وضنعی لازمی باقاعده از مصدر ساخته می‌شود 

چنا ند و (بدل) را حذف نموده؛ دال (د) آ ترا به (ز) پدل نمو ده درآخر آن 
علامات فاعلی یعنی ضماگر فاعلی (م» و )ترا یوار انوا لجه مسا 
(در یدل)- فمل" حال تا (درییزم) وغبر ذ می‌آید : 

تن وضعی متعدی ‏ با قاعده فعل حال مطلق چنین ساخته می شود که لام 
علا مت مصدری زاحذف رده آ نز بای می‌ما نددرآخر آن ضماثر. فا علی را 
می‌آر ند مثللا از مصدر وهل" زدن» فعل حال مطلق (وهم) وغیره می آ" 

وازمصدر ترکنبی لاز ی فعل حال مطلق‌چنین ساخته می‌شود که‌لام فعل معاون 
کیدل پایدل)راحذف نموده دال آ: رابه( ی موه در ار آن هاگ فاغاین 
را می‌آرند چنانچه ازمصدر پخلا کیدل فعل حال مطلق پخلا کیزم؛ وغیر» :ات 
واز مصدر بخبدل ؛ پخپرم می‌آ ید : 

ازمصدر ترکیبی متعدی فعل‌حال چنین ساخته می‌شود که‌لام ( کول یاول)را 


حذف‌نموده درآخر آن علامت فاعلی ی ار ون :: مثلا از مصدر یخلا کول فعل حا ل 


مطلق پخلا کرم واز بخول فعل حال مطلق 2 ی رشن 


کر دان فمل‌حال «طلق از مصدر وصعی ۳ و متعدی ۳ ر لد ل و و هل 
۱ ‌ ۳ ن ۰ ۱ : 5 عا 3 
سارک سک | شحص دوم (حشا بات ) ۲ کر موی ۳ که ۱ 
۳ ۱ ۳ واحد هت واحد ۱ وی ۱ 
بذکر: زه‌دریسرم موز در مرو تهدر بر ي تاسی دریری" دی‌دریبری ‏ دوی دربمری 
5 ۳ ۲ ی 0 ۱ / 


مه 
مو نب ه 


و » دك 7 دادر بر ی 


من ستاده‌ی شوم ما لستادهی شو یم " توا ستاده‌ ی شو ی شماا ستاد »ی شو ید اوا ستا ده‌ی شود | نهاا ستاه هی شو ند 


مذکی: زه و هم موز و هو ۱ ته و هي . تاسی و هی دیو ی دوی‌ و هی 
1 ۱ 1 ۳ 
مق تث : 6 1 ۹ 6 داو هی 
من می زلم ما می‌زنیم. ‏ . تو ی زلی  .‏ شما یز نید او میز ند آ نها یز تند: 
و دان ‏ حال مطعاو ای ی ین سول 
ردان فعل < ی ار مصتر بر یی ری 2 
۱ ط ۳ 1 ۰ ۶ 
او کلب شک جوم( ماطت) تن ام لقن ] 
مفرد جمع مفرد جمع # 
مذکر: زمپخبنرم . موزیخبرو تهيخپيزي .۰ تاسی‌پخیری" دی‌پخبری . دوی‌پخیری 
راد 9 ه ۳ : داپخییزی 1 
: من پشته می شوم ماپخته می‌شویم " " تویخنه‌ی‌شوی شما يخته ی‌شوید .آوپخته‌ی‌شود .انهاپخته‌‌شولد 


1 ۱9 مش ریم وود شندش مس هش ریت نس وهی شوه تن ۲ 
و کر ره موی اس سس هن ۳ 52 مر بو و ۳ 


موز بو ته‌يخوي تاسی‌بخوی* _ دی‌یخو ی 
ِ ۳ 8 دا بخو ی . « 


من‌پشثه میکنم . ماپخته ميکنيم . تویخته میکنی ‏ شماپشته میکنند ‏ اویخته میکند ۰ آنهاپشته‌میکند 
(بیان فعل‌حال مطلق مجهول) ۱ 
فعل حال‌مطلق مجهول ازاسم مفعو ل وباصفت عشبهه‌اصل فعل ساخته‌می‌شود چنا نجه د رآخراسم ول (کیری) 
ودرآخر ( کیزی) علامت فاعلی‌را می‌آر ند مثللا" ازمصدر وهل فعل حا ل مطلق مجپو ل چنین ی آید " زه وکا کت 
(می‌زده‌می‌شوم)مو زو هل یکیو (ماز ده میشویم) قه وهلی" کيمزي (نوزده می‌شوی) تاسی وهلی کییزی" ((شمازد: می‌شوید ) 
دی وهلی* کیمزی ( او زده می شود ) " ( دوی وهلی کیزی (آنهازده می‌شوند وهی کش (اوزده می‌شود ) دوی 
و هلی کیبزی (آنهازده می‌شوند ) : : 
فصل بازدهم : . ...بیان فعل‌حال الترای ۱ 
فعل حال الترای معروقف از فعل حال مطلق معروف ساخته ی شود یت فعل حال مطلق قاری ) الضاق 
را می آرلد " مثلا از فعل حا ل مطلق (دریبزم ) فعل‌حال التزای (ودریزم) ( ایستاده شوم) واز فعل حال مطلقو ه؛ 
فعل حال ا لتزامی (ووهم) بزنم واز فعل حال مطلق ( اچوم) فعل حا لا لتزاعی (واچوم ) بیندازم » می‌آید : 
توت؛ فعل حال شرطه از فعل حال | لثزاي ساخته می‌شود چنانچه در شرو ع فعل حال الترامی حرف شرط ( که ) 
رای‌آر ند مثلاً که زه و در یبرم ( ۱ گرمن ایستادء شوم ) که زه ثي ووهم ( اک من او را بز نو خر ۰ 


۹۱ 


دردان فعل حال و ید ره ره وق ی 


خص او د ( متکلم ) شخص د وم [ ما طب ) . شخص سوم (غا ثب )۰ 
مفرد جح مفرد ۱ جع ۱ ۱ مفرد جمع 

مذکی: زمودریرم . موژودریسرو تهودر ييزي تاسی‌ودر بمزی" دی‌ودریبری ‏ : دویو دریسری 
وی ۰ ۰ ی ۱ 


: من| شتاده شوم ماایستاده‌شوم تواستاده‌شوی . شماا ستاده شو ید لوا ستاده شود آ تپاا ستاده شو ند 


ات فعل حال الترانی‌متعدی مر وف 


تس اد زار مکی شخص د وم ( مخا طب ) . ۱ شخص سو م ( غا ثب ۰ ) 
مفرد جمع مفر د هم مقرد جح 
مذکر : " ز هي وو هم موزلي وو هو ۱ تهلي رو هی تاسی ي‌وو هی" دی‌ي ور هی دوی‌تي‌وو هی 
مو سث : « 0 و ۱ ۰ دائثي ووهی ۲ 
من‌اورا لزنم ما اورایز نسم تواورا بزنی شما اس بز لد او اورا ز ند آنهااورا بز تند 


+ ببان فعل‌حال از امی شمپول » 


فعل حال | لترای مهولاز اسم مفعول ساخته می‌شودچنا نجه درآ خر اسم مفعول فمل معاون( شم ! شو" شي ا شی* ] 
8 از مصدر وهل فعل‌حا دالتزای محهول زه ووهلی شم وغیر ۶ ( من زده بشوم ) . 


«گردان فعل حال|لترا ی جهول ۰ 


شخص او ل (متکلم) شخص دوم ( مخاطب ) . قاضی شوت[ ِ) 
مفرد جمع مفرد .. . .. جمع مفرد ‏ فت 
مذک: ز۰ وو هی" شم موزو و هلی‌شو ته‌وو هلي "شي تاسی وو هلی شی" دی‌ووهلی#شی دوی‌وو هلیش 


مونث: زه‌ووهلي شم , تهووهلي‌شی ۹ دا ووهلي شی : ۱ 
۱ من زده شوم مازده بشو یم توزده شوی فا دای نش پیز افو | نهازد؛ بشو قد 
فصل دوازد هم :- ۰ ات فا الاک ان 
فعل حا لامکانی آن فعلی‌است . کهدلا لت بر و قوع فعل در ز مان حال بصور تا مکان تما ید ؛ 
2 اکن فعل حال امخانی معر و ف و شهو ل « 
( فعل حا ل‌امکانی معروف از اسم مفعو ل و با صفت مشمه اصل فعل ساخته ی شود چنا نحه در آخر اسم مفعو ل 
فعل معاون امکانی(شم * شو" شي* شی یرارق لا شم در بدلی" ارم اتاهه ی توا نم ( !زه احمد و هلی شم 
( من احند رازده میتوام ) : ۱ ۱ 
۲( در شا وره قند هار وا مقر (ای) رارای ساختره ن اسم مفعول خصو صاً در | فعال امکانی ی آ رند مثلا 


از دریدل !در یدلای ؛ ازوهل" وجلای امثلا ز هدر بدلای شم "ره احمد و هلای شم ی‌شي .موز احمد 


۳ 


و هلای شو . تاسی‌برمیز در یدلای شی* دا دا کاب لو سقلای‌شی . دی‌مکتب ته تلای‌شی * دوی ما لبدلای‌شی و غیر ۰ : 
۳( فعل بخال ‏ مکا 1 ی محپول از فعل بفازه ایوا کر ب مع وف سا خته میشود چنالحه در سن آسم مفعول و فعل معأو ن 


هه 


* شو "شی "شو ۳ 
زد ه‌شد همنو توا نم)مو زو هل یکیدلای‌شو تههلی" کبدلای‌شي "تاسی‌و ها ‌کیدلای‌شی" "دی و هلی " همدلای‌شی "دو ی و هل یکدلای‌شی؛ 


. ردان سل جال امکانن لازمیتهر وف 


تضص اول (متکلم ) : شنس دوم [مخاطب) فص سوم (خالب) 
مفرد وی ۱ رف د‌ ۱ تم ۲ مفر 2 ون 


0 ژٍ هدر یدلای‌شم ‏ مو زدریدلای‌شو ته‌در بدلا ی شي تاسی‌در ید لای شی" دی‌در ددلاای شی دوی‌در بدلا ی شی 


ِ ِ / مه 2 
مو لث : ۱ 4 ۱ 7 7 دادر بدلای شی 


: مین | یستاده شده میتو انم ماء | بستاده شده میتو انم تو | بستاده شده‌میتوانی شما | ستاده شده‌میتو | نید اوا یستاده شده‌میتو | ند [ نهاا ستاده‌شده مبتو انند 


( ردان فا عال امکایصدی سوت ) 


شخص اول (متکلم) شخس‌دوم (مخا طب) شخص‌سوم (فا ثب) 
مفرد جع مدا جع مفر و چمع 
مذکز: زو هلای‌شم ‏ موزو هلای‌شو تهو هالای شي تاسی‌و هلای‌شی .. دی‌وهلای‌شی دویو هلای‌شی 
مونش:. ۲ 9 : » داو هلای شی ۱ 


؛من‌زده‌ ی توا نم ۱ مازده‌ی توا نیم توزده‌ی‌توالی . شمازده‌میتوانید اوزده‌ی‌تواند آنهازدهی‌تواند 
نوت : دراوره قتدهار گاهی لام علامت مصدری راحذف نموده درآخرآن «ای» قارف مثلا زء در بدای‌شم * 


ز ه تر لاای شم‌وغیر * : 
: فعل حال امکانی هو ل از فعل حا لجامکانی معرو ف ساخته می شود چنا نحه در ین | سم مفعو ل و فعل معاون 


شم 4 


شو کوگیر * لفط کیدلای را می آرند مثلاز مر حل ی کیدلای شم « من‌زده شد هممی توا 


گردان‌فعل حال امسکا نی محمپو ل 


تم » : 


شخص او د «متکلم» شخص‌دو ۸ (میخا طب » شخص سوم (عایس » 
مقر د ۳ مفر د تی. مغر د. جمع 
د ور ۰ ۱ 
ت و وهلی یک نیدلاای شم موزوهل یکبدلای شو» *تهوهلی *کید لاای شی تاسی وهلی کیدلای‌شی ۰+دی‌وهلی عفن دو ی‌و هلش ی کید لای شی 
مو نث ز ءوهلي کید لای شم ۹ ته و هل کیدلای شي ۰ داو هل ي کید لاي‌شی * 6 
من زده شده میتوانم مازده شده‌می تو انیم توزده شده‌می تو نی شماز وه هدس اد اوز ده شده » می تو | ند ۳ نهاز ده شده‌می تو | نند 


4 ۶ 


۵٩ ۵ 


ق اد 


۳۰۱ 


م مپ گس سح 


۲ 56 


مت عم مس مر مس کرک هک لور کمص؟ سور کی | 


۳ 


۲ > "۳۳ج 


") ‌( 


نت۳ 


۲ 0 ۱۲( |؟ 


۱ کج ) ۳ مه مج ۱ رو کب ص چرس 7 ۲ > و کم ؟ کبس 


رهم یم مت ح متیر مس و و هک کر مک که ۹۱ که و مک 


م مج کر کش ٩‏ ( و ) 3( ) و کرو ب( ام ص مور ۳۹ ) 


روکد و مس و ۳۵ 


۹" 


بححم 
سس 
ما 
1 
۳ 


۱۳ ویس 


هم درمای چوک کته ک(د کی معوست ججتي 0 ) 


6 مت جي وکا ]۳ مه کر 


(ضوو) عم کج ۱ 


ه ق لت 


2 و و ۱ 9 برع و 9 کح > 4 ی * 5 
ی دی روت : 


6 


5 ۳1۹ و ی 


از ها 


۳ 


9 


9 


کي مرو ۶ | »کي ی وک مت هی سس کی رس کي لم کپ ی رس کب ره رس کی 


یم ۴۱ 


4 


جم ی 


4۷ 


مر ین ۲ ۱سوالات: 


9 فعل. حالرا تعر ی فکنیدو پنویسی که پر چندقسم | ست‌مثال هریک را بنویسید 1 
:(۲) فعل حال مجهول چطور ساخته ی شود مثالش را بنویسید ؟ 
‌ ۳ ) فعل حال مطلق از چه ساخته ی شو دو چطو ر سا خته‌می شودمثا لش ۵ 
/ ه( فعل حال التزای از چه ساخته می‌شود مفصلا" ثامثا لش بنو سید ؟ 
۰( فل,غال آمکال رابان کشدرت ید ک رساهاسی رو 
٩( .‏ دار فنة هار لباز کااظ چطور ساخته می‌شود ؟ 
63 فعل‌حال استعراری را بیان کنید و بو یسید کهچطو رساخته ی شود ؟ 
(۸) از مصادر ذیل فعل حالمطلق؛ الترامی؛ امک نی و ای زا تسا 
وکردان هریک را پنویسید؛ وهل" دریدل ار پدل " رسیدل " پر بدل؛ بایلل" مثل 


۱)٩( ۰ ۱‏ فعا لکه‌در جمله‌ها ات آد لو سی که چه قسم فعل است و کدا مصیخه ست! 


(۱)ز» پر ام با ندی‌در پمزم(۲ )ز هداهلکٌو هلای‌شم(۳ )ادیو هل کیدلای شی 
(4) زستا خبر» منلای له‌شم : (۵) زه پر دي چو کی" ود ر یبرم : 
))٩(‏ احمد زماخخه دیر بیریسری (۸) دارمهپهدي کیت کي وش یریخ : 
(۸) ستا پهبا غ کش او به بپی ی ( ٩‏ ) نن هوا و بره سر ه ده : 
۱۰ )دا ملک تللا ی نه شی (۱۱) دالجونی دیری تو خیسری : 
و هلای نه شم (۱۳) ا حمد هر »روخ با 0 
3 ۱)أآنهشوروئي ما تدرا کو لای‌شی ی دا آس تر ای له شم : 
۱ ۱ زهءدا هلک وو هم 

(۱۰) فعل 


(۱۷) زه د هجا خخه‌نه بس یر م 


ی 9 باممّا لش فا تن 


۹۸ 


فصل چ‌اردم: بیان فعل‌ماضی 


کار که در مان کته شده باشد ا ترا فعل ماش ند * در یشئو فعل " 


۱ 

(۱) ماضی مطاق ( ۲) ماضی قریب (۳) ماضی بعید (4) ماضی استمراری 

(۰) ماضی احتمالی باشکیه (۱) ماضی شرطیه (۷)ماضی نمناثی (۸)ماضیامکانی 
)٩(‏ ماضی توپیشی *- ۳ 


فصل پیز دهم بیان ماضی مطلق 


کار نکه بدون لحاظ قرب و .یعد در رمان گذشته شد ه ار عل ماضی 


مطاق گوبند مثلا" ز مولارم ( من ر فتم ) "ما احمد وواهه من حمد رازدم ) : 


سا خذن فاص مطلق 


تاش مطلیق از مصدر لاز می وضعی را قاعد ه چنین ساخمه می‌شو د که 2 


علامت مک ناخ را حذف لنوده آنچه بای ی ها ند دراو ل آن باس ودراخر 
آن عاهت فاعلی ۱ و ی 0 باست اه / هي ( رامی‌آر ند مثلا از مصدر 


دریدل فعل ماضی مطلق ودریدم " از بپیدل " و بهیدم ویر ه " 


(۲) گاهی در او ل مصدر واو ( و ) لا و در آخرآن علامت فاعلی . 


:۰ 9 ۲ ۰ ۰ 
رامی‌ار ند . مثلا از دربدل" ودربدلم؛ و در ید لو "واز بهیدل " و بپیدلم وغیر ۰ : 


۳( در صفه‌واحد غاب من کر لام علامت مصدر ی را حذف نمو ده آنجه‌با ق ۱ 


تما نماشتی مطلق مش خرف فراول ان واه | لحاق‌رامی آر ندمثلا" از مصدر 
در بدل" صیغه واحد عالت مذکی ودریده وازمصدر بابلل "بابله؛ ازختل وخوت 

زب حرف آخرماضی‌مطلق مفتوح می‌باشد لهذا در بعض | فعال در آ خرصیغه 
واحد غاب 1 / ها ی ملفو تلی ) 0 و ارالن شان؟ ودر بده "وأو سند هوغر ه 


۹۹ 


ی ی تا مره وا حدغالب مذکی راسا کن می‌سازد مثلا" از ختل ۱ 
وخوت " از کتل وکوت وغیره : 

۱ ِ( فعل ماضی مطلق متعدی از مصدر وضعی باقاعده چنین ساخته ی شود 
که در شروع, مصدر علامت فاعلی ( و اي ای؟ باباست "هلاه ی) رامی‌آر ند ودر 
واحد غالت مذک ر لام مصدری را حذف می‌سازد " مثلا؟ً " ازمصد ر و هل فعل‌ماشی 
مطلق متعدی معروف چنین می 3 ُي ووهلم موز ثي ووهلو » ته‌ثي وو هلي» 
تاسی‌ثی وو هلاست " دی‌ي و وا هه آدوی‌ثي ووهل "داي وو هله "دوی‌ي‌وو هلي : 

. اک حرف اول ماضی الف منتوحه باشد واویکه لذوماً در اول ماضی می آید 
پاسیت افرکت الا ورف ده 


مئله از مصدراچو ل واچاوه» واز ز اخستل 5 وا خنست ٩‏ زا لو تل ۳۹ لوت 


تیوه لاش ِ ۱ 


وا حدغائب من کرالف سا کن را می‌آر ند "تا که صفه و حد غائب من کی هشا به" 


باس واحد حاضر شود امثل" از تر ل" و تاره وازو هل؛ ووا ههام حا ضرآن 


وو هه" وتره می‌آبد * گاهی در پین واوو اصل فعل شمیر متصل فاعلی‌را می آر آت 


مثالا وگ وا هه : وم تار فلودی وا هه‌و ی تا ره,بشر طبکه‌مفعولآن بااو نبامده با شده 


رل اند شده پاشد آثر قت شمیر متصل فاعلی بعد ازمفعول می آید 
مثلا" احمد می‌ووا هداز هثي وو هلم " ته‌ی وليدلي ندی دی ووا هه وغیر ۰ : 

(*) فعل ماضی لاز.عی مطلق از هصا در تر کیبی چئین سا خته ی شو د که 
از مصادر لاژی علامت ت کدل با بدل را حدذف تموده ۳ خراسم‌با صفت فعل‌معاون 
(شوم « شوو .شوی» شولی‌باشواست " شو . شول " شوه" شوی) رامآ رند مثلا" 
ازماتید ل "مات شوم" مات شو ازبخلا کندل . بغلا 0 


/ ) از مادر و ممعدی مل مشی ملق چساته یود کلمت 


۱ ۰ + 


کول‌باو ل راحذف نموده درآخر اسم یااسم صفت فعل محاون ( کٍ) باعلامت فاعلی 
آن می‌آر ند مثلا از مصدرتو ل " فعل‌ماضی مطلقز ءثي بت کرم" مو ز ثي بت کر و 
ته ي بت کري ناسی تي بت کراست : دی‌ي بت کر دوی‌مي بت کرل داي پته کر . 
دو ی‌تي و ۱ 

(۷) فعل ما ضی متعدی پلحاظ تذکیر وئانیث "عفر د وجمع تعلق به مفعو ل 
خو ددا رد نه به فاعل وروت 3 مشعزل. ففل: من کر بامو لث .مفرد با جمع؛متکلم 
پامخاطب باشد فعل هم بسیغةً مذکر بامووث. مفر د یاجمع " متکلمیاماطب می‌آید 
مثلاً ده | حمد و لید. . ما حلیمهو لبد‌له هللکاننو لیدل مانجونی داي احمد زه 
و لید لم ؛احمد تهو ليدلي‌وغیر ۰ : 

/ ۳ ز دان فمل‌ماضی متعدی که‌مفعول آن بااوذ کر نشدهپاشد در تم صیفه‌ه 
به صیغه و | حد غالب رش ید مثلا.ماوو اهه ۱ :| وو اهه . تاسی و وا هه 


0 " دی وواهه : 
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سوی: ب‌سواست - سو - سون - سوه اسوي ‏ زد عیارایسد 7 همع ره ووعبی سوم 7 مور وو هی سوو توها قیناسم 
وا رو ی زر دی ۱ 

گساهی‌د رآخر هصدر فبل مماون( شوم شوووغیر +۲ ) رای آرند وما قبلمصدر واو رای آر ند مثلااز موو هل شوم 
موز وو هل شوو " تهو و هل شوي تاسی‌وو هل شو ی*» دی وو هل شو" دوی و و هل شول *داووهل شوه" 
دوی وو همل شوي* 


شخص اول ( متکلم ) شخص دوم ( مخاطب ) شخص سوم ( غاب ) 
مقر د ۱ اکونوج مفر د ح مفرد ‌ زیم 
مذکر زهوووهلی*شوم موزووهلی‌شوو تهو وهی *شوي تاسی ووهلی شواست دی‌وو هلی "شو" دوی‌ووهلی‌شول 
مونث « 9 ک « دی‌و و هلی شو ه دو یو و هلی شو ی 
منز ده شدم ماد ه‌شدیم گوژده‌شدی 2 اوزده‌شد.. افان زده‌شدید 
فصل شا ثردهم ۰ ببان ماصی ور مب 


فعل ماضی قر یب آن فعل‌را گویند کهوقوع آن درزمان گذ شته فریب واأفم شدهبا شد "ماضی قر هب اد مقعو ل 
و باصفت مشبچه | صل فعل ساخته ی شو دچنا نجه در آخراسم مفعول و با صفت‌مشبپه صغه‌های فعل معا ون زب » بو * تي 


ی* بایاست " دی* " ده "دی ))رامی‌آر ند مثلاز « دریدلی" یم از هثي‌و هلی یم‌وغیر ه 


+۰ 


ی ۰ ۹ ۰ 5 ۰ ‌ 
رات فعل ماضی قر بب از مصد ر لا زمی‌وصعی باقاعده 


شخصاو ل (متکلم) شخص‌دوم (مخاطب) .۰ شخص سوم (غاثب) 

رت ری مفرد جمع هعی ۵ کی 
مک : زء‌در یدیم موزژدریدل‌بو ت‌در ید لی‌اثي تاسی‌دریدلی‌یاست دی‌دریدلی" دی* دوی در بدلی‌دی 
مو تث: 6 ۰« 6 ۱ 6 دا در بد لی‌ده ۰ 


من ستا ده شد م۶م ماا ستاده شد ولم تواستاه ه شد معی شماا سا شد هلند آوا ستاده‌شدهاست اشان| ستاده شده اند 


8 ماضی قر یب معر وف ازمصدر متعدی وصمعی با قاعد ه 
شخص او ل (متکلم) شخص دوم (مخاطب) شخص‌سوم (غالب)- 

۱ جمح مفرد . جمع مفره جمع 
مذکرنز يو هلمّی یم موزلي و هلی بو : ته‌في و هلی" ثي تاسی لُی و هی باست دی‌ئي و هلی دی آدو ی‌ثی و هلی‌دی 
مو نث از ه ني و هلي یم 5۹ ته‌لي‌و هلي‌ثي 6 دا ۶ و هلي ده 6 

اومرازده‌است اومارازده‌است او ترازده‌است اوشمارازده‌است اواورازدهاست اواشان‌رازد»‌ست 


ماصبی قر لب شهول . 


ماش ریب جازم ماشی ترپ معروف ماخته یشودچناچه دنل ول اون یم لو " تي 


۰ 


تمه 9 كت رم مر مر صید م ام خ م صا فب ی اس ما م 


تاسی و هلی‌شوی باست"دو ی و هلی‌شوی "دی "دا و هلي شوي‌ده *دوی و هلی شوی‌دی ‌ 
قصل هفد 9 بیان ماضی ععید 


ماضی بعبد 1 را گویند کم قوع آن‌درزمان گذشتٌدو رو اقع‌شده باشد " 


ماضی تخل ازاسم مفعول قاضمت مشهمه اصل فعل ساخته ی‌شود . چنالجه‌درآخر آسم‌مفعو بویا صفت‌مشهبه فمل‌معارن 


(وم. وو *ويآوعا یش مرو "وه وه . دي . راعیآر قذ عثلا" ز مدرید لی وم ز هی و هلی" وم ؛ 


۳ دزن مساصی بعبد.ازمصدر لازی وضعی ناقاعده 


شخص او ل (متکلم) شخص دوم (منا طب) ۰ شخس سوم (غا ثب) 

مفرد جع مفر د جمع مفرد جمع: 
7 ز هدر 0۳ وم مور در بدلی وو ته‌در ید لي " دي تاسی‌در ید لو‌واست دی‌در بدلی"و» دوی‌دریدلی وه 
موّث : زه‌درلد ی وم ‌ ته‌زدر بدلي‌وي ‌ دا در بدلي و * دوی در یدلی‌وي 


دی شیاا ستا ده بودید او استاده بود. اشان استاده بو د قد 


من| ستاده بودم ماا ستا ده دودیم تواستا ده بو 


ف 


گرد ان فعل ماضی متعد ی بعید از مصدر وضع ی راقاعد ه 


شعص او ل (متکلم) ‏ شخص دوم ((مضا طب) ۱ شص سوم ( غاب ( 
-ِ ۹ و و تّ 
مذ ک: زئي و هلی وم موزژي و هلی‌وو ته‌ژي‌و هلی "وي تاسی يو هلی "واست ۱ دی‌ژي و هلی و دو ی‌تي وهلی‌و ه 
مو نث :ز «ّي و هلي ۳ 0 هي و هلي ديا ۱ داي و هلي و ه دوی‌تي و هلی‌و ي 
او می‌ازده بود اومارازده‌بود اوترازده‌بود اوشارازهءبود . اواورازده‌بود اوایشان‌رازد » بود 


بیان ماضی بعید مهو ل 
تا بعیدپو ل ازماضی بعید معروف ساخته‌میشود چنا لچه‌در بین اسم‌مفعول اصل فعل‌و فعل معا ور (وم * وو؛ 
وعیراه ‌ فعل معاون (شوی) رای آر ند مثلا" ز موه ی" شوی ۳ من‌زده‌شدء بو نم ) ؛ 
گردان ماصی‌بعید مهول ازمصدر متعدی يا قا عد ه 
شخص اول ( متکلم) شخص دوم (مضا طب) شخص سوم (غائب) . 
عفد ۳۳۹ مفود ۰ مفرد ۳ 

نکر : ز موهلی*شوی*وم* مو زو هلی‌شوی‌وو" ته و هلنّی شوی "وی" تاسی و هلی‌شوی‌واست؛دی و هلی*شویگوادوی و هلی شوی وه 
هو تن : ز موهلي شوي‌وم » ته‌وهلي‌شوي‌وي 2 داو هلي شوي‌و ه دوی و هلی شوی‌وي 


من زده‌شده بودم مازده شده دودیم توزده‌شد هبودی شمازده‌شده بودید اوزده‌شده بو د | یشان زده‌شد» بودند 


۰+۰ 


۱+ 


فصل هز دهم «بیان فعل ماضی استمرار ی » 
فعل‌ماضی استمی! ری آن فعلی است که و قوع آن در زمان گذشته شده باشد 
وازمعنی آن استمرار فعل معلوم می‌شود ؛ 


() ماضی استمرار ی لازی از مصدار ساخته می‌ شوه چنانچه .گاهی لام علامت 


مصدر یر | حذف لموده درآخر آن‌علامات فاعلی را می‌آر ندمشلا" از مصدر در ید از ه ‏ 


و ۲ ه : و 1 
در ددم" موزدر ندو وعر ه کش تور اقا مصدر عالا مات فاعلی را می | ز ند مثللا از مصدر 


در بدا ل از در بد لم ور فا استمرار ی‌متعدی‌از مصدر ساخته می‌شو د : 


چنا نجه‌در آخر مصدر علامات فا علی را یآ ر ندمثالا" از مصدر و هل ؛ ز هي و هلم 5 


موزثي و هلووغیره؛ لکن درصیغه وا حدغاب مذکر لام مضدری را حذ ف منکند . 

(۱) کاهی خود ضدرمعتشی ناضی استمرا ری زا هیده مطلاماو بل" مورو یل؛ 
تاویل " تاسی‌ویل " دموبل " دوی‌ویل " دي‌ویل "و این در وقت می شود که 
مفعول فعل يك مقوله‌باشد مثلاما ویل " چه | حمد بی عقل‌دی " ( من میگنتم که 
تراسا وا قاتا مضه ناهد ماه متیر مولع وه ) 

لوت:- گاهی در تمام‌صیفه‌های‌استمراری لفط ( به)را می آر ند مثلاز ذبه‌ثی و هلم 
(مرای‌زد)ما به‌ویل؛ چه‌نهدا کار کولای نه شي( من‌میگنام که تواین کارر | کرده 


نمی توا نی ( " ژه‌به دریدلم (من ایستاده می‌شدم) 


۳ 
1 ۰( کیب 6 ۳ ( سر (طبی 
اه 


رو ) دب 


( )۱۰ سیب 


( خی ) دعس میم 


سر 


له تشاد 


کیب 


تس 


۳۳ 3۳ 
کپ 


لین 


تس ات 


يس 


۰؟(3 


لِ كگِ«« 


"ِ 


5 باکت دا 


3 
6 
۵ ۵ 
مه رن 
۵ 1 
با 
ره 
مس 
4 
9 
خا ۳۵ 
5 


2 مس ( کی 
‌ِ 


و 


۳۳ ۳ 


اه دعر 


ی 


هم ی 


۱ 


و و ی سر وک ۳ ۲۱ کر 


۹۶3 


(اهي 


ر ۱۳ 


/ 9 منم 


ی 


3 


ی 


ک 


ین 6 ۳ 


۲ و | میس کم ۲ 


اه وی و ای ایس رف رزیت 


29 


سس 


> محم ات 


: 


را ( ۳« ۹ کس | 


لوت : دا هی از مصدر ساخته می شود چنا اجه در اخر مصدر فعل ما ضی استمرا ر ی مصدر 7 مدل » رامی 


میم ِ 


ار ند مثلا! ز مو هل کدم ( من زده می شدم ۱ 


ک دان ماصضی استمر ار ی مهو ل از مد ر ه«نعد ی وصعی باقا عدم 
شحص‌اول «متکلم > ۱ ۱ شحص دوم ( میخااطب » شخص سوم ۲ غاب » 
مفرد > جمع مفر د ۱ جمع مفرد جمح 
مذکر: زغوهلی؛ کیدم موزوهلیکیدو تموهلی؛ کدي تاسی‌وهلی کداست دی‌وهلیء کده دویو هلیکیدل 
مو فث: : ز هو هل يکیدم 1 تهو هليکيدي : داوهلي کیدء د وی وهلی کيدي 


من زدهمی شدم ماز ه همی شدیم تو زدممی‌شدی شمازده‌می شد ید اوز دهمی‌شد اشان رده می شد ند 


ماضی شکبه آن فعل‌را گویند که‌درز ما نگذشته بر بودن وکردن کا ری شك وشیپه ظ هرکند " ماضی شکیه ازاسم مفعول 
و با صقت مشبهه‌ سل فعل سا خته ی‌شود چنانچهه رآخرانم‌مفعو لویا صفت‌مشبهه علامات ذیل‌رامی‌آر ند (بهیم ‏ بهایو به‌ثي 


پغیاست به وی) مثلا" ازمصدر (دریدل ) زءپهدریدلی يم ( من ایستاده‌شده‌باشم )آوازمصدر (و هل)زي .هي وهلی یم 


فص زده اند 


گردان ماضي شکیه ازمصدر وضعی لاز ی باقاعده 


شخص او ل ( متکلم) " شخص دوم ( مخاطب ) شخص سوم ( غائب ) 
۱ مقرد ۱ جمع مفرد جمع ۱ مقرد جمع ۱ 


مکی ز ء به‌در یدیل گم موزبهدریدلی بو ته به‌در یدل ی" ُي تاسی به‌در دی باست آدی به‌در بد لی"و ی دوی به‌در ید لی‌وی 1 
مو لث :۰ ز »به‌در ید لي یم 7 ته به‌در بدلي ثي , ۱ ۳ به‌در ید لی‌وی 4 
۱ من| بستاده شده با شم "ما | ستا د ‏ شد ه با شیم" توا بستاد ه‌شده با شی" شم|! بستاده شد ه بأ شید | وا بستاده شد ء با شد» | بشان| بستاده‌شده باشنی 
اجب اه لفط ( به ) راما قبل از سم مفعول و صشت مشبپه می آر ند و گاهی ما بعد اسم مفعو ل عی‌آر ند اما ۱ 


فصیح آن‌است که مافسل.از سم مقعو ل آورده شود مثل" و ه به‌دز بدلی؛ یم ازه به‌آی و هلی" دم 


گرد ان ماش که از مصدر وصعی متعد ی باقاعد ب 


شخص اول ( متکلم ) شخص دوم ( مخاطب )) شخص سوم (غاثب ) 
مفر د جمع مفرد جمع. مفرد ‏ 1 جمع 
مذکی: زه به‌ئي و هلی"یم موزبه‌ثي و هلی بو ته!4 يو هلي ثي تاسی لهبي‌و هلی‌باست دی به‌گي و هللی "وی دوی به‌ثي و هلی‌و ی 
ود زبهيريم٩‏ دزي ری 


آومرازد. دا شد اومارازده با شد او تراز ده با شد او شمارازده دا شد اواو راژده‌باشد اوا شانرازده با شد 


۰ 


۳ 


بیان ما طی‌شکیه محپو ل 


اضی شکبه هو ل از ماضخی شکنه معروف ساخته ی شود جنا لجه در بین اسم 
فعو ل و ی ۱ 


و واه هت هلی " شو.ی بم ([ من ز ده شد ه با ۳ 


ردان ماطضی شکیه محهول . 
شخص‌او ل (متکلم) 


مر ۱ ات 
ذکر: زه به‌وهلی* شوی‌بم موز به‌وهلی شوی بو 
۱ شخص‌دوم (مخاطب) 
هفر د ۱ جمع 
+ ته به و هلی*شوی يي تاسی به و هلی‌ شوی باست 
شخص سو ۶ (غائت) 
مفرذ 1 جمع 
+ دی به وهلی"شوی وی دوی به وهلی‌شوی وی 
شش رل زک ) 
ت_ِ_ِ ق 
ولث: زفبه وهلي شوي بم موز به وهلی شوی بو 
۱ شخص‌دوم (مخاطب ) 
9 ۳ 
» . ته به و هلي شوي‌ثي تاسی به‌و هلی‌شو ی باست 


نف . «م 
مّلث: د ابه و هلي شوي‌وی د وی به‌و هلی شوی وی 
شخص او ل ( متکلم ) 
" مفرد ۱ ۱ جمع 
من ز ده شده باشم مازده شده باشم 


[/ و زده شده با شی شمازده شده با ش 


مفرد ۱ ۰ چمع 
۴ اوژده شده باشد ابشان زده با شند 
فصل لمستدم : تیان ماضی لمنا 2 


ماضی تمنامی آن فعل‌را و بندکه و قوع آن دلا لت بر ژما نسه گذ شثه میکند واز 
و قوع آن خوا هش وتمنا ظاهر شود " 
ماضی تمنائیازاسم مفعو ل وبا صفت مشهبه اصل فعل ساخته می‌شود چنا نچه در آخر 
اسم مفعز ل ویاصفت‌مشبهه لقظ (وای) ودرشروع آن لفظ ( کشکی ) رام آرند 
مثلا" کفکی زه دربدلی‌کوای ( کاشکی‌من استاده می‌شدم) کنکیز » گي‌و هلی"وای . 


( کاشکی‌مرامیزد)» لقن(روای) در تمام صیفه هايك 7 هیچتفیر نمیخورد : 


۱۲۱ ۲ 


گردان ماضی تمنائی ازمصد رلازی وی باناعده 
یس اون (متکل) 
مفرد _ ۲ چمع 
کی: کشکن زه دربد لی"وای کشکی موز دریدلی وای 
شتص‌دوم (مخاطب) 
زا مرو جمع 
کدی نه در بدلی" وای کشکی تاسی در ید لی‌وای 
شخص‌سوم ( غاثب) 
۱ 3 وت 
کید ی درید لی* وای کشک دوم ف ریت نوا 
شیخص ار متکم ( 
9 7 
بونث: کشکی زه در بدلي وای * کشکی موز در یدلی وای 
شخص دوم (مخاطب ) 


هر ۵ جمع 
کشکی نه دريدلي وای کشکی ناسی‌در بد لی‌وای 
شخص سوم (غاثب ) 
2 
دادر بدلي وای ۱ کشکی دوی‌در بدلی وای 


مد چم 


کاشکیمن| بستادهمی شدم و 


مذکر: کشکیز هي وهلی "وای 


مذکی : کشکی دی ی وهلی؛ وای 


۳۹ 


کاشکی .لو استاده ‌‌ شدی کاشکی‌شما استاده ی شد دد 
کاشکی او استاده ی شد 


۲ گردان فعل ماضی متا لین از مصدر متعدی وضعی باقاعد ه 

شخس‌اول (متکلم ) 

4 ان * ۱ ۱ 

و موز تي و هلی وای 
هو ث: کثکی زه ثي و هلي وای ۱ : 

کاشن ایشا یز د کاشکی اومارا عی زد 


شخص دوم (مخاطب )) 


کاشکی ابشان استاده ی شد ند 


مور : و 
و ُ ته ثي وهلی* وای کشکی تا سی ثي وهلی وای 
هو لث : کثکی ته ثي وهلي وای 7 


کاشکی اوترا می زد کاشکی او شمارا می‌زد 
۰" شخص سوم (غاگب) : 
ت رت 

دی دو ی تي وهلی وای 
موث : کثکی دا ثي و هلي وای.. . : 1 


کاشکی او اورا ی زد کاشکی او ایشان را ی زد 


ی و 
و ۳ :30۳ 


ماضی تمناگی محپو ل از فعل: ماضی تمناشی معر وف ساخته می‌شو د چا نحه‌د ر بدن 
اسم‌مفعو ل و فعل معاون (وای) فعل معازن (هوی) زا ۲ فلا نی 


زءوهلی* شویء وای( کاشکی من‌زده ی شدم ) : 


۱۱ 


دال ماضی تمناثی ول 
شخص اول ( متکلم ) 
مفرد د ۱ ۱ جمع 
09 کشکی زو هلیء شوی" وای کشکی موز و هلی شوی وای 
مو ث : کشکی زء وهلي شوي وای 7 
کا شکی ما ز ده می شد یم 
شیخض دوم ( مخاطب) 


5 ۰ 
.کاشخی‌هن زده می‌شدم 


. مفرد تبحم 
ها کشکی تهو هلنی شوی*وای ی تاسی وهلی شوی‌ وای 


۳ : ۰ « مد و 
مو دت د ک زد و هلي وی وای ۱ ِ 
۳ هنشت غ کاشکی شما زده می‌شد‌بد 


شخس سوم ( غاب ) ۹ 
س ۱ « 
5 کشکیدیو هی * شوی* وای کشکی د و یو هلی شوی"وای 
مو ث ؛ کشکیدا و هلشي‌شوي‌وای 7 
6 ان اوزده می‌شد کآ شین اشان زده می شد ند 
فا ات کم : راهظا 
شرطه آن تا است کهر قرع آن دلالب بر زمان گذشته کند و مقمد بسك 


شر طی 5 کب توق حزا معی خود بوره طا هر کرده نوا ند ۱ ماضی شر طبه 


ازاسم مفعو ل و باصفت مشپه اصل فعل ساخنه 19 شو د چنا لحه دراخراسم مفعو ل 


وباصفت مشبپه لفظ (وای) وماقبل آن‌حرف‌شرط ( که) را می ." رند " مثلا .که : 


ز هد ر و ۱ کرمنایستاده‌می‌شدم)* کهز نیو هلی "وا ی | کراومرای‌زه): 


۳ 


ی ۰ ۳ ۱ و 9 ۰ 3 ۴ ۳ 
( گردان ماضی شر طبه از مصد ر لا زمی وطعی با قاعد ه 


شخصیا ول (متکلم) 


۰ 


مذر د 


ر 
۳ ک و در بدلی" وای 
مو ث در يد اي وای 


۳ کمن | ستاده عی‌شدم 


جمع 
که موز د ربدلی وای 


2 


۳ أستاده ی شد‌یم 


شخص دوم[ ما طب) 


مفرد 
مک : که ته در بدلی" وای 
مولث : که ته دربدلي وای 


| تو استاده می‌شدی 


شخص سوم (غ 


مفر د 
من کی: ی در بدلن* وای 
موٌ ث: که دادر ید لي وای 


اگراو ایستاده عی‌شد 


۱ وه 
که تا تن اون وای 


[ 


از کشا استاده ی شدید 


ژ 
4 


0۳ 
که دويی در اد لین هط ۱ 


/ 


| گایشان استاده ی شدند 


گردان ‏ 1 متعد ی "وطعی با قاعد 
گردان فعل ما صی شنر طیه از مصد ر متعد ی وصعی با اع7ه 


شخص اول (متکلم) 


. مفرد 

۳ کهزه تي‌وهلی" وای 

مولت: کهز يو هلي‌وای 
اکراومرامی‌زد . 


2 رامی‌زد 


۳۳3 


شخصیدو م (مخاطب) 

ما ِ 
دک : که‌ته ثي وهلی وای ۱ "که تاسی تثي وهلی وای 
و لث : که تگي و هي وا ی ۱ / 

ا گر اوترامی زد ۱ ارام زد 
۱ شنصی‌سوم (غاثب) ۱ 

مفرح جمع 

دک که‌دی تي و هلیتوای که دوی ثي 
ی که دائي وهلي وای : 


اک او ی زد 


وهلی و ای 
۲ اشان را می زد 

( بیان ماضی شرطبه عهول ) 
ماضی شر طیه حهو ل‌ ۳1 ماضی شر طنه معر دا تن ی شود چنا نجه در سن 


م مفعو ل و فعل شیاین( وا ) لفظ ( شوی) می آ" رند مثلا" کنه زه و هلی" 


.ی" وا ی (۱ کر من زده می شدم ) : 
ان ماضی شر طیه شمول ازمصدر وضعی متعدی با قاعده 


شخص او ل (متکلم) 
مفرد ۱ ۱ کی 
مذٍکر: که زموهلی" شوی؟ وای که موز وهلی‌شو ی واي . 
ث : که زه وهلي شوي وای ‏ 2 


/ هه می شدم 1 ماز ده می شد یم 


۳ 


شخص دوم (مخاطب) 
مذکز : که ته وهلی* شزی " وای که تاسی و هلی‌شوی وای 
مق تث : ته و هلي‌شوي وای ۱ 3 


اک توزده می شدی ۱ اه 


شخص‌سوم (غاب) 
مفرد ۱ هم 
امک که دی وهلی:شوی* وای : که دوی‌و هلی شو ی وای 
نیب که دا و هلي شوي وای / 


9 3 زده می‌ شد | گاشان زده می شد ند 

وت :سب در جزای‌ماضی شر طبه امظط (به) ژداد ه هت 9 مثلا که ته راغلی 
«وای " لوزه به هم در سره تللی" وای ( ۱ کر تو می آ مدای " من هم همرایت 
ی ردفتم ) : ۱ 


فصل بست دوم : تا ماضی امکانی 


ماضی امکانی آن فعل‌را گویند که دلا لت بر قدر ت وک وقوع فعل درزمان 


گذاشته هیکنن آماشی امکانی ازاسم مفعولو صفت مشهبه :اصل فعل ساخته می شود 


چنانچه در اخر اسم‌مفعول وصفت مشپبه‌فعل معاون (شوم " شوو" شوي" شوی" 


شو " شول " شوه " شوي )ی آرند مثلا زه درید لای شوم ل( من ایستاده شدء 


می‌توا نستم ) ما اجسد و هلای شو ( من احمد را زده می توانستم ) .. 


۲۳۸ 


كِ 3 : ۰ 4 بیع 
ان مساصبی اک ای |زمصد ر لازی وصعي باق علد ۵ 


شخص او ل کا 


مد 7 مج 


5 " وه در بد لای 


3 


شوم مو ز در ید لا ی شو و 
‌ 6 
۱ دستا ۵ ه شده ک توا ستم 


شخص دوم ر مخاطب ) 


مفی 2 ۱ روت 


۷ 


ما استا ده شده می توا نستیم 


ک ته د ر یدای شوي تاسی در بد لا ی شو ی . 
با 6 1 ۱ 6 
ستا د ه شد » ی و آنستی شمان ستا ده‌شده ی توا نستد 
شیخص سوم [ ات 
مفر د ۱ ۱ ۱ جمع 
رد دی د ریدلا ی‌شو دو ی در ید لای شول . 
ت. دا ۵ ر ید لای شوه دوی د ر ید لای شو ي 
سا ده ۱ ی توا نست ۰ ایشا ن| بستاده‌شده می توا استند 


:سس دراو ره قند‌ها ردر ماضیامکانی برای سااختن اسنم‌مفعو ل در خر مصدر 


( ای ( ۳ می‌آر زد و هی لام علا مت مصدری را حذف نمود هدر اخزان: 


1 ( می‌آرند مثلااً ازدر بد ل در ید لای بادریدای واز و هل وهلا ی » 


لر ل 0 تبر لا ی و سیر ۹ : 


۱۲۰۹ 


۹ 


رد ان مساصی امکا ی معر و ف از مضد روضعی متعد.ی ۳ یاعد ده 


شخص اول ( متکلم ) 


ت ۱ جبی 


مذ کر: زه ثي وهلای شوم موز کي وهلا ی شوو . 


و فیک : ی ۱ ۴« 


۳ ژزده می توا نست ا وم ۳ زده ی توانست 


شین تفه( ما طی: ) 


مفر د ۳ 
من کر: ته ثي و هلای شوي تاسی ثي و هلای و 
مو اث: ۱ ۰ ۱ ۱ «ِث# 


او ترا زده‌ی توا نست او شما را زده‌ی توا نست 
شص یز ات 

عفر د : ۳ 
مذ کز: دی ثي و هلا ی شو دوی‌تي و هلای شول 
موٌ ث : دا ثي و هلای شو ه دور ی يو هلا ی شو ي 
او او را زده ی لوا است وا شان رازده ی توا نست 
[ سان ماصی اه نی مهو ل ِ« 


ما ضی امکا نی هو ل از ما ضی امکا نی معروف سا خته ی شود چنا له 


" در پیرتی اسم مفعول و فعل.معا وت . 


( شوم ".هو و وغیره ) لفظ ( کید لای)) راعی آر ند مثلا زه وهلی" کیدلای شوم 


ره رده شد ه می توا لستم ( 


۷ 


ردان ماضی امک‌انیجهول از مصدر و ضعی متعد ی باقاعده 


شخص او ل (متکلم ) 


مفرد 
ذ کر: .زموهلی" کید لای شوم 
وث : زء وهلي کید لای شوم 


من‌زده شد ه ی توا لستیم 


مفرد 
ذ کر: ته وهلی" کیدلای شوي 
و ث: ته وهلي کیدلای شوي 


وژذه شلد ه می توا لستی 


‌ 
مور و هلی کید لای شوو 


ما زژده شده می توا لستيم 


شخص دوم | مخاطب ) 


جمر 
نوی 


تاسی و هلی کیدلای شوی" 


/ 


شما ز ده شده منتو ااستد 


شخص‌سوم (غاثب) ۱ 


فد 
ذ کر: دی وهلی کد لای شو 
: داوهلی کید لای‌شوه ‏ 


اوزده شد ه هنتوا ست 


مها 


لت 
دور ی وهلی کیدلای شو ل 


دوی وهلی کید لای‌شوي 


ایشان زده شد ه منوا سمل 


مب وا بای تزرشی] 


۳ توسخی آن فعلی را گویند که و قوع آن درزمان گذ شته شده باشد 


آزوتو بیخ دننیه ظاهر مشود ماضی تو سخی معروف ازماضی بعید معروف سراخته 


مشود چنا نحه در سن اسم مفعو ل و دا صفت مشبه اصل. فعل و فعل معاون (وم 


بو "وی " واست با وای " و "وه " و: "وي " لفظ ( به ) راعی 7 ز ند 


وت 1 اف لفط (خو) راما قبل‌از ( وه )هی 9 مثلا هفه خو به راغلی و 
( او با بد می‌آمد ) زء خو ي‌با وهلی وم ( مرا با یذ می‌ ژد )۶ 
۰ ی ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ / ۰ 5 
گردان ماضی لو لیخی‌مءر و ف از مصدر و صعی زمی با قاعده 
شخص اول ( متکلم ) 
" مارد ۲ حجمیر 
مذ کر: زء به در بدلی" وم 
هو فث : ز » به درید لي وم 
من با ید استاهه عی شد م ما دا دد استاده می‌شدیم 
شخص دو م ( مخاطب ) 
. ۱ جمع 
مد 3 زه به ای دي تاسی 4 در ید لی واست 
موات: ته به در یدليي وي 
تو لا بد استاده ی شدی ۳-9 دا ید استاده ی شد دلد 
۱ شخص سوم [ غاب ) 
ره ی 
مذ کر: دی‌به در پدلی: و 


مّث: دابه د رید لی‌وه 


دوی به در بد لی وه 
دوی به در پدلی دی 
او باید استاده می‌شد ایشان باید ا ستاده می‌شد ند 
گردان ماضی آر ببخی معر وف ازصدر ودصعی مهد ی راقاعد ه 


قس او( ) 


مفر د حمع 


۷ 


مذکر: زه به ی وهلی" وم 


1 


بو نت : زه به ثي و هلي و موز له اي و هلیو 
او با ید مرا ی زد او باید ما رای زد 


شین ۲32 لا طب) 


با جمع 
ک : دی به تي وهلی" و دوی به ثی وهلی وه 
و لث: دای به ی و هلي*و ه دو ی به يو هلی و ي 
او باید او رای زد او باید ابشان‌رای‌زد 
بیان ماضی تو بیخیمو ل 
ماضی تو بیخی هو ل ازماضی توبیخی معروف ساخته می شود نا نچه در بین 
سم هفعو ل‌ و فعل,معاون ی وغیر ۳ لفط (شوی) رامیآر ند مثلا زه بو هلی؟* 
وید (من باید زده می‌شدم) 
گر دان ماضی لو خی محهو ل از معصدر مععد ی و ضعی راقا ۶ ۵ 
شخس او [ متکلم ).۰ 
مفرد جمع 


و زه ده و هلی*شوی وم 


ره وهلي شوي و 


موز به هلی شوی‌وو 


/ 


جع 


من بایدزده می‌شدم ما با بد زده ی شد یم 


۳ 


شخص دوم اه ظتِ 


1 ثِ# ۶ 
من کر: ثه به وهای و تاسی به و هلی شو ی واست 
هي اث : نه به وهلي‌شو ي وي 2 


تو داد زده ی شدی شما با ید زده ی شدید 


شخص سوم ( غساثب ) 


مفرد ۱ #ا 
۰ ۶ ۰ 
مذ کر : دی بهو هلی " شویو دوی به وهلی شری‌وه 


دو ی به و هلی* شو ی و ی 

او بادید زده ی‌شد اشان با بد ز ده ی شد 
۱ (تمرین ۱۳ سر الات) 

(۱) فعل‌ماضی کدام فعل‌رامی کو نندو برچند قسماست متا لٍ هريك را پنوسید 

((۲ ) ماضي مطلق کدام فعل است وا زچه و جطورساخته می‌شودبا مثا له تیان کشت 


(۳)اکرحرف.اول ماضی متعدی الف باشد پس ضمیر فاعلی را کجا می آر ند 


ها و تس :۸ 


۱ (خ )در دام قت بعد حذف لام علامت مصدر ی‌در بین دوحرف آخرماضی مطلق 
الف‌می آر ژد و چرا و (۵ )ماضی متعدی بلحا ظ تن و تالیث مفرد و جمع 
تدلق به‌فاعل خود دارد یابا مفو ل خود مثالش را بنو بسید "(۱) گردان ماضی 
متعدی بدون مفعول خود نطو می‌آید " ثرا ان کفته 

(۱)۷ ک فعل ماضی‌متعدی با شدازضماش ی تیان متکام "مخاطبو غا ثب 
کدام یکی بطور فاعل باآن استعمان می‌شود مثال هريك را پنویسید واگر لاز می 
ویامداس ال متفه کآم تشیاش شخ فان منطو قااعل 


۱ استعمال ی شود مثا ل هر يك رایئو سید 


۱۲ 


(۸) از ضماثر استفهام(شو2) و ( چا) کدام يك باماضی عتعدی بطور فاعل. 


استعمال می‌شود ما لش را دق سینت 
۱ ۱ ۱ : ۲ ۳ 1 5 ی 
9 از.مصادر ار کف فعل ماضی مطلق ۷ زی و متعدی چطور ساخته می‌شود 
مثا ل هر یكث را پتویسید : 


0 ما ام بی حول جطور و بامثا له ش و سید / 


(«۱) ماضی قر یب ععروف هو لچطو زساخته‌می شوذیا آش را پامثا لش پنورسید. 
۲ 


( ماضی دعند وماضی أستمر اری معروف وشحهو ل چطور سا خمّه‌عی شود 
هریت را بامثا اش بنویسید ۱ 
ره ای کشا تاکن موش وال تخود ی 
ایامثالش پتوپسید ‏ دا ۱ 


(:۱) ماضی امکانی و تو ببخی معروف و حهول چطورساخته می‌شودلیان هريك 


| با مثا لش بنو بسید ۱ 

را ادن یا ,ماش اما ای توا هره و از سکن 
عروف ومچپو ل ر اسازید و هريك را جدا ی ردان کید 

اوعل) (لیدل) (اچول) (بپیدل) (دریدل):: ‏ 

(۱)ضماگر شخصی منصل ذیل را درحالت فاعلی "مفعو ثی" اضافی‌وجری 
رمسل خود استعمال کنید وهر يك‌را پامقا لش پنویسبه (ژه ما) ۰ (تدتا ) ؛ 
دی ده ) [ دا دي )۰ ( هند هني: ) هی دق و۳2 قزر وی ٩‏ 

۷ 3 در جمله هایذ یل‌ماضی‌مطلق قریب میداستمرار »| حتمالی * نمنائی» 
فرظند" امین و و یی واسنلوم که وتو شک که غعزرف ات با سخیوال 


کدام صیفه است ؟ 


۹9 ان ز ه مک ته تللی "وم ۲1( دي هلث ان‌خیل و زدء کری له دی 


4 ‌ ۲ فعل سا | ل از مصدر گر کیبی ممعد 


۱ 


و زور (:) تمچیری تلي (*) زءپرون ی ته تلم 


۸) که‌ته‌راغلی وای نوزه » به‌درسر ه تللی"وای ۹ ( ما دا هلث و ند سو 
٩ ۰‏ مان کر کلام تین ۱ ۱ کشکی دا هلك زمازوی وای 3 ۱(" خو به 


‌ 

)٩( ۰‏ احمد به‌عکتب تللیتوی(۷) تا‌داخط لیکلی؟ وی. 
) 
) 


. داکا ر کری وی (۱۳) داوهلي سوي وه" (4 ۱) زءوهلی* سوی وم ( ۱۵ ) 
.نه ید ی سو کي ۱ ) دا وو هلي ۳7 (۱۷) زه کر تمو لارم؛ (۸ ب) ما حمد 


: ود ۵ یز و بای + کي دیرووهلی‌سو( ۰ ۲) تمووهلئی سوي ؛ 


۳۹ ن قعا اش ) 
فعل مستقبل آن فعلن اتیت 9 و قوع آن در رزمان آیند دلا لت ت کند ۳ سه 
قسماست( ۱( فعل سل 3 ۲) فعل مستقسل| لمرا اعر(۳ ۳ ال سل امکانی: 


افصل درسیت و چهار م 
1 


1 


بیان فعل مستقیل مطلق 
فعل مستقبل مطلق از فعل حال مطلق ساخته مي‌شود چنا نحه‌قبل‌از فعل حال 
مطلق لفظ (به) علامت استقبا ل راعی‌آر لد مثلا" از فمل‌حال مطلق ( در پیز ) 
فعل مستقبل مطلق ( بهدر بزم ) از( وهم )* (بموهم) ۰ (۱)۲ کر فسل حال! 
بمری ( 
علامت فعل حال‌راحذف آموده درآخر اسم بااسم صفت لفظ ( به‌سی وغیر« ) را 
می آ" ر ند مثلا" از ورکیبری ([ ک. می‌شود ) فعل‌ستقبل مطلق (ور # به‌سی) واز 


یی یه بخ یه راد 


مصدر ترکیپی ساخته شده باشد در وقت سا ختن فعل مستقبل مطلو ۳ 


ساخته فد باشد: دروفت ساختن . . 
فعل مستقیل مطلق درآخر اسم با صفت فعا دسا( کی یا وسافل ان 
[به) علامت استقبا ل را ا ر تق نگل 1 ازپشوم (یخته میک نم آپوخ بهک؛ پوخ به‌کر ؛ 1 


[ پوخ به کي " پوج به حکی* ۲ پوج به کی ".یخه به کی " خی به کی 


۱ 


بخلا کوم (راضی‌میکنم) پخلا به کم" پخلابه ث يکز" بخلابه يکي" پخلابه ي 
۳ مخالا به ی فائده : کاهی لفط (به) در سن دوجو و فعل می | ر ند مثّالا از 
ی‌زدم( ی کدازم)پري به‌ثي زدم(خوا ه مگنا شت)ا زکنینو م( ی لشانم) کنسی به تي 


/ اوراخواهم شا ند ( بازد زوم( ستاده کم ) و یه ردو اورا استاده 


3 هم کر د ( ۰ 
1 


کاهی 1 ضمیر ماصل مفعو ی زا 


۰ 


راد مثلا و به و هم (اوراخ 


۰ 3 ۰ ۰ ۸ ۹ ۰ ۰ 1 
مزد) و به می‌و هی ( مرآ خوا هد زرد و به دی وهی ( ترا خوا هد تین رن 


۳۳ 


»۳ 
مفرد 
1 زه به در بسرم 
ث : 
من سا هه خوا هم شد ۱ 
شیعص دو م (تخاطت ) 
و ۱ 
 : 1‏ له بهدر ری 
0 ۰ [ 
توایستاده خواهی‌شد 
شخص‌سوم ( غا لب ) 
مفر د . 
39 : دای به در ری 
لك : دا به در سر ی 


اواستاده خوا هد شد 


۲ ۰ ۱ ۱ ِ ۳ 
د‌ آن فعل مستفیل محر و ۷ 5 م ی از مصرد ز وصحی ۳ وا هب و 


قر او 


ی 
موز به در سرو 


۷ 


ما | ستاده خوا هیم: شد 


کته 
0 ۳ 
سی 4 در ری 


‌ 


شما استاده خوا هید شد 


جمعر 
2 


دوی به در سر ی 
 (‏ 


ا یشان استاده خواهند شد 


۱۷ 


1 هه َ 
ردان فعز مستفیل متعادی از مصد ردصی با قاعد ه 


مفرد جمع 


دک ۳ 1 ۹ ۶ 
ی اس ۱ موربه اي و هو 
و ۴ «ظ 

من او راخواهم زد ها اوراخواهي‌زد 
شخص دو؟ (مخاطب ) 
ی ۱ ۱ جمع ۲ 

2 7 ۱ ۱ ۳ ۶ و 
مذ کر: انه به ی و هی ی ره 
مو لث ‏ : ی  ٍِِ‏ / 


تو آورآخوهی زد شما اورا خوا هید زد 


شخعص سوم / غاب ( ۳ 


من ک : دی‌به‌لی و هی 
موث : دا به ی وهی 7 
۱ اواورا خوا هد زد اشان آوراخواهد زد 
. بیان فعل مت قیلمجهر ل 
فعل مستقبل و ل ازاسم مفعول اصل فعل‌ساخته‌می‌شود چنا نجه ما قبل اسم‌مفعول 
(به) علامت استقبا ل ودراخرآن فعل‌معاون ( شم؛ شو؛ شي" شی" " شی)رامی‌آر ند 
مثلا" زه به و هلی شم( منز ده خوا هم شد ( موژ به و هلی‌شو؛ نه له و هلی* شي 
تاسی به وهلی شی" دی به و هلی" شی" دو ی به و هلی شی" دابه و هلي شی 
و۳ ازاسم مصد ری سازند چنانجه ما قبل مصد ر / ببه ) و ‌ ۳ تا او ۱ 


مثلا ز ء به ووهل شم ( من زده خواهمشد ) . 


۱۲ ۸ 


1 2 ۰ _ 2 
فصل لیست ۳ ببان فعل مسمفیل . در ای 


نا «ستفیل| #رامی از فعل حا لا لت امی‌ساختدمی شود چنا لحه (به)علامت استقبال 


۱ قبل از فعل حال الترامی مي آر ند مثله؟ و دو دز رم / شن استاده شوم) فعل 


2 ۲ 


بان لو هی زه‌به ودر برم هه خوا هم شد ( 


وازز»و وهم (من بز نم) 


د به وو هم ۳ زد ( 


تسج 
‌ 


لردان فغل مستقبل الز آمی لاز می از مصد ر و سنعی با قاعده 


شخص اول (عتکلم) 
عفرد ۱ ۱ 0 
و ای " موز له ود رسزو 


ات« ۳ ۱ 3 


. من ایستاده خواهم شد ما استاده خو اهیم شد 


شخص دوم[ مضااطب) 
مفرد ۱ ۰ ۰ جمع 7 
۶: ته به و در پیز ی تاسی بهودر ری" 
1 ) ۱ ِ / 


تو استاده خواهی شد شا | بستاده خواهد شد 
مفر ۵ ۱ جمع 

ر: دی له ودر سر ی در ی به و در ری 

نث : دا به‌ و در بری ۱ : 


او | بستاه د خو | هد شد ۲ نبا استاده خواهند شد ۱ 


مق کی: ز» به ثي وو هم 
[ 


۱۲۹ 


ردان فعل مستقیل ا این معرو ف متعدی از مصد ر وصعی " ۱۳ 
شخص او ل (متکلم ) 
مفرد ۱ چمع 
موز به ثي وو هو 
[: 
من اورا خواهم زد 
شخص دوم ( مخاطب ) 
رد٩‏ جع 
مد بر زه به ی وو هي 


۳ ۱ 1 


ما اورا خواهیم زد 


هو ث 


تواورا خواهی زد شااو راخواهید زد 


مفر د 
ف‌ِ‌ 


6 


۰ ۶ 
مذ ک: دی به.ثی وو هی دوی به لی ووهی 


موّاث: دابه ثي ووهی ِ 
اواو را خواهد زد ایشان او را خوا هند زد 
بیان فعل مستقدل الژابی محهول ازمصدر متعدی 
۱ ِ وضعی لازمی با قاعده 
فعل مستقبل الترامی محمول از فعل حال التزامی مهو ل ساخته می شود ۰ چنانجه 
قبل ازاسمفمول (به)/علامتاستقبا ل رامی آر ند مثلاً از فعل حالا لتزامی‌حهو ل 
زء ووهلئی شم ( من زده شوم) فعل‌مستقبل التز امی حهو دزه به وو هلی شم 
(من‌زده خوا هم‌شد ( موز بهو و هلی شو؛ ته‌به‌و و هلنی شي "تاسی به‌ووهلی شی دی 


به‌وو هلی شی" دو ی به‌وو هلی؟ شی" دا به وو هلي ی 


۷ 


فصل است ششّم ۱ بیان فعل 1 امک نو 
فسل مستقبل امکالی آن فعلی است .که‌و قوع آن درزمان آننده امکان‌دا شته‌با شد 
فعل مستقبل امکانی از فعل حال امکانی ساخته می شودچنا نجه‌قبل ازاسم مفعول 
یه زب متشه زاس ار شا ارف لسکا اس 
هار فلا مش ار وا اگم فرااي قف ) فل تفیل از مکا زن ام ره زد 
به‌در بدلای شم ۱ من ایستاده شده‌خواهم توا فست) واز فعل حا ل امکالی متعدی 
ز ءر هالای ۳ (هن زده می توا نم ( فعل مستقمل امکانی متعدی زه‌به و هلای شم 
ار ۶ ۲ ۱ 
ان هل امیای ول رفن ال امک یورب ره ین رش 
۱ 
قیقع رده شدم ‏ توا نم ال آمکان یی زر مه وهای 
تفای کر (سن زو شوه فرا هم وا تست ) وار فل ان ایکا زر یر اه 
نکمم شم هی اه هه تفیل تفیل مکی یرل ده 
,لی کیدلای شم بت تاه شده خوا هم توالست ) 
1 دان فعل مستقیل امکانی معر رف لاز ی 


مفر د ۱ ۱ چمع. 


و زه به د رید لای شم ۱ موز به د رید لا ی شو 
: 19 ۱ / 
هن | سا ده خوا هم و ! لست ماا ستادء خر هم آوا لست 


۱۲۳۱ 


شخص دوم (مخاطب ) 
مفرد ۱ 9 


۱ 0 ۶ 
ثه به د رید لا ی شي تا سی به در ید لا ی شی ‏ 
۹ ِ ‌ 
توا ستاده خواهی توا نست شما استاد 0 خوا هید توا لست 


شخص سوم (غالب) 


مفر د ۱ مجح 
دی به‌د ر بد لا ی شی دو ی به دریدلا ی شی 
دا به در بدلای شی ۴ 
اوا ستاده‌خوا هد توا نست اشان! ستاده‌خو | هند توا نست 


تعرس ۱ 
گردان فعل مستفمل امکانی هعر و فتعدي 


شحف او ۵ (مکل)- 


مفر د جع 
رت ثي و هلای شم 1 ۱ موزبه ثي و هلای شو 
)1 ۱ ۶ [ ۱ 
من‌اورازده خواهم توا است ۱ ما اورازده خواهیم: توا نست 


شخص دوم (مخاطب) 


ف ۱ مت 
ته به‌ثي و هالای شي ۱ ۱ تاسی به أُي و هلای‌شی " 
/ ‌ 


.تواورازده‌خوا هی توا نست شمااو رازده خواهی او تست 


۱۳ ۲ 


۰ ۶۰ 
شخص سوم (غالب) 
مفر د ۱ بجع 
5 : دی به‌ثی‌و هلای‌شی دو ی به‌گي و هلای شی 
موٌّث : دابه‌ثی و هلای شی ۱ ۱ >" 6 


اواو رازده‌خوا هد توانست : اشان‌اورازده خوا هند توا لست 


1 دان مستقبل امک‌انی مهو ل 
شخ اول ( متکلم ) 


مفراد ۱ ۳ 
مذکر : زه‌به‌وهلی" کیدلای‌شم و زبه وهلی کید لا ی شو 
مو لث : ص 3 


من‌زد ه‌شد هخوا هم توا شست مازده شد ه خواهيم توا لست 


شخص دوم ( مخاطب) 
۱ هفر د ۱ وم 
و ته به‌و هنی* کید لا ی شي تاسی به وهلی کید لای شی* 


6 6 


ص 
مها 


توزد شد هخوا هی توا لست شاز ده شده خوا هید توا لست 


9 (غ تب ) 


اج تون 
۳ دی بهو هی * کیدلای‌شی دو ی به‌و هی کیذلای‌شی 


ث : دا په‌و هلي کد لا ی شی ۱ ۰« 


آوزده‌شد ه‌خواهدتوا لست یشان زده‌شده‌خوا هند توا لست 


۱۳۳ 


نمرین ( 4 ۱)سورلات 


ر ول ما هی 6 بر چند قسم 3 

0 ۲) فعل مستقبل مطلق لا ز ی و متعد ی از ز چه و چعو ر سا خته میشو د 
" بامثا لش با آکنید : ۱ 

(۷)افمل مستقیل ا لزان لازی وعتقه ی ازچه رورا شتهم فرن 
بامثا لش پیان کنید 

(۶) فعل مستقبل امک نی لاز می ومتعدی از چه وچطور ر سا خته می شو د 
بامثا لش مان کین : 

(۰) فعل مستقبل جپول مطلق ۰| ای وامکالی ازچهوچطور ساختهیدود 
هریک رابا مثالش بیان کنید ؛ 

)۲ فعل مستقبل تر کنبی مطلق " الترامی و امکا نی معر و ف چطور ساخه 
می شوذ کر دان هریک را پنویسید 


۳۹ ذیل فعل مستقبل‌مطلق "۱ لترای وامکالی معروف را سا زید ‏ 


1 دان هريك را پنویسید اوسیدل (سکونتک ردن )پو هیدل (فهمیدن آرسیدل 


(رسیدن) " تلل (تول کردن) خریل (تراشیدن) ؛ ساقل (لکانداشتن) ‏ ثر تل 
[ سرزل شکردن ) " شرن ( امن ) یز (فستدن): ۱ 
(۸) در حمله های یل فعل مستقبل مطلق " النن فا 


لازی ومتعدی را معلوم کة ؟ 


۱ (۱) زهبه دلنه واوسم ار نو هید لای شی ۳( ژه بهبه دی 


هقی طیمر ۲۳ 
(۶) زهبهتا وساتم: (9 )تیه ماسا تلای شی (*) زه به سا تل * کید لای 


۱ ۳ 2 


۱ زه به دی د کو ره وشر م (۸) ته به ما د خهل کور شخه شر لا ی شر 
*) زهددي کور شخه شر ی کیدلای له شم ۰ ۱ زه به دی شر لاای )۱ ۱( 
«به دی‌وشرم ۳ ۱) ز.به پردي بام‌در ید لاای شم ۰ (۱۳) زه به احمد وو هم 
۱) احمد پهووهلی شی؛ 


امه 


فسلی دست و ههام ۱ شان اثر 


ی کی ۱ ین ۱ ۳ ۳ ۱ 
رآن فعلی را نی و دلا لت وک کردن‌کاری شبن در ز مان ما ل و استقال 


ن برپنج قسم است * 
۹ ار ای( ( امرمتکلم(۳) امرعالب / ۶( امر متتقا بال(۵) اعردعاشه ۱ 


۲ اه 
بان اهر نا صور 


ده و کار ی به شخص . حاضر داده می شود .| بر | اش ند 
ن بردو فسم است ؛ ۱ ۱ 
رها وی( اس ای تفر 

حاضر استمرار ی از صفه واحد مخاطب ون حال مطلق ساخثه می‌شود چنا نعه 
, واحد حاضر راحذف نموده بعوض‌آن های( ه) ما زاس رتتاو برای 
آن بای ثقیله رای آر ند مثلا, آزدرری امر حاضر دریره " در یبری" " از 


وهی و22 " وهی" از كوي " کوه کوی" " از 


تره " ترری" از خی" حه 0 ازراشی؛ راخه " راخحی" آمر حاضر مردا 
, حال | لمزای ساخنه می‌شود چنالجه داي 9 ی صشه واحد مخاط 

تلف نمو ده بحای آن های غبر ملفرظی (ه) راخ او ند و در صیضه حنع بای 

له رای آر ند مثلا" ازو لا دسی ولا وس 2 2 ونر وتری؟ 


2 ۶ :1 ۷ و 
۳ ووهه " ووهی ودريري " ودرسره " ودر ری . ؛ 


امر حاضر هرد 


احد چم 1 احد - 
۳ کم و وین 
ی ً ط ۹ ۶ 
7 ری وتری 
3 
سره ی و۷ رسه و لاادسی 
۰ ۱ و ۰ و 2ج 
دز یس ه در دسر ی و و در سر ی 
و 
وابه ۱ والی* و وایه ووایی؛؟ 
۳ پیسی» یف و لیسی" 


کاهی دریو حزعر وسقه؛ غای ام سناش شیر هل هلو لن وا ار ند مقلا ان 
کین یز یز باسه " واخله وائی خله " ازلنه باسه " ننه ی پاسه " در پعض 
صیغه های امرشرد وا وا لحاق : نم ی آید مثلا از کشیبرده ِک بسي ُي زده ! یو سه 
پوئي سه " بوزه بولي زه؛ ۱ 


9 ام حاض,. جرد از مصدر ی چنین ساخثه می ود که در آخر اسم 3 


ی هن ۱ سو رز 
خوزسه خوزسی " وا زخوزول" خوز وه "خوز ری " آزیخیدل پوخ‌سه پوخ‌سی 
ازیخول پو جک پوخ کری؟ وغیر * 

نوت : ساختن | مس استمراری از مصادر ت رکه چنان است مثلکه از مصادر 
وضعیه بود مثلاً ازپشو ل؛ پشوه" پخوی" پخیدل" پخیزه پخیمزی* ۲ از پا کول " 
با کوء* پاکوی * انا تاه ی کی هون وس موی ۳ 


چم جع : 
1 شا که 
آزرنیدل زیر ویبیری "و غیرد . 


۱۳۹ 


امر. مجو 1 


امرحهو ل ازاسم مفعو ل ساخته مي‌شو هد چنانجه درآخراسم مفعول 
ی اهر جرد واحد (شه) و برای جمء (شی؟) ی از وت ام آهر تم ار کر 
اسم مفعول برای واحد لفظ ( کیره ) وبرای جمم لفط کیبزی)رای‌آر ند 
ازوهل وهلی‌شه» وهلی‌شی" " وهلی" کیبز ها وهلی‌کیبزی *واز مصدر تر ل؛ 


ی‌شه" تری‌شی* ترلی؛ کیمزه" ترلی کیمزی" وظیر هن 
(بیان امر متکلم وغاب) 


شخصیکه بخود حکم مه ای رک آنرا امرمتکلم منگویند وا کر 
غاب میگو بند مثلا" 


دی‌دا کار وکم(مناین کاررا بکنم )| حمددی دا کار و کی(احمداین ۳ بکند): 


خضص غاب بو سط شخص دی ی حکم مید‌هد آثر | آمر 


امررمتکلم زغالت از فعل حالمطلق و الرای ساخته می‌شود چنا نجه قبل از 


امر متکلم وغائب, 


3 حا ل لوط (دی ) علامت امر متکلم وغائب را ی[ ر یف / 


پردو سم است جرد واستمراری : 
1 امر متکلم 2 
اهر مج ۳ 


واحد ما مب مفرد 1 


آمر استم راری متکلم و غاب 


دی ودر سرم مو زدی ودر سرو ز دی در سرم 


نی وو هم موزدی وو هو زه دی و هم موز دی و هو 


۵ ی‌ودر ری هغو ی‌دیو درسری هنه‌دی در سری هفوی‌دی‌درسری 


مو زدی در سرو 


۳ 


بیان امر استقیا یی 


امر بلیحا ۳ ۳ و فرع د و است )۱ اس حالی که تعلق به‌ز مان حال دارد 
0 ر تمام | لسنه | رن ۱ 

۱ 63 اس استقبا لی که ثر آن شر زمان اه طاهمی گ‌‌ِ شود 1 در شار سبی 
ود و ز با نها ا ر چه صرفه‌جهای اص "استقیا ی مو جو د آست که‌معنی: ۱ اه وتان 
مندا آد و صرف و نحوشان اسم علیحده ندار د بلکه ۳ جمع | فعا ل دیکر مایق 
مثلا در فار سی ایک امی‌استقیا لی اس مکدار ان صفه مصارعاستعمال میکنند» 
م‌ادازن (بکن) این‌است که‌حا لا بکن‌وا ی حک مک و کر ی‌در ز مان آ شدهداده‌شود , 
آتوفت (بکنی) را استعما ل شیکننی متا" من این کار راحا ۳ بکن» این کارا 
فر دا ۳۰ ی هم‌چنین در دشئو کت دا کار وتان : دا کارصبا و کی؛ 

۳ استقبا ل در شئو ازامر حاضر ساخته ی شود چنا لحه ها ی‌خفی (<) صفد 
اهر خاضر را حجدذاف لمو ده‌بجای آن‌بای" خرو رخا می‌آر زر؛ و صفه جمع‌آن‌ها («« 
صیغه‌جمع ام <ا ضری‌آید؛ مثلا" و لارسي (بروی) ولادستی (بروید) و ی ترري 


[بند ی اورا) دبي تری" (بیند ید اورا) و لي دی (بز نی اورا) ولي وهی" 


(بزسیه از را) رئي گوري (آلرا به بینی ) وی گوری )۲ 1 ارا به پینید ) 
۱ ام ر استقبا ی 


هفر ۵ ۱ : سم 


متا 

سا 
اس حالی اي استقا لی اس ‌حا لی امس اسنقیالی 
ذن و لا رسه صبا و رد سي نن‌و لا دسی صاو لا دسبی 
۶ ۶ ۶ ۶ ۶ 
ان‌لي وو هه صبالي دهي فن لو,و و همی صبالي وو هی" 
ن ود ر سره صباودر بري آن‌ودریزی" صیاودر ری" 
نوت : درا وره کاهی ام‌أستقیا لی مانند امرحالی. می اید 1 


۱۳۸ 


ببان امر دعا مه 


ام دعائیه آن ام ی را فیک بند که‌در مو فعدعا استعمال ی شود 1 از اسم 


0 ل و با صفت مشیه اصل فعل پراش می شود چنا نحه در آخر اسم‌ما 5 ویاصفت 


4 فعل معاون بت سو" سی" سی ٩‏ ی رای اراد گر واز مت غالب لفط 


»)راما قبل اس مفعو ل می‌آر ند مثلا لوی دی‌سم" لوی‌سي" لودی‌سو "۰ ی‌دی‌سوا , 


رسی " لوی‌دی سی ۰ : ویر ذ؛ 
گردان اس دعاه 
ض‌ اول ام 


مفر ۵ جمع: مثرد هم هفر د جمم 


ی شخص نو - : غا شب ) 


ی لو ی‌سم مو زدی لو ی‌سو لو ی‌سي لو ی‌سی" لو ی‌دی‌سی 1 ۲دی‌سی 


۶ ۰ 
مر ۰ سی م‌ د<ی‌سی 


ی‌هرسم. ‏ موزدی‌مر«سو ميسي 


دی‌سم 5 کدی شو 5 ۳ 5 کِ ۳ با #دی‌سی ۱ وس 
سل بست‌وهشتم بیان فعل هی 


ی ان فغل رای گویند کسنم‌حکم از وععلوم کی شو د ! فعل وی از حاضر 


۳۳ 


راری ساخه عی‌شو د چنا لجه ۳ قبل اصس حاضر علامت ی (مه) و ۹ ار ند ۱ 


2 


از در سر ه"مددر سر زو ههامهو هه فعل آپی‌دو صغه‌دا ر دوا حد حاضر 2 بحاضر " 


؟ ی 1 # 
ردات ومل هی 


مصدر لاز ی وضعی از مصدر معا مس شُعی 
۰ ۶ ۶ 
ر بر ه ۰ مه در پر ی مذو هه و هی 
۹ ۳ ۱ ۳ و 
مد پ بر ی مه دحسه 1 حسی 
۰ , 2 ۳ 2 
پر ه مه بر بر ی ص ات ری 
: ۶ ۶ 
سییر ۵ ق 7 سیر ی مهمیبد ت#صمی 


«دی‌سی ۰ 


دز ی رس کیت شین ره و رن ی ری ی اس ید ی رک ی ی ی و و ی ی ی ی 


۱۳۹ 


ان 1 ۳ دعابه ۱ 


فعل نهی‌دعا مه آن فعلی رامیژویند کهخوا هش منع فعل ازوظا هر می‌شود ؛ نپی‌دعاثبه 


ازاسم و با صفت اخنه ی شو ۵ چنا ثحه جرا خر نتم تاصفت ۳1 ۱ مه شی * مه س ( 


رای| رند مثلا ازستری* سترری" هشي " ستری مه شی " ازخوار؛ خوار مه‌شي " 


خوار مه‌شی" از 4 مي‌مه‌شي مي هعهش ی" از لو * لو ی‌مه‌شي 4 لوی مه شی* - 
لمر ان 6 ۱ مت نب 


(۱) امر کدا فعلیرا میگویندو بر چند قسماست‌بیان هر يك‌را بامثا اش بنو یسید 
1( امرحاضر ازچه ساخته‌ی‌شود بیانش را بامثالش بنوسید ؟ 
(۳( امرغائب ومتکلم کدام امری رامیگویند وازچه و چطورساخته‌ی. شود 
پبا ش را بامثالش پنویسید. ثِ 
ا رشان کتاما هر را راعش فان رش 
رس قفا نایم رات یی ماخ عافد این زا بان کت 
/ ۳5( هی کدام فدلی ی و ب چند قسم‌است و چطور ساخته‌می شود هر يكث 
را پامثالش پنویسید ۱ ۱ 
( )رشان دی رعاش * کل غاب وفرالین را سازت یل 
(یرذاشت رفن ارگ مزهن )کر کمانی کون )زر یل ر تفرعق) 
بل ( لیسیدن ) تر هیدل(رم‌کردن) شکیدل ( کننده‌شدن ) " شوهیدل (لغز یدن) * 
غزیدل ( در ازکشیدن ) بیربدل (ترسیدن ) کتل (دیدن) " خورل (خوردن) 
در بدل (ایستاده‌شدن ( اوسدل (سکوت کردن 1 ۱ 


(۸)ازاسما وصفات ذیل آمردعائیه‌ونپی‌دها یه‌را بساززید ؛ - لوی اهر" زور 


خوان » خوار " مور " جور " ویش " ده " ولار " خور" 


۱۰ 


۱ در جمله‌های ذیل اهر حاضر " متکلم * غاب » استقبالیه  امر دعائیه‎ )٩۱ 
۱ دعاشه رامعلوم کشد‎ ۱۳ 
علته اری و درییزه (۲) دلنه مهراحه (۲) احمد دی هلثه ولا سی ؛‎ )۱( 
هلك ! لوی‌مه شي‎ )٩( احمددی و 0 موزدی‌دا کار وکو‎ )( 
مه‌خواريزي (۱۰) کوردی‎ )٩( خوارشي (۸) بلار !سترری مهشي‎ )۷( 
دان شه ([۱۱)سباقندهار ته ٍِِ روش ۲ ۱ ( بل‌صبا دا کار ضرورو کی؛‎ 
کرو کل ۱ رازب موه ۱۵ حاقلات به کو نه کي‎ 
اچوه (۱) کنینه » ویری‌خبری مه کوء ۰( ۱۷) ز زمازو ی صباو و بنيآوور ته‎ 
: واي آچه ی ی زر ) دوی دی‌صباو لا رشی*(٩ ۱) دی دی له ی‎ 


(۲۰) ته که حي و و از :۳۱ سا و 


فصل بست 3 و #م : بان خواصی فعلی لا زیی و شلک 


/ ۱ ) در یشتو ۱ فعال از ی و فعل ۳ هی ان هزاس بلحاظ کیرو تا دث 


جمم "متکام " مخا طب وغاب تعلق به فاعلغ خوددارد بعنی ار فاعل 0 
مواث " مفردیاجمع" متکلم" مشا طب و یاغائب باشد فعل هم به صیغفه‌مذ کر یامو نث » 
رد با جمع ! متکلم مخا طب ویا غاشب ی آید مثلااً هفه‌سری و لاد" هنه 
ند ولاره * هفه‌سر یو لا رل " هفدشیعیو لاري , ز مولارم " تهولاري " دیولار" 
ولاره : هفه‌سری خیکی خی هفه‌بیشه ختکی خرری ۱ دی‌ختکی خوری » 

خیکی خوری " موز ختکی خورو " زه بسه ختکی و خو رم و غبره. 

۱ ۲ ( اس متعدی پلید ظ اظ تذ کیر وتات ؛ مفرد و جمع * ملکلم * مخاطب 
کا: اب تعلق به مفعو ل خود دارد وبه فاعل خود هیچ تعلق نبا ردستی گر 
مول مب کر با هو ث مفرد یاچمم * متکلم "مضا طب ا.غائپ . 

با شد فخل هم به صیفه من کر با مونث " مفرد ینا جمع " متکلم " مخا طب 


سر 
دجم 
رز 


ی 


۳ هملك ووا هه ؛ هفو ستلتو دا هلک ل و وشن 1 | حمد خلیمه ووهله» حلیمی احمد 


ویاغا لب میا بدمثلا هغدسر ی‌داشته وو له هفهسر ی داشعی وو هلي ۰ هفه شید 


و 5 
۰" ها مت ی 


ووا هد" هفه سس که زد وو هام هغی مس اسه هلي ده موز وو هلو 1 


ماتاسی وو هالاست ۲ دی ند و ۳ ۲ دوی دا 


وو هله؛ دي دی وواعه وغیر ه. 
( * )اگر فاعل فعل ماشی‌متعدی اسم واحد باشدو حز ف آخرآن بای‌ملیته 
وبا ها ی‌غیر ملفو ی بائد " بای دالنفو ها ی‌غیر سثفو ظی آن بدیای معروف ندال می‌شود 
ری ) در حالت فاعل 


فعل مأضر 1 و یی ( 1 شنه تک ش 3 و بحا زرم هیر ۱ من ( آو شمه‌ی شو د و ) شتته | 
ی 9 


در حا ان وی ا را به وار حول ندال #۳ " مثالا / نی 


+ 


در و فاعل ذعل ماصر 9 تس ۳ نو شعه ‌ شود هر حا ی 0 ۱ شحو ( 


آنو شته ۳9 شود ممّالاا هه سم کار دورو شیم 1 #ع زر زر نهد وو هلی ؛ هغی شخی 


ِ 


‌ 1 ( فعل ماضی مد ی که مفعو ٍ ۱۳ 9 ئ ۳ لشبد « با 3 آصر اف ِ 


در تما صخه ها دص ۳ ردان مذک نت * ماو لید؛ ده وزو لد 1 تاو 


"تاسی و لد دو و سید " دو ی رم ویو 2 


0 یام 


۰ ۱ ۰ 
/ ب ۳9 شر شخيی صلفصل ( زد * نه دی * دا * هفه " هفوی ( فا عل 


| فعال از ی و فمل حا 1 و مستقعل عمعد ی کی ۹ مثالا زه ۳ رم له و لا و 
1 


دیولار " دا ولاره " هنه ولار: شش و ار له ۱ هغوی و لارل "از ه کتاب وایم 


قه‌دا کناب وا ثی "دی دا کناب وا ثی "دا هضه کتاب وا ثي ؛ 
1 


زه ره ۳ خرحکی و ۳ و رم و ۵ دسه دا تسم وا اسب4 وخو 1-9 وغسر ۵ 


)5 ضمبر شین منفصل ما " تا ۰ دی" هفه " هنو) ۳ یا عل فعل 


ماضی منعد ی ی امد مثللا ما احمد وواشد؛ ۷ رون وو هل " ده رز وو هلم .دی 
2 


ته و لید لي " هفه اسلمو ید ؛ هغرٍ میصیو ذ و وا هم یی و ری ها کن. 


هندواله وخووله " و عبر ه 


۱ دو ی) فاعل فعل لاز ی‌و متعد ی خواه 


5 ۰ 1 3 ۰ ۱ 
4 مدا ار شمتحصیی ‏ هدفضل 


3 باشد تباجا ل و نا مستقعل سك و لا رو ِ موز احمد و لد » موز 


۱ و هو ؛ تاسیی * ۱ تأسی آاحمد وی " 


اسلم‌و ید " دو.ی به‌و لاوسی" 


7 
۸ ردیر شیعصیی منفصل / ما ۳ 6 


دق سفعو ار ع فعل حال ۳ مستقیل 


۳ ۳ 
یک اید ‌ ما احود ۳ وهی 1 هیجمو د به ما و و ده 


4 فعم مشعو 5 مج ماضی متعد ی می لا احمدز ه و و هلم 
(٩ /‏ دا "دی هخه ؛ موز 3 1 دو ی مفه عو دصر یج فعل ماض ی حالو ۰ مستقبل 
یک «ِ ِ ز هداو نم " مادیو لد ور هدی ونم " ما همه و لند؛ 
و لندال » ره دوی و ینم * مل ا, تا سی و 0 زه تا سی 
! دری موز وی 


از دی وویتم اه به موزو دیلیر 


۱ «ا »۱ کثر فاعل فعل ماضی و ك » فاعل افعال لاز می 
3 حا ل ومستشل هعری هی دما چا نهوو هلی "و لدراغی"خو لك سا وسی 
٩‏ ۲ »6 فعل ماضی مشعدی در سه سح به صیخه ۳ می ۱ 
> و لول فجن فام باس وو رتیه و رد بشما ما او رل ام 
اسم مصدر مفعو ل ففل ۲ مد ه شد ها تجیرق و هه خلك ته 


۳ تجل زده کری‌دی ؛ سا لوستل زدفدی ؛ 


ج : ا کر کلمات «شو " شه ‏ هیخ ‏ لز " سه " بد» مفعول صریح فعل مااضی 
ات امه با شد اد " خودی اخستی‌دی* شه‌دی لید لی دی "هبخ‌می لد لی نه‌دی 
هفه لر خورلی دی تایه کری دی ؛ تا بد و بلی دی " درجمله های فوق 
جمیع افعا ل به صیغه جمع آمده | ند 
(۲۱ )۱ گرا فعا ل لاز می‌و فعل حا لو مستقبل متعدی‌دو فاعل_ لطر بق عطف دا شثه باشد 
فلا توا تفر اند بل میب 
۱ ۰ | گرهن دو فاعل واحد غالب ٩‏ رو یا واحد غاب مواث باشد فعل 
آ نا به صیغه جمع مذکر وجیع مو ث بی مثلا احدا و وود راغلل ۰ جلنمه 
او سلیمة راغلي؛ احجد اوشود سلیم وهی ۰ فاطمه او حلیبه جود و هی 
ترش 3 هردو فاعی یک یکی مل ۶ دد ی مو اث با شد تعلق فعل 1 
تذ کیرو تالیث " مفرد وجمع به فاعلی که نرد يك فعل باشد میباشد مثلا یوسری 
اویوه‌بشه را غله " بوه مه اویو سری راغی " دري سری اودوي جشمی راغلي 
لور بشمی اوپنشه سری‌راغلل . 
| کی‌هردز فاعل ضمیر شخصی کی متکام رد کج میا طب وبا 
یکی مخا طب و 1 ی غالب باشد تعلق فعل بلحاظ صیغه به ضمیر متکام میشود 
و فعل به صیفه چمع متکلم میا" بد " مثلا" زه اوته مکتب ته ولارو " زء اوثه به 
احد وو هو " موز او تاسی به دا کار وک ۱ راک یکی مخاطب و در غالّب با شد 
: فعل به صیفه جمع مخاطب ِ- ۱ مثلا" ته او دی باغ ته ولار است " ثه او دی 
ما وینی؛ " ته اودی به ما و ووهی؛ " ناسی آودو به ماوو هی" ؛ 
۵ کنهوو ضمیر غاثب‌یکی مذکی کرش مولث باشد تعلق فعل به ضمیر مذ کر 
9 و فعل به صیفه جمع مذ کی یا و ما" دا اودی ولارل " دی اودا راغلل 


دی اودا ۷ ی ده )۱ و فعل عاضی ممعد‌ی دومفعو لو داز 3۵ ۳ س 


۲ ل‌ دعر 1 عطف دا شیه 1 شنت فعل ۱ را تشر ار ُ ی هس داد د 


۳ وحن 1 5 
۳ دو مفعزٍ ل وا جح هی ( و بیاسجهم ملک وت سل ۵ ۳ هر دو 


یی ۶ ۰ س_ 


ِ ل‌ وا حد مو لك و با حمه مه لت با شد: ای ۱ ترا به‌صفا تجمم هد لر , و تمم 
ص‌ #" امه پر , یبا ‌‌ 0 ۰ ۰ 


0 1 ۹9 2 ۱ 5 ‌. ۲ 
أمث غاب هی ید ۰ مثالا ما امد ار مهو ۵ به دا ار ۳ و لدل " ما شاطمه 


تمه به‌ بازار ۳ و دی : عادو د فان ار در یل شوج یذ بارار کش ول 


۷ , 1 5 ۹ ۱ 1 
1 7 تم مب 1 
۲ ی لو بر او در م مر به دید حب هسیر س‌ له ۳ 
7 ۳ کر مر ۰ 1 ۱ 
و 0 ده مرو ۱ ۹ ۵ ید که ده ره یاه بحیل ید مفعه / که 
5 0 ر‌ ص ۳ ی نب هر ۳ : صضا , 2 ی 


ر 


پا فعل باشد میشود مثالا ما اهد ار حلنمه پ للدله " تاحليمة او آجدو لنداده 


۱ ۰ م رون و رهش ۳ ۳ 
1 احو كی ۳ دري هلکان و لد ان ورد در تِ حشخا 7 او سعته نجونی بد 


۰ 


ب‌ ۳ و لد لو 


لو هر ده مفعه 1 ۳ 
يا ر هب 


ی سس ی ۳ 
سح و ۳۳| و 0 ز وید ج مها سب باعا 1 بت با شد 
تّ ت 4 مه قه ۳ 0 


4 


سیم 


,فعل ده ضمیر متکلم ۳ مشود ۳ ول 2 متکام ی | : ند | حمده ز او له وو هلو 


0 19 تشن یله 
دج ی ۳ عطس. ۳ ی 3 لب با شد 1 ر 


د#ضمتر معا طّب و باه تمد یا ند 0 ]ی نه و <ی‌و لبد ی وا 3 
۳ ۱ 2 


م74 


۳ 


ودزه آودی‌به ی ی و لد لو 


۳ وا حد غا [ 5 ری مات شتل رف ضمیر نکه از یلك فعل با شد ۱ 


0 0 فعل از هه و یا ل و مسمشسل معد‌ی بش اب تعلق فعل ۳ فاعل 
مفعو ۳ گ باشد هیا ال هر ۵ بل ر و فسساد 


)۲( ۱ ِ فعل‌ماضی هنمف ی با شد سل ژعل ۳ 1 ی با شد با ثاعل وبا مفعو لش 


ان ۱ بامثا لش بو سید 


مر 
۳۰ 
0 


۳ شخصی منفصل ما ۱ 5 دی هه هی #* ۱ هفو) با کدام فعل 
بطور فاعل عی آید مثال هرباث را پنویسید 
ان منز رو ته "دا" هفه ) به حا لت فا علی 

"با کدام فعل‌می آ ید مشال هر يك را پنویسید 1 

بقل زر خاسا ‏ باکت ی رن 

فعل می ۲ ید مشال هر يك را بلویسید ؛ ۰ 
٩ (‏ )شا ثر شخصی منفصل (ز ۰۰ ته ) پها لت مفعولی با کدام فمل 

استعما ل می شود مثا لش را ننوسد ؟ 

(۷ )شهار شخصی (دیی دا هفه)پحا لتمفمو لی با کدام فعل میآپیدمال هر ار وت 
۸)(خو 2)او(چا) به‌حالت فاعلی با کدام فسل می[ یمتا هر سای 
(٩)(خو‏ ك) به‌حالت من( لی با کدام فعل عی آید مثالش را پئو سید : 

(۱۰) آیا .(چا) بحالت مفعولی استعمال می شود : 
( از اش هی سس وطرادی عطت: فامل شا اک و وا افن عان 
ومستقبل متعدی آمده باشد فعل آنها بکدام صیفه می آید مثالشی را نوشته کشد" 


(٩ ۲)‏ 0 اسم مختلف ۳ «طر سق عءطف فاعل فعل لاز ی و فعل 


حال فاعم فنال مقتی ۹1 0 با شد فعل آنپا بکدام صیفغه .| بش مثا لش را تشو اسنتد 


( ۱ شرس شخصی منفصل «بطر بق عطف فاعل فعل لاز می ۰ تحال 


ومتسقبل متعدی | مده با شد فعل آ نها یکدام صیغه می 1 ید ما لش را نو سند 


3 و وا خن وی ره ری و 
فعل آ نپا بکدام صیفه ی آ بسه پا نش را با مشا لش بو سید 


۱ و ام مات امن بطر بق عطف مفعو ل فعل ها صر بی هنعد ی 
آمده پاشد فعل آنها بکدام صیفه می آید پیش را بامث لش بنویسید 


۳ 


(۱/۱۰ کر ضمار شخصی منفصل بطریق عطف مفعول فعل | ماضی متعدیآمده 
1۳ 


ل آنهابکدام سیقه می آید مثااش راپنویسید 


با شد فعا 


(۷ ۱) جمله‌های ذیل را تصحیح کنید ووجهٌ صحت هريك را پنوبسید ؟ 


(۱) ما احمد وی (۳) تازء ولید ۳۳۶ ده ته وواهه " 4 » دوی تا و هی ۰ 


۰ دوی له وهی 
۰ » چاته و لند ۲ ۲ چا زه و ینم ۲۷ حلیمه اوفاطمه را غلل » 
۸ وتات راغلي ۹۱ مایوه له اویو هلك وینم : 
۰ زهاودی کورته‌ولار ۰۱۱۰ تاودا مکتب ولاره : 
۰ ۱ » ما حمد او مود و لید« ۳ ۱» تا حلیمه‌اوسلیمه کله به مکنب کل و لیده 
۱۶ دمزه او ته به مکتب کش ولید ] ست ۵۶ ۱» ز» ته آودي په باغ آش 
ولیدم ۱5*۰ چات وليدي ۱۷۶۰ ره ماو لیدم ؛ 
۰ دا اودی چری ولار ۲۰۰ » دی اودا هلثه و لاره ؛ 
۶ > مااحمد وود و لیدم ۲ ۲ » تاحلیمه اواسلم و یل . 
۰ موز ته ولید است 4۸ ۲ > تعراغلی و ی : 
۰۶ ۷ سی زه چیری ولید است ٩‏ ۲ » دوی زه هلته و لیدل. 


۰۶ ) تهزه وهی * ۰۲۸ ماته و هم : 


قسمت ششم ۱ بیأل‌حر ف لمیر 1 

حرف تمیز آن کامه را میکویند که معنی فعل " صفت و با دیگر حرف تمیز را 
توضیع مکی ای اون توف و ۷ ر احمد دیروز رفت " اسلم پور" ته و لار 
(اسلم بالار فت » تیوک به‌ژرا کور ته ولار «محمود کریه کنان به خانه ر فت» 
دا لك چیر هوسیار دی " * این بچه خیلی هوشیار است » "۱حمد دير ژر ژر 
کر تا ۳ احمد خیلی زود زودبه خاله ی ر فت, » در حمله های فوق کلمات 


۱:۷ 


"یرون 6 «بورته» " به‌ژرا " ژرژر معثی فعل را توضیح مح میکندیعنی‌و قت "مکان 


وضعنت و فوع فعل را شا ن مد هد و کلمه ویر هعنی صفت« هو شیار ؛ و دیگر حرف 


. تمیز راتوضیح مت : 


اقسام بخزافتا. تفن 

حرف تمیز برشش فسم است ۰ ۱ظرف زمان. ۲ ظرف م«کان ۲ ی 
4 حزف وضعیت ۵ خرف‌تا کند ٩‏ حرف مقدار : 

ی ظ_ف زمان ۱ 
ظرف زمان آن کلمه وا گویند که و قت و قوع فعل رانشان مبدهد » و آنها بقرار 
دی ات 
(۱) تل (هینه ) داهلك تل ژاری " (اين بچه هیشه کر به میکند) 
(۲)یکا (اسغب) مه انعنت یکانواعی (اخبه امش امد 
۰ (۳) کله ( کی)) مثلانه کله‌قندهار تهلجي (,توکی به‌قندهار می‌رزی) 
(4) لمری (او ل) مثلاً دی لمری را غلی و(اواو ل آمده بود) 
(۰) اوس (ا کنون) مثلا" احمد ارس را غی ( احمدا کنو ن آمد) 
)٩(‏ چغوا(پیشتر ) مثلا" | حمد پخوا راغلی و (احمد پیت آمده بود) 
(۷)ببا (باز ) مثلا" احمد ببا راغي(احمد باز آمد) 
(۸ )رون (دیروز) مثلا" اسلم رون دلان ار اسلم 9 
)٩(‏ نن (امروز) مثلا 
(۱۰) وختی (بروقت) مثلا" زه وختی راغلم (من بروقت امدم) 

(۱۱) هیو ( هرکز )مثلا ز هیودا کار نه‌کوم (من‌هرکز ۱ب ن کازرانمیکنم) 
)۲ ان که موز نی (ا | مثلا" نه‌به ترکله پوری چه قند هار کش اوسي 
(توتابکی در قند هار خواهی مالد) :  .‏ 


" زه‌لن کورته شحم من‌آمروز به خانه ی روم) 


۱:۸ 


(۱۳) لمر شر 4 ( طلوع آفتاب ) مثلا" زه لمر رگ د.خو ب کنینا سنم 
من‌به طلوغ | فتاب ازخواب لیدار شدم ) 

(۵ ]سته مک دب مت مر 

(من هرکز نا فرمانی شمارا نخواهم کزد) 

: ظر ف مکان 

1 2 کلمه ثیست که جای وقو ع فعل را به تن مید هد مثلا زه 
ر ته ولادم (من بالا ر فتم) درین جمله ( پور ته) جای و فوع 2 
دهد وآنها بقرار ذیل است 
(۱) دبا ند و امقااز ردنا دی و قاس گرم ام هر ون اه بودم ) : 
(۲) پور نه (یالا) مثله احمد پور ته ولار *احمد بالا ر فت» : 
۳ اوه ه ( کیا) مثللا ته چیر ته تللی"و ي +( توکجا رفته بودی ) 

۱ ( 

) باه 


۳ 


) 
/ کبته[ ائین) مثلا احمد کته ولار (احمدپائین رفت) 
(*) پاهر «پیر ون» مثلا" احمد باهر تللی* وا حمد بیرون رفته بود * 
۰ دلته 1 با » 

۶ دنه «درون» مثلا" زء دننه تللی وم «من‌درون رفته بودم » . 

۳ نردي «ز ديك » مثلا" ازدي راسه " تزدياك بیا » : 

۰۹ ری "دور » مثلا اری مه که ۶ دور مرو ۲ 

۰ هلنه " ۲ دسا » مثلا" د | کن اب هلته کییر ده « این کتا ب 
۹ نک 

( ۱) دیاسه «از ز بالا» میا" ز دپاس راغلم م از بالا آمدم ۷ 

۱۰ هوری <آلجا » مثلا" زه هو ری ۳ «من‌آلجا ر فتم » 


و رن بی‌خوا( طر ف راست »مثل" .شی خوا ۱ بکرد » 


۱:۹ 


۰ ۱ کینه خوا وت یه فا هط ار ری جی رز 
۰ ۱ ها وخوا «هر ظرف » مثلا" شاو خواخو لد مه‌پریمر ده * چهار طرف 
کر ایا زود ۱ 
۰ دي لورنه "باین طرف» مثلا دي لور ته ولا سه «باین طرف برو» 
: ۳ 


آدات وضیت هک میت وس و قوع فعل را شان مد هد 


اوات وصععت 


۳ داسری ورووروخی *ین‌مر د اهستهاهسته می‌رود» ِِِِ بیه ووت 
«احمد از خانه بطور خفیه بر آمد »در جمله های فوق کلما ت « ورو ورو » 
و( په‌یته» وضعیت‌و فوع فعل رانشان‌میدهد بعض‌ازآدات وضعبت بقرارذیل مشخ ؛ 
" *۱ »یه پنه* بطورخفیه »مثلاز مدکوره هه ولا رم "منازخانهبطورخفیهر فتم ۲ 

۶۰ په‌تلوار " به چابکن »مثلااز ۶ ترپیان به تلوارو لادم * من تا پغمان به 
چابکی ز فتم » ۱ 

9 ژر ژر «بز ود ی» خلا اسضیة مک ته زر زر خحی ( احمد به مکتب 
زود زود میرود » . ۱ 

( ) به ش کا ره <علو یه » مثلا دي هت طه مق ی 
( ین بحه آن مرد راعلالهٌ دشنام داد » : 

(* )به رشتیال بهراستی)مثلاً تهبه ر تیا طن ته حي( تو به راستی بوطن می‌روی) 

(۱ )پها حفه( به ناحق)مثلا" داسر ی‌دی به نا حقهووا هه( ین مردرا به 1 حق‌زدی) 

(۲۷) به دروغ (به‌دروغ) مثلا" ته لهماسر» په دروغ چلبيزي (تو بامن به 
درو غ ر فتارمیکنی ) ۱ 

(۸)پهبه‌شان( بطرر خوب)مثلا" احمدله ماسر ة په به‌شان گذار هکوی( امد 
بامن بطورخوب کن اره میکند ) 


۱ ۵ ۰ 


۱[ سنی( بن‌کار به در پج‌خوا هدشد) 
( 6۱ و .روو رو ( اهسته اهسته ) مثلا مکتب ته و روو رو مه (به مکتب 
هی ۱ : 
(۱) ة ستن ( فصداٌ) دی فستن دا کارنه کوی (او فصداً این کاررالمیکند) 
(۲ ۱) تاربه تار(پرا کنده) مثلا" د د من لیکر ی‌تارپه تارکی ( فوج‌دشمن 
چا که ساختم ) ۱ 

۶ ۱ ۰ ناخایه دنا کپان » مثلا زما که نامخایه مبلما نه راغلل «به خااه من 
گبان مهمان ها آمدند» 
۰ بوازی * تنها» » مثلا" زه ن یوازی مکنب تهولارم » 
بکتب ر فتم » ند 

ل‌چپارم : ۱ + آدات تا کد» 
۷ کلدان کلعات زا مسکر شه که رای میا له وتا کال ۲ ,صفت: وا یا 
_کلمه تمیزی آید مثلا" دا هلك و پرزهوشیاردی( این بحه خبلی هوشار است » 


* من امروز تنها 


۳ 


؛ پرورو ورو پرلاری محي تو سبار اهسته اهسته براه می‌روی» " دوی و له 
لل ۳ همه آمن ند » در جمله های فوق ( ویر 6 که ها ات۸ است که 
ی صفت * هو شیار » ود بگرحرف تمیز "ورو ورو» را توضیح و تا کید میکنه 
له » معنی . .فعل «راغلل » رائوضیح 
( اسان مثلا" دا هللث وپر هوشیاردی( این بحه خبلی هو شباراست» : 


۰ » زو له ( همه 


و : و آ نها بقرار ذیل است ؛ 


ٍ_ وله راغلل آنپا همه آمدند ِ: 
۳ » واره ( همه» مثلا" دو ی واره راغلل * آ لپا همه آمد ند 6 ؛: 
20 » کرده " همه » مثلا وم 5 ده و #رل *آلها همه ر فتند ) : 


خوه یقینا » مثلا هفه خوراغلی ن‌دی <ا و که نبامد ء است » : 


هم ۳۳۲۲۲۰۲۲7 


۱۲۹۰ 


2 ب که (یکحجا» ماد وی‌بد هکة راغلل ۳ نها تکجا | مدند » 
۵۶ په سرسر 2۰ شخصاً » مثلل؟ زه یه سر سر «درغلم < من شخصاً نز دنو آمدم» : 
بسیار» بالکل » برای‌تا کند رز تیآ فا دا ق متك توردی 


«اين قلم پالکل سیاة است» 


( ۸ و کی 2۳ 


۰۱ غوتِ »غوته « بالکل » برای تا کید "ثم "لیمه* سر > ی ید مثلا 


سرئي شوت حلی ۲ «سرش رانا و یمه شیه ده 


« یا لکل لبم شب است» : 

دمن جک « بالکل» موی از دا ۳ 
دی «اين مرد با لکل تند رست است » 

71 ۱ بکند» با یکنی* « بالکل » برای تا کد غرمه» وه کند ه 
غرمه ده * بالکل لیم روز است » : ۱ 

۰۶ تم «با لکل» برای تا کید «تبور» می‌آید مثلا ورتم دی * بسیار 
ار بك است » : ۱ : 

۳۰( پپ« بالکل » برای تا کید « روند» بو پ رو ند دی 
این بچه با لکلکوراست» 

اک بو د ی 
کااری و ۷ لکل سر داست » : دا کالری‌ساره‌پاره دی : 

۰ کرت « با لکل»برای تا کید فعل‌عیآید مثلاآزه دا کا رکرّبٍ نه کوم 
(فن این کار را بالکل آمیکنم » 

۰ ۱ لفر« بالکل »برای تا کیده لخ » یآ بل مثلا" داسری لخ لغر دی دهد 


با لکل برهنه است» 


۳۰ 


ی « با لکل »برای تا کید( لو ند» می‌آدمثل دا کالیلوفد خشت 


ي «اين کالا بالکل تراست» 

۳۹۹ «بالکل » برای تا کید «غور» میآیدمثلا ۳ 
اه 

۰ ووز « بالکل » براتا کید «کوز» م‌آید:مثلا" دا کی" کوزوو زدی 


بن چوب .پسیار کچ است » 


۰۰ پغ بالکل »یرای کید « لیم » می‌آید لا دا هلاک له از 


به بالکل برهنه است » 
2 ۱ بخ تاکن »یرای تا کید دیخج» یآ ون مثلا؟ دأشی یخ بخ‌دی 32 
کال وف ات ۰ 
۰۶ » ری" « با لکل » برای‌تا کید ی[ مثلا ستا کوت‌اوی تزی 
و ایا تن نواست» : 


فصل پنجم: بیان حر فعلت ۱ 
اف علت آن کلمه امس بند کهعلت فعل راظاهر میکند مثلا" ز » ان مکتب 
4ولارم حکه‌چه ناجوروم (رمن روز به مکتب نر فتم زیرا که نا خوش بودم ) 
,وف علت دریشتو محوماً قرار ذیل است : ۱ 
)حکنچه(ز را که )مثلاز قرانمغلم ‏ حکهچ کار می‌در اودرمن نیامدمز برا کاردا شتم 
( ولی‌چه (چرا که) مثلا" امد نن مکتب تهله و لاروی چه و رور ثی‌نا جو رو 
مد ام‌وز بهمکتب نر فت چرا که‌پرادرش ناخوش بود): ۱ 
(۳)چه (تاکه) مثلا" شم " چه‌پخلائی کم (ی‌روم تاکهاورا راضی بسازم). 
(4)ددی دپاره (برای اینکه) ز ز فددی دپار ء راغلمچه‌ثی بوزم من باین‌سیب 
دم کاورا. بهپرم) 


۱ ۰ْ 


‌ ِ ۰ ۰ 
(ه) خهد پارة ( برای‌چه» مثلا ته‌دشه دبار » قندهار تدر لابي" تو برای‌جه 


به‌فند هاز ر فتی » 


۷ » کوندی ( شاید» مثلا" زه راغلم گو ندی ته خوشال سي من آمدم شا ید 
توخوش شوی » ۱ 

فصل ششم: یبان حر ف‌مقّدار , 

7 کلماتیست تدای موادزعه سل واظاهر ,کات -ِِ 
بیحد لوبّش کوی " این بجه از حدزباد کوشش مکند وآنها: هرار بل :ِ- 


)۱ سحده * از حدزناد » مثللا" ز ه بیخده ۱ 


۲ من‌از حد ژناه کرشن میکنم کهاین.کار زود خلاص شود 6 : 


۶ » بشان «ازحد زیاد» مثلا" ات ی سشان ان ری 2 اه هن ها 
از حدز باد ایکا سکن 0 
 (‏ به‌قدر قدر « بها نداز ه»مثلا به قدر قو ای ۳ کانو را باه اده کن , 
۶ شونه «چه‌قدر » مثلااً تهبه روخ کر خر له کار کو ي « لو در روز 
چقدر کار میکنی » 
۰ > شومره" چه‌قدر »مثلاتانن شز مس کار وکی* توامروزچقد رکا رکردی » . 
۰۶ ای «صرف» مثلاازه خالی دا کار کولای‌شم امن صرف "مین کار را 
9 می توالم > 
(۱ ) دوص ه 1 نقدر » مثلا" دو هس ه ذٍ برکارمه؟ ه «بنقدز زیادکارمکن » 
۰۶ هومنه «آلقدر مثلا" زه‌ستا په‌کار هو مره خوشا ل سوم چه‌ببا ن تي 
کولای نه‌سم «من‌بکار نوا نقد خوش شدم که بیانش کرده لمی‌توانم » . 


۰ پر ( سار » داسر ید پر ما ل داردی » این د بسارما اد # 


) ۲ رل بسیارد فعه »مثلا" چ رل می‌در هو وویل * بسیاردفعه بت و گفتم » ۱ 


۳ ۵ ۵ 


۱ 


۶ زیات یاه تلایا کارساکر ه « کارزیاد مکن » ۲ 
ورو مت ته خی (۱۳) ته دیر بیجده کار کي : 


ده « هنوز »مثلا؟ً " امدلال‌دی راغی <!جدهنوز تنامده است » 
(4 ۱) دی و پرنه زغلی (9 ۱) ته دبر زیار کاژي: 


:۰ ۳ نی« کم »مثلا ز لیر ی کا زرم *م ن قدر ۶ ی کاردارم» 


.۱« لمر خه « قدری » مثلا لرشه‌کار لرم « قدری کار دارم » فسمت هفتم بیان حروف جاره 


کی ۷ سو الات 


ه"» ۱ ۱ » دا هلك به‌خیلو سیقو کش چ بر زیاه کازی < ۲ ۱ ک د اهلگ + در و رو 


حرف جر آن کلمه‌ثیست که‌قبل و با بعداز يكاسم میآ ید و تعلق آنرا با کلمهد یگر 


۷ * آدات شتررا قف رف کیش زفوسبه کر شدفنم استدفال مر باق زا شویسد؟ بعنی فعل ظا هرمیکند آن اسمر احرور وبا مفعول بواسطه هک ند " مثّلا احد 
۶ » ظرف‌زمان کدام کلمه رامیگو یند تعرینش را با چند مثال‌آن بلو بسید 4 کور ته ولار *احمدبه‌خانه ر فت >درین جمله؟ ته »حرف جراست که‌بعد از ۰۲ کور » 


۰ ظرف مکان را تعر یف کنید و چند مثال آ ثرا بر تک 3 

۰ آدات وغعیت کنام طمهرا ار سد لبالش را باچند ال نو نیب 
۶ » آحات تا کین و وچندمثا ی اه اس وا تا هر از کین است دج 
3 دات علت راتعر یف نید وچند مثا ل ۳ ایو سید. 

۰ آدا ت‌مقدار کدام کلمات رامی‌گویند‌پباش را باچندثال‌آن بئویسید . محذ وف باشد : مثلا" به کنر کنینه «درآن بنشین» : وبه‌صورت تحلیل 
( 1۸ آداث ذیل را در جمله‌هااستعما لکنیف؛ کت " خه‌دیار : ۰ ۷ "درل 


3 


دو ره" زپ " لغر " غوتٍ " ناخایه " بوازی " تاریه‌تار " ورو ورو " ژر ژر" (احمد درخا نه نشته بود » : 
چبر ته " دیالدی "دلله " وختی ۰ هییگیل‌که 
(5) در جمله‌های ذیل ادات تمیز را معلوم کشید و نو بسید که کدام حرف 


بز است ومعنی کدا ام کلمه راتوضیح ی 


(احمد در خا له نشته ود» 


۰۱ به ( به» | جمد به کور تثوت (احمد به خانه‌ذر آمد» 


(۱ )اسر نزن خر 0 
(۳) زء‌پیکا داحمد کیء تللی وم (۶) احمد کته تللی* د 

(۵ ) دا هلت مه ور که ردو مره اف 
اد به‌فلوار سره کورته ولاو (۸) زء شم چه ي پخلاکم : 

۲ دا هك و پر هوشباردی* ۱۰۱ دید بر 9 


۲ ۰ 1 ۱ و کی ۵ 6 
( با لدی » رعد "زمحرور ی اد مثلا دا کتاب در هبر با ندی (شسر د.ه 


رای بالای میز دار ِ« 


شد ه انست و و شه اش که عل بو اسطه حرف جر 2 له» براو 


آمده.است وتعلق آ ثرا با فعل «ولار» نا رم یکشی :۱۳ * فعمی خرن بط ی( کور » 


دا 


)۱( په کپ "در آن » بضورت ترا کیبی آلوقت استعال می‌شود که مجر ورش 
(به» ما 


: ۳ 72 
قبل ازمجرورو۲ ش 4 بعد آزمجر ور گ ۱ بل مثلا أحمد به کور کي ۱ ست و 


4 
7 نی (در » معلی ظن .فیت را هید هد مثللا ی 335 ۳1 ناست و 


2 »په‌پا ند ی" بر بالای » برای استعلای آبدلیکن" په » عمو مأما قبل مجرورو 


"این کتاب 


۶ » پره بر » مثلا دا کتاب پرمیزکنیر ده «اين کتاب رابر میز بگذار 


۱ 


)0 ری بي برآن) برای‌استعلامی آیدومجر ور آن مومامحذوف می باشد 
ثلا کثاب بري کنیزده ( کتاب رابرآن بگذ ار ) يا کناب پي کنیز ده : 
ض وقت لفظ* بالدی »یا "دپاس» بطور مفسر مابعد آن‌می‌آید مثلا" پري باند ی 
یت وه و له ش فد ار 


مگ 


۶ از برای تجاوز وابتد امی آیدو آخری حرف مجرور آن عمو ما 


بز در خو | ند ه میی شود مثلا" اسلم له کر ووت *اسلم ازخا نه بر ۹ » بعض 


و سیم ۰ 2 
رات له » ما عد محر ور بطور مفسر هی آید " مثّلا وه که نه و و آم. 


من ۳ خانه بر مد 6 


: ۸ تري‌اني اه قلم تري واخله" قلم وک پنتنه تي ور 
پرسان ازز بکن» کتاب‌نی واخله * کتاب را اژوبگیر» : 

درمحاور » قند هار بجای « تري » لفظ < نی » استعمال می‌شود " مثلا" کاب 
نی‌وا خله ‏ 

۰۶ نی * ازو » مثلا" دا کتاب نی وش انا ری که 

2 ۰ سره ( همراه " با» زه احمد سره و لارم «من‌هرای احمد ر فتم» ۱ 
اهی«د»ما قبل عجر ور هم‌میآبد مثلا" ز هداحمد سر » و لارم من هر یا حمدر فتم 

5 هی ماقیل (سره» ضماثر تا دز وود ءرامی آر ند مثلا" ثه را سره 
(رشه * توبا من‌بروه زه دارسرء ولاوشم #من‌با توبزوم» زه ورسره ولادشم 
من بااو بر وم » ۱ 

ماو ها له مهد یر اون با یعنام وزرمی فلا ادا کتابه شین 
ر راو ر* من‌این کتاب‌را برای‌احمدآوردم؛ماداچاقو تا لره راو را من‌این چاقورا 


ای‌توآوردم 1 مادا قلم تا له او کی 6 مین قلم را برای‌تو دادم » : 


یی اس هویش ی ی ی تا یرس ی ایس ین ی 


تیان 


۱۰۷ 


تا ۱ 1۹ 0 
داهی فدل از ( له » ضماثر 1 زا خی وی « بطور مخفف می ار ند مثّلا و له 
4 تبوطر 

ژر با" ر‌ ۳ ر‌ بیط و ۱ 5 


سم 


ی‌آید ؛ 

( ۱۲ ) ترپوری ( "۷ ) برای انتها استعمال می‌شود * تر » ماقبل مجر ور" 
ر " پو ری » بعدمجرور میآ بد * وآخری حرف مجرور له زبر خوانده ی شود 
"مثلاً زه تر مکتب پو ری ولا .وم ( من نامکتب ر فتم ) 

کاهی تنها لفظ (تر) راماقبل محرورمی‌آرند مثلا" زه تر بازار تللی*وم (عن 
تابازار ر فته‌بودم ) ۱ 


(۳ ۱( تر لا ندی زر (تر) ما قبل ازجرور ول(لاندی) بعداز حرور می‌آید 


وه و 1 
جشت دبهم. 


مثلا داحمد کتاب ترهیژ لاندی پروت‌دی ( کثاب احمد زیر میزا فتاده است ) 
گاهی بجای () لفط (د) می‌آر ند مثلا" دا حمد کتاب دمیز لالدی بروت‌دی ۰ 
( فان احمد زیر مز افتاده است) اش تنها "۷ ندی) ی مثلا دا حمد ۱ 
کتاب میز لاندی دی ( کتاب احمد زیرمیزاست) . 

)۱۰ پر بالدی (بر) (پر) قبل ازجرورو (با ندی) بعداز حور می آیدمثلاا 
داقلم پرمیز باندی کنبرده (اين قلم رارمیز بگذار )" گاهی لفظ(پر) تنپاهم 
رقم لش ود سا دا کناب پر کر وه رای کشا وش نار ] 

" (۱۶ ) ه ( به ) تلا احمد عکتب نه لیر ( احمد به عکتب رفته بود) 

۳ شمه ترد) بعدحرور میآبدمثلا کثاب‌می‌ستاحضه‌دی( کثا بم نزد تواست : 

(۱۷)د : (از ) مثلا احمد دکور راغی (احمد.از خانه آمد ) آخری حرف 
زور باز بر خوا نده‌می شود ۱ 

(۱۸) "راهیسی(بعد از))برای اپتدا ی‌زمانه‌می‌آیدو بعداز محر و رمی‌آید مثلا" 


ما احمد پرون را هیسی‌لیدلی نه دی ( من احمد را بعد از دیروز نه دیدثم) : 


۱۸ 


آمر ین ۱۸ سر الات 


(۱) حرف جزکنام کلمة رامبگویند بامثاش بیان کنید ۱ 

(۲ )حروفذیل رادر جله‌ها استعما ل کنید ومعنی‌فارسی هريك‌را پنوسید 
له تالا تین با لدی؛ به کش " ته" سره" له بر دیار ه‌نه" د"ترپوری "رآ همسی:- 

(۳ در جله‌های ی حروف‌جار را نوم کی و روز آنرا تشان بدهدد؛ 

(۱) احمد دکور ششه راغی ۰ (۲) نتب فهتللی وي (۳) دا کثاب می 
ادپار ء رارری‌دی ۰ (۶ ) دا هك زما دورور پرچوکی ناست‌و"(۵)ستاقلم‌پرمبز 
ندی پروت‌دی )٩(‏ زه نن‌داحمد سره تللی‌وم (۷)داحمد قلم‌ترمیز لاندی دی 
) ته د پرون‌راهیسی چیری وي )٩(‏ ز؛نن ثر پفهان پوری ولادم ([۱۰) 


باقلم ری واخله رت 


قنمت هشتم ! بنان اد اتءطف 


حرف عطف آن‌حرف رامیگویند که فقطدواسم ویادو جمله را باهم وصل‌میکند؛ 
آن بردوقسم اه تن عطفت شاوی ۲ )وف عم تابم ! 

(۱) حرف‌عطف مساوی آن حرف عطف رامیکویند که دوجمله مساوی ر | 
هم وصل میگند مثلا زه راغم او امد و لار من آمدم واحمد رفت) ؛ 

(۲) حرف عطف تاپم آن حرف‌عطف رامیگوبند کهجمله تابم را پاجمله صلی 
سل میکند مثلا" غلامه کوء له چه کر فتارشي (دزدی مکن مباداگر فتار شوی) 
پن جمله «جمله‌اصلی (غلامه کره) وجمله متابع ( کر ناش و(ن‌چه) حر ف 
لف است که‌جمله ا صلی ون 1 هم وصل میکند " در بشئو جرو ف »] طفه 


ار ذیل آشنگ: دید 


(۱) او (و)مثلااحمد اوخحود مکتب تمولارل (احمدلومود به‌مکتب ر فتند) : 


یر ی ی یی یت وی ید یس دس ی ی بت ند ی ی ی ی 3 


۱۹ 


(۲) که( | گ)زء‌به‌هفه کتاب ووام که‌تها حازت را کي( هن آن کتاب را 
خواهم خوا ند 1 تو احازت بدهی ) كِّ 
(۳) خو( لکن) احمسکتب تهراغلی وخوتمود راغلی هو ( احمدبه‌مکتب آمده 


بود لیکن مود لیامده‌بود ) 


۰ (4) هم( یز) مثلا | حمدراغیتجو دهمورسر مراغی(احمد آمدو حودهم هرا شآمد) 


(۵ ) بیا( با ز) مثلا لمر ترا یا دای راول شید امد بار دا مد 
٩(‏ )که (بلنکه) دای فقدی* تا که‌ یوعد (ا ین سک شست لک کر کاست): 
(۷)لاکن (لیکن) مثلا" احمد مکنب تهراغلی ولا کن‌شمود زاغلی نهو ( احمد 
به‌مکتب آمده بوذ لیکن مود نیامده‌بود ) : : ۱ 
()بله (سوای) مثلا" توله هلکان پیله احمد راغلی وه ( همه بچها سوای 
احمدآمده خن ۱ ۱ : 
)٩(‏ لادلاسه (علاوه ازآن) مثلا احمد خه را تکر : لادلاسه ثي کنلمل را ته 
وکرء (ا حمدچیزی ندادعلاو» ازآن دشنامم‌داد) : 
(۱۰) که بشه هم ( ۱ کر چه ) مثلا هفه شه سری دی که شه هم غریب دی _ 
(اومد خوب است ۱ ؟ چه غربب است ): : 
)۱ ۱( لکه چه (مئلیکه) او هفه هلت دار نگه هو شیار دی لسکه چهزه 
هوشیاریم ( آن بچة اینقدر هوشیار است مثلیکه‌من هستم ) 5 
۲ ۹( و قت‌چه (وقتیکه) مثلا هفه‌مکتب تدولار و قت‌چه انه بجی وو هلی شري 
(او بهمکتب ر فت‌وفتیکه هشت بیمه زده‌شد): ۱ ۱ 
(۱۳).نم(نم) مثلا نه ز مولارم هتمولادي و3 فتم نه‌تور فتی ) : 
(۱4) داسی و نسی‌چه (مبادا) مثلاً سبق زده‌کٍه داسی و نسی چه هیردی 


شی* (سبق‌را یادکن این چنین نشودکه فرامو شت شود) 


۱۹۰ 


‌ه نوی اه ]بر | حمدراله غی‌سر ه ددي چه‌دیر می‌ور ته 
ل (احمد نیامد باو جود یکه بسیار باو کفتم) 

(۱) کنه (ور نه) مثلا" داکارمه که" کنهو به دی‌و هم (اين کاردا مکرن 
هرا خواهمزه ). ۱ 

)۷ ۱ کشهمم (۱ کرچه) مثلا دی راغی کهخه‌هم ما له وویلی (اوآمد | کرچه 
لکنته بودم ) 


)۸ ۱ ذواره (هردو) امد اوخود ما (امحمد وود هردو آمدند) 


ده :- (۱) فرق دربین حرف عطف وضمیر موصول این است" که حر ف عطف 
بأدواسم و بادوجمله را نا هم‌وصل مسکند ومو صو ل له‌ندارد؛ واسم موصو لدو حله 
ی ومتا بع‌را اهمو صل میکند و مو صوال لههم دارد؛ 

(۲ )حرف غطف‌منصرف نیست ودر شکل خود تفیر لمیخورد مثلیکه اسم" ضمیر؛ 
بک و اسان هرق اتقو وشن ی رقف هی هو رد ۶ 

(لمرین ۱۹ سوابلات) 

(۱)حرف عطف را بیان کنید و بنویسید کهپلحاظ جمله‌بررچند قسم است؛ 

(۲)حروف عاطفه ذبل رادرحمله هااستعما کی و10 هم" که"خو 
که" لاکن" کهشه‌هم " لکه‌چه" بیله؛ کنه؛ ۱ 

(۲) در جمله های‌ذبل حروف عاطفه رانشان بدهید و بنویسید که‌کدام اسماو 


و قتچه " داسی ‏ نهچه 


له هاوا با هم وصل هنکند 


() انم وود رازن )وی ۳9 
ره 


۰ 


ببا کور ته و لار (۳ )و لارسه 


(٩ )‏ نز شم نمتمعي (9 ۵( تهو لا رسه * زهبه‌هم ۳4 ۳ داسری نه‌دی 
۸ حبوان دی 


و بر ی له و در ی ی ی ی ی ی ی و ی نت ] 


اب 


رتم 7۳2۳۳2 


7 


۱ لسباط ۱ تحسین 


دلنه راسه (ای بسه اب 


۰ ۱*1 ی» مثلا آزو به! د مه واه ۱ متصر 


۰ ه ۳ 
ال او(ای» مرا او هلك ی 


واه" وی : 


۳" 


قسمت م :بیان حر ف ند | 
حرف‌ندا آنکامه ثیست که خیا ل ‏ کها: ی راظاهر میکند ودرحل ندا؛تمجب؛ 
" |فسوس " لفرت و تحذیر وغیر هاستعمال می‌شود؛ مثلا" اي‌هلك؛ 
بنجا بیا ): 


لو شا : - جر ف ندا در حماله هیچ تعلق صر فی با کلمهدیگ ر ندارد "و له ۳ 


ت‌ 


را کهپااوی‌آید ؛ توضیح ویبازیاده می‌سازد ند ف هیحان وا حساسات را ظا هر 
می‌سازژد : - 

فسل اول ات و۳ 

در یشتو حرف ندا "اي » 1 او وا می‌داشد و 


۰۶ اي« اي » ملا ای حلك ! مسائه وکوره دای بچه طرف من سین » 
یبا شب 5:6 
ی "| ی !چهچه‌میکنی ». 
(۶) وا (ای) مثلا واهاك ۱ دقه راشه (ای بچه اینجابیا ): 
فصل‌دوم : اصو ات آمجت و الستاط 
حرف تعچب والبساطدر پشتو عموماً از بنقرار است : (اخ" ای‌هی؛ اوهو ۰ ۱ ها" 
مثلا ٍِ ۱ 
(۱) اخ(آری) مثلااج ! شنکه به‌آس دی( آری ! چداسپ خوب است) 
(۲)ای‌ه ی( آها )تلا ای‌هی اداخه‌ر لگه‌شه گل‌دی( آ هاا ین چه‌طو رگل خوش است)" 


(۳) او هو و رام ان ار من نسکه شه ری دی ( واه و اه 


م# 


ی شین اس 


3 )| ها( به به)مثلا آهااشنکه‌خو زي میوي‌دیل( بهبه! چه‌میو های شبر ان .است) 


/ *) واء : (اري) مثلا واه ! تمشنگه‌راغلي (اری 


یش : 


۱ 


(<) وا "وا "رواعواه) مثلا وا و ا! با هلك‌شنکه‌نبه لیکی(وا واه !ان بچه‌چطور 
جر ب‌هی و دش ( ور یت 
1 ۳۳ نمی ۲ بیان اصو ات سین 


سس 


5 ل مات ت<سان در دشئو این است:" : شاس "ی ر ان اش 


ی 
)۱( شا بی ( آفرین ) مثلا " شا بس اه ویر شهسیق‌وائی أزآفرین ! تو خو ب 
ق میضو ۳ ( ۱ ۱ ۱ 

۲ ۳ فر « بن )مثلا آبرین! اتهنخط یک نز باقن شون تمیق بت ): 
9 ۳۹۹ تون ظ ۱ باس )مثلا ُ ی اه ری 


فصل چ 1 


چمپا رم؛ ۱ اصو ات لفر ین "۳ 
اسوات نفرین عموماً دریشتو ازین قرار است «اخ" پتی‌موسه‌او جاوسه" ری" 
سته ابر ته " بیراته " میراث دی سه *مثلان ۱ ۱ 
(۱) اج (واخ " اوء )مثلا اخ ! دا هلك مخنکه پدر نگه‌دمی رش شمیت ور 
ور لک ۱ 3 ۱ 
59 بثی موسه ( لعنت‌باشد ) مثلا بتی موسه ! دادی مه وو یل( لغت با شد ! 
بن‌چه کنتی ) ۱ 
7 او را ی سا او اک 
و برآن شود و جطور | است ( 
۶ »ری ( دوز شو مثلا ۱ دور شوااز توبدم می‌آید» 
[ 9 )هسته « پس شو 5 مثل" هیسته امخ‌دی تور ها نت9 اه درگ 
تقف 7 زر « ؟ م. شو » مثلا برته ! ملا د ی ما ته سه « کم شوکمرت پشکسند» 
۰۱ سرأث دی سه «میرائت شود #مثلا" میزاث دی سه ! داشنگه کالی دی 


«میرائت شود ! ین چطور کالااست ؛ 


را 
۳ 


رس ی یب رات 


9 مج جو هب۲۳۳۲۲2۲۲522 


۱۲۳ 


فصل بجم اصو ات افسوسی 


سیم 


هر ۲ قرار بل اسرت : وی ۲ وش"واخ " 3 + و الا 


11 رمان " آف و ره مثلا : 


وی *افسوس » مثلا" وی ! ورور هر سو (۱فسوسابرآدرم مد » ۰ 


۱ ۰ وش « افسوس » مثلاٌ وش ! داسری خنگه غریب‌دی ( فسوس! ایند 


چطور ۶ عر دب ای 6 
# "واج!کو ر ی و پرا ن‌شو(ا فسوس خانه | موبران‌شد) 
ُ مک 


۳ عواخ<] فسوس 


(ِ۰ آخ »| فسوس »مثلا آخ اخهوکم چه‌شه ید لاسه نه کیبز ی" فسوس 
که‌چیزی از د ستم نمی شود ؟ نز 

۷ | حیف آه بالانی به‌حوا نی کش مر شو )حیف؟ فلانی‌در جوا ی مس د » 

۰۶ فسوس مثلا آ۷"داسر ی‌دیرغر بب‌دی « | فسوساین مر دخپلی غر یب‌است » 

س » آرمان (فسوس» ار مان ! چه زو زر یم آفسو که ۳ هستم » : 

۱۰ »افی۱۸ فسوس عمثلا اف" آن 3 می‌ده(| فسو سا هس وز بصن ان است » 6 

۰ > رکو ر | قسوس #مثلا "ه رکور ه اچه‌لاسمی نهرسرمری ۶ فسوس که دستم 


می رسد 4 
۰ 
فصل ششم؛ حز وف نما 


1 اه ات ۶ یی ؟ 5 »مثْلا ‏ :- 
۱ » کشکی 2 اشکی 6 مثلا کشکی ! دا هل زماز وی وای «*کاشکی! این بچه 


پسرمن ی بود » 


۰ که ( کاشکی 6 که"| حمد وی «کا شکی| حمدی بود »*که‌داسی‌وای »کاشکی 


چلیس ی بو د »: 


۹3 


جت د 0 بان معألی سعض جر و ف ی و مفر 3 
)یه( به 3 ی قسم‌می| بدمثّالا به‌خدا ی اچها حمدراعلیو ک بخدا که ماوت نود 6 


۱ 


۱ ۳ سیم ان 
» و " به» برای قسم بعد مقسمبه‌ی‌آید مثلا خدا ی ژو اچه احمد ناجورو 


خدا که احمد. ناخوش بود» 


میم آب 
»به شان " ما لند» برای تشبیه می اید مثلا محمود دز م‌ی یبد شان.دی 


حمر ۵ ما اند سر مر « 


۱ ۰ سم 2 
»عر ندی (مثل »یرای تشسه‌ی | بدمثّلا ز + احمدغر ندی نه یم »من مثل | حمد 


, 


» لکه ۳ تشبیه می | 


ند مثلا دا .خیکی 


۳ وس ‌ ۰ 

که قشد حور رز دای 
ثر دوز ه مانند فند شیر ان‌أست 

)سر ی * چنس ) بو ای تشیده‌می آید مثلا ۳ و کهسجه‌خله ق شاباس در 3 
کا ر کن که مس د م آفر شت ۳ بد 6 

» به‌چو ل "ما نند » برأی تشببه هی آید مثلا دعلم به‌وو ل 


۱ دار خو 


بل‌شه کار لهسته 
ی ثست ) : 
۱ ۳ ۹ ۱ 
0 چشین » برای تشسه‌مئّلا هسی گاز مه ۵و ه چه خلق در با ندی 
رم کا ار مک نکم دم بر تو ند کشتن 6 
4 ۱ 0 1 5 ۰ 1 3 
و ر اه مشا به برای نشسه مثلا اد خیل ور ورثه ور ثه دی 


مشا به ند برادر خو د اس ( 


۱ ) هی هیچ ) هت 3 مثلا" به کز کي می هیخ له سم در خا تن ) 


۰( با کل ) مثلا ز لهسر ءنه پو هیمزم من با لکل امیدا نم ) : 


0 


0 


رل 


ی 


0 


0 


۳-9 


(۱۰) هبو( هر کز)مثلا ز «هیوودا کار نه‌کوم(هن‌هر 3 0 
( ۱۳ ) چور ( شا ید ) حرف شك مثلا" دا هلك جور احد دی ( این بچه 
شاد احد با شد ( 
( ۱5) پوبه ( شاید ) حرف شك مثلاا پزیه چه راضی ( شایسدپباید ) . 
( ۵+ ) خدای خبر ( خدامیدا ند) حرف شك مثلا" خدای خبر چه راسی 


/ خندا مدا اک سا یبد ( : 


1 


(۱) خدای ز رت تاسرع )| حرف شك مثلا" خدای زده چه‌راسی 
ها مان هت رسمه | 

۱ ی شاید ) حرف شاك مثلا" ائی‌چه‌وائي خی (شایدکه بگیرد) . 

)عفد قرو ام شك مثلا" کنر نوا ثي نسه خلی 
قتن کت قدوی 1 
ر )که( ی شا آخرف شرن لا معکه‌خدا ی بودی( تاش یکی‌است) 


و 


گ‌ 
: ۱۲ » رشتبا ‏ واقعی » حرف ین مثلا رشتا اهد نا جوردی 


ا تخاب شا هو عواع ای وم / بلی هن آهده دودم ( : 


۲ ۳ قعی امد نبا جو راست » : 

 ۰ ۱‏ سبد ( له » بجواب استفهام بسورت نفی مثل" ی 

ته تللیتوي نو به‌شکتب ر فنه‌بودی ‏ » بجو اه تفن بو زات لفی گفته می‌شود( به » : 
۳ »شه * خوب » حرفایجاب بجواب امریانهی می‌آیدمثلا؟ً مسکتب 

ته د لا رسد به‌مکتب بر و »با مکتب ته‌مهشه « به‌مکتب مر و » جواش کر زن ۱ شه » 
ری ساملا اک ققش کش راشفا کل 


یو ر ور ! »ای ور ر او بجو ش میخو ید ( ها » 


و ۲ * بي " دون » حرف نفی‌است که براسم‌دا خل می شود مثلایی عقل " نادان > 


۱۲ ۲۹۰ 


۰ یا با جرف لفی است که بر‌صفت داخل نی‌شود مثلاً دا سرری 

رو غدی" ( این ص‌دبیماراست » پعنی تندرست لیست ؛ دا هملك نابوه‌ دی 

یل بچه فپمیده لیست > . ۱ 

۷۰۱ ) نه( نه » حرف لفی ان گنه بر فعل دا ت19 یی ۵ مثلا" 

ند له خی ( اند لمی رود ۲ 

۲۸ 6 مه له » حرف نفی است.که برا مر حاضر دا خل می شودمثلا مه » و » : 

| حرفدرپنج مو وم به‌حل خودمعنی مختلف حی‌دهد . 
کشت هی استدر | لک ی آ ید ور فم توهم کها زکلام سایق به سامم | وم 

ما سل مثلا و وویل خورانه عی ۲ سساریزاش کنتم مر یامد » , 


ب - برای‌تلبیه وز جریآیدمثلا خوبري ثي زده‌سر نه " بمان اورا ای‌ادم» : 


چد بت پراش ات قفا ی[ ید هلا" اجد خوراغلی نه‌دی « | حد که‌لبا مده است ۹ 


یه راهن نیا یم ]تین از دی خو نه کی ( اومقینا می رود » . 


ای تکبه کلام عیآ ید مثلا" خو | خدرایا خیده ( اجد برخواست » 


8 


عرجن 
6 ۲۷ » د : این حرف بسه چند ما نی تهب 

۱ + دال‌مفتو حه ( د) برا ی عللامت اضا فت عیآبد مثللا" داح دکتاب زا که 
کتاب احجد را اه ۱ 
ب : دال‌مکسوره (د ( ۳ یآ ید 9 برای اهر غاب واهر متکلم ار 
تمد دراسی ( احمد بیاید از «دو لارسم: ( من‌بایدبروم ) * دیگر برایامردعاثبه 
لد" اد وی سی ( احمد کلان‌شود ) ۱ 
ج :سب دا ل عفتو ح ([ د) پمسنی حرف جری آبد مثلا" احمد د کور راغی 
احمد از یه[ 


و 


واو به هفت معنی می | بد 2 


ان ی هه 


باروج میرم ونر 


هه یج رسیم از من و 


۱۲ ۷ 


۱ ۱ ۱ ) برا ی ضمیر وأحدو جمعغالب یآ ید مثلا" ۵ (. یاو بل ایک 


( با نها بدجید ) : ۱ 
۱ ‌ ۲ ( دمعد. حرف جر عثلا وماغهرا که ( بمن بده)* و توا رس زا ی | 


ع . 


سم 


۲ وا جر ید که ۳ قبل امراستمر اری برأی ساختن اهر محر د ی اید 


از ( کوره) وگو ره( به پین )۰ 


( 4) واو الحاق عحوماً درا ول فعل ماضی و فعل حال و مستقبل التزا می 
و مثلا" ما و وخور ( من خر بوزه را خور دم ( " زه دو وی 9 
( من دان .بخورم ) زءبه دووی ۳ / من نان‌راخواهم خورد ( 

۱ ) 0 ) واوجمع که سس حرف مغبره در اتماعن جمع " اسمای جنس 
و مصادر بصو ر ث‌ علاعت‌جمع ی کت و هسشه حول با شد مثلا دسر و سر مولارم 
/ با م‌دمان رفتم ( دا کار پهویلونه کی ( این‌کار سکنشن نمی‌شود ) ۱ 

/ 1 ) واو متکلم در صفیه جمع متکلم فعل ما ی ] تا و لور 
( مارفتیم ) موز ي تاه ز هاازی اه 

۷ اقا شوت در بعضی مواقم د رآخر صیغه وا حدغاثب قل کی فعل ماضی 
] اد مثللا" احمد راغلو ز نفد ۲ مت ( ۲ 
۱ ۹«( چ با به چار هعنی می‌آبد ) 

| :- بای غیبوییت کنه درآخر صیغه های واحد غاب و جمم غاب ات 

ومستقبل یآ بد مثلا؟ هغه‌خی و ( تیان روزند) ۱ ۵ 
8 رات موی موی زر اسر اهر )2 

بای خطا بیه که درآخر سیفه‌های مخأطب فعل‌حال وعستقبل می‌آید 
پرا ی واحد مخاطب بای حپول وبرای جمم مخاطب با ی تقیله می آرلد مثلا 


ته محي ( تو می‌روی ) ته به‌ولادسي (توخواهی‌ر فت ) تاسیشحی (شمامی‌رو ید) 


۱۲۸ 


بهو لارسی" راگنا ر فت ( ۲ 


: 1 ی جدسیت تلور خومو تلانع به‌حا لن مفر د 


یت یا اد جریا یی ؟ 
بافاد ده ( شیعی 2 با( 
: بای یج مد کراین‌درآ خراسم میآید مثالا سب 0 هر ج ها * سپی تا ِ؛ 


(تمر ۲۰س الات) 


۳ صو ات کد ام کلمه را ی شة [ ترا یا چند مثالم 


ن سا ان 2 


« ادا بت تدارا بو دستد تهچنداست ومثا ل هر یلث؛ ۱ -سار ند آً 


بل تفگ:3 


« ادا تا تحت وا تسساط را بلویسد که جند است ۳ ما له 


» آها تنحین را بامثالش بنویسید ؛ 


اد ات نفر ین را بنو سید که چند است وال هر ی 


را بار ند 
3 ادات افسوس را بامثا لش فش سل 0 

» آحات تمثارا پامثا لش بنو پسد ؛ 

» ادات قسم چنداست بامٌا لش پذو بسید : 


» ادات تشبهه و شك وابجاب را بامثا لد 


ده در ۰ 
سن نم سید 
ک 


ادات لفی چنداست‌ودر کدا محلاستعمال ی شو د هر بأث‌ر | ز 


تا مها ۳ بو سند 
۱ »ادا ت‌دذ بل رادر حملها ال و تا ها هک هسته او ی از 
2 فِ ) 


:یو داسی 
دروم 0 ۳ ) 
ی را 9 ی در قس کارانه درمو اَذ 


۱ ! پاش ار ذیل 


ف مغر ۵ ان < 


د: علامت اضافت : 


رن 


اجه رت زر جسپین جر 


مه میم روج وج ميرم بج و و۳۳ ری 


23 


سس پیج 


و سم 2 


وجهو ل آوشته می‌شود مثلاً ددي سری کور لری دی « خانهاین 


و مرح ویس 


۱5۹٩ 
عمل حروف مشبره‎ 


حروف مغیر ه درمواقع ذیل عمل‌معیله خود را میسکند : - 


1 


. ولیز آن اسمای جمع مذکی ومواث که درآخر آن بای معروف ویا حهول با شد 


با ید * دراخر آنها واوخهول رن مثلا" | حمد ی به شکنلو 3 وا ست 


*احمدرا بدشنام دا د ن ازخانه کشد » : دا کتاب می به خلورورو بو رالیوه 


۶ این کتاب را بدچهار روپیه خر ددم 6 داخیکی دا تگور وپه شان شرن دای 


تس و نع پمالند | تگور شیر بن‌است » احمد می په لشئو و واهه «احمد زا به 


خمجه ها زدم ۲ په‌دي کر کني ماردی " در بن‌چوب‌هاماراست: » به مست و کش ۱ 
اوه در ی و داعبا فا زاس » ددي شید و مز ه خرابه د ه 


«مزه این شرخراب است » نوت :۱ گر درآخر اسم بای معروف و باحپو ل باشد 


آنرا قوف آ موق واو حذف م3 


۳۱( ّ در آخراسم جمع حرف صحیح با شد ومافیل 1 حروف مغیر ۰ سا بد 
در آخر آآن لبز و اوحپو ل ی آید مثلا ۵ هلیکا او سر و گ بت ز‌ ی و ي 
* بابچها بازی میکردم » دمارا وپه غاروکني لاس مه نباسه چه و به د ور چیچی 


«در سو راخ ها ی مارها د ست در و ن مسکن که شما را خو | هد گنز وا 


وگ اک درآخراسم 


باشد وماقبل آن <: روف مفیر» بیا ید آن اسم بصو رت جمع بعنی به بای معر وف : 


مفرد مذکی‌بای ملینه و درا" خر 9 مو ث های مخثفی 


مرد دور اس « 
ددی شی زوی نا 7 این‌زن بمار است ۱ 1 
دي ی رری اجرردی پسر این‌زن بماراست ۲ پردی سری ی رر رویی 


باندی دی ( براين مرد هزار روپیه فر مد ار م) پر دي سی می پور دی" * 


براین زن‌فرض دارم » 


نوت:۱ گرحرفآخراسم‌موث‌ها ی‌غبر ملفو ط ی با شدوماقبل حر فآن‌زورکي داشته 
مد آن‌ها به بای معروف‌توشته‌ی شودهثلا"(ددي ششی‌ز وی فا جوردی)وا ۳ بل 
رفآن فنسه حالص با 
ی خری خخه بار 
1 قسل آن حروف مغر ه 9 ار 


و ِِ ‌ ۳ 5 
عمو ما به ز بر خوا نده عی شود وا کظ ب‌ ی د هلت خخه وا خست 


باشد ‏ لوقت هایی ملفوظ به‌یای مجهو ل بدل می‌شود مثلاً 
واخله 0 اس تیآ رام وا حد حرف صحیح با شد 
یور ی ( وحرف‌ندا(ای) پباید "حرف آخر 
0 


ی دو ری ولارم «من تامکتب ر فتم ک اي هلكث: د لته راسه (ای‌بحه اشچا یبا »: 


6 احمد له کور نه راعی 3 اتحیرق ال اه » از ه 
۰ ۳ راسم وا حددوحر گ باشد وحرف ار ارف با شد وما | بل آن 


,وف مغیر ( بر با دی ۳ » پناید * مر آخر اسم به فتحه‌خوا نده ی شو د 


لا" هنه‌هلك پر خره باندی سپوردی * آن بچه برخر سوار است » هفه سری 
غرء پالدی ولار دی:* آن مردب رکوء ایستاده است.» په‌دي غره کل یوزمری 
ِِ" درین ۲ «یلت شیر زاس » : پردي 1 با ندی می‌رویی‌دی براین ذردرو ببه 
است ۴ سمای‌خا ر حه از ین فاعد مستشنی می با شد میلا ر ر سر بالدی ی درددی؛ 


ت : , در محاره حدید وش ی زیرومً های خفی 2 

۰ کر درآخراسم مفر دیای معروف باشدوماقبل آن حروف عفیر ۰ بیابد 
ار وف انیت حرف مفیر به بای قیله پدل می‌شود ۰ مثلا" از خیلو ی 
خو شاو نذي » ز ه ست دخیأوثی خخه ببراز م ۱ من‌ا زخو یشاو ندی شما ترا رم « 
سپتا ترا ما ی) زماآسد مپسا رلی به.وقت کي که 
اسپس ووفقت سواری لک نک ی شود » : 

۱ ین حر 


۷ 6 واو بعض‌آسما ۰ که‌در بسن وف مغیر هیا لف ددل‌شد ه 
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ی ی ی ی ی ی ی ی ی جوا روج یرو موب وه سوه موه موه ۳۳۳ 


یسب 


ی وت یز ی ی ی 2020 


زدردی ( سر 


۳ 


در آخراسم‌ها ی‌غیر ملفوظی می‌آر ندمثلااز سلتون , حد 
بهغم اختهیم من به‌غم جدائ یگر فتار م )وازز نگون« زالو» ز نگا ناملا" بر زنگا نه 
‌) 6 ار 


۹ ۳۹ ۳ ۶ 
ای 1 ببلتا نه‌مثلا ۵۵ سل له 


رتدوز ۳ « از لرمون ماله ما" پر لر ما نه ی : 


جک ۳ در داست « از لمو نج ۰ ما ز » لا یه مثلا" ۱ وس 
دلمانشعه و قت‌دی + حالاوقت نمازاست » 
)۸ حرف ! ندا حرف ندا در چند حاععل خود مبکند وان شرار ذبل است 


ات ۶ زمنادی واحد مذکرو حر ف آخ 0 حر ف‌صحیح پاشد!آوردن حرف دا 


۳ ما دی ۳ خوانده ی شود لا" ؟ ای هك (ای بسه) 9 ججج با شد 
در ۳ هنا دی واو ای هل‌کا او ۱ (ای‌بجها) 2 هنادی وا حذد 
مو نث باشد در اضرا با مر وف فآ ر هی ور ادها جر 
آخوری ۶*ای خواهر » : 


بدا رمتادی جمع‌مذ کرویا جمع‌مو ث وحرف آخر 1 ن‌بای محروف باشد 


با و ردن حرن ندا پاراحذف مکند ۰ ود آنخر واو راعی‌آر ندمثلاا ازسر ی ؛ ای‌سر و 


*ای‌م‌دان » از نی" *ز نها » ۱ آشو « ی زلها » 


م :۱ گر حرف آخر منادی واحد مونث ۳ با شد که‌ما قبل و 


2 


زور کی‌داشته‌پاشد بآوردن‌حرف نا های‌خفی آن‌عموما بهیای معروف بدل می‌شود 


مثالا" از شحه‌ای‌شخحی ([یزن» 9 ماقیل ان ز بر دا شته با شد لو قت های 
خفی به‌بای خمو ل. بد ل‌میشودمثلا! ازخر ه #خرماده» ای‌خري (|ی‌خرماده» 


وت اک حرف آخرمنادی ۱ لف با شد بآوردن حرف‌ندا الف بدا ل‌ خو دمی‌ما لد 
مثلاً از باب "اي بابا (ای‌بابا) 
؛: -۱ گمنادی جمم‌مذ کر باشداو حر فآخر آن‌های خفی: که‌ها قبل حرف‌آن ت 


۱ ۷ ۲ 


ر کی‌داشته ناشد . باوردن‌حر ف‌ندا ها ی‌خفی به‌واو بد ل می شودمثلا از خرء (خر ها) 
خرو ‌ ای‌خر ها ( 

و | توف ار ایا حدمذ ک بای معر وف تاملننه 5 شد بآوردن حرف 
دراخر منادی های خنی می‌آر ند مثلا ازسر ي "اي سر به ۱ ۱۰ ی م د » 


زوی " پسر » ای‌زوبه (ای‌سر ٩‏ : -. 


تمر ین (۲۱) سوالات 
6۰ حروف‌مغیره کدام کلمات زامت تن تعر فش را دنو ند 
۳ حروف مفیر ه کدام " کدام جروف است 2 مرا بنو سسد 


۰ کرماقبل | آسم مصدر " اسم جنس ومد دچیع حر وف مفیر» بان 
ن‌چه‌مل سکن 


| اسم جمع مد کر ومو نث بای معر وف امجمو ل بآ شد 
اف 2 چه‌ععل تن 


"کر 


در رآخراسم‌وا حدم نک با بای هعر روفودرآخرواحدمواث های خفی دا شد 
ف مغیر ه درآن چه عمل مک 

)اک دریین يك اسم واوجپول باشد وحرف آثر آن نون باشد روف 
۰ در آن چه عمل مبکند ؟ 

۷) کر منادی واحد مذک و حرف[ ۳ آن حرف صحیح باشد " حرف ندا 
ی ان بر ۹ 

۸( ار منادی جمع مذکی باشد وحر ف آخرآن حرف صحیح باشد حرف 
در آن چه عمل ش تن 1 ۱ ۱ 

۹ منادی واحد موئث وحرف آخر آن حرف سحیح باشد حرف ژد 
چه عمل هکت ۹ 


5 ی ی 


و سروس روم 


تعسو سور رم زوس وج وولو وپو ریوب 


ی 


اس وه سوتي به معط اج ممچمز 


ره 


۱/۳ 


(۱۰)اکر منادی جمع مذکر ویا مواث باشد وحرف آخر آن یای معر وف . 
باشد حرف دا درآن چه عمل مسکند 

۲ ممر وف پاشد حر ف ندا 
درآن چه عمل میکند : 

۰ ره ار افیا من ره یه اش سر زین 
چه عمل میسکند ؟ ۱ 

رف ۱ باشد " حرف ندا درآن چه عمل منکند ؟ 
مدمه فرح وی ار 
درآن چه عمل میکند 


ر آن < رف صحیح باشد حرف‌ندا 
قسمت بازدهم ‏ : بیان تجز په‌کلبات ۱ 

تجز به و ترکیب کلمات ومعلوم لمو ۷" تعلقات ۲ نها با ىك ۳ در قواعد 
زبان خیلی اهمیت دارد زیرا که از خوا ادن قواعد ز بان مقصه‌وغرض هم همین است 
که متعلم کلمات وموا فقت آنهارا بايك دیگر بخوبی دالسته و آلها راتجزبه کرده 
6 متعلم کلمات را بخو بی نشناسدو تجزیه کرده توا ند پس خوا ندن قواعد 
ز بان باوچندان فانده تخواهد خشد 

حالا منوا هم که‌درین کتاب اصو ل و قواعد کت صر فی و لجز به چند 
جمله‌هارا کت ۱ کی ام اوه مبتدیان کارامد بت شده ت ر کی بکلمات 


را بدا لند رکفت تجز به اروت ۱ کیش صر فی 


(۲) رکیپ نحوی : 

تر کیب صر فی آن است که تجز به‌هرکلمه که ذر جمله‌باشد بطورمفصل کر ده 
شرف که زا این چه کتلمهاست امنم است یاصفت: ؟ ضمیرامت با فیل ۶ وا عد ات 
پاجمع ؛ مذکر است بامولث » فاعل است یامفعو ل ؛ مضافاست بامضاف | لمه‌صفت‌است 


۳ 


سوف " حاراست باحرور ؛ فغل: لا از مایت :یا متعد ی و غبر ه ولیز تعلقات 
اج 
می‌شو د وگن کیت لحوی آنپادردر کفان نحو نو شنه خوا هد شب زب 


۱ ( ۲ حادم ر ه ولار: 


عد :- اسم, خاص - عددوا حد - جنس مذکر - حالت‌فاعلی- فاعل فعل( ولار) ‏ 


تن اسم‌عام عددوحد - جنس,مذکی حالت جری - متعلق به‌حرف حر ته / 
حرف جر متعلق به‌جرور ( کور) ؛ 
در : - فعل ماضی مطلق ۰ لازی - معر وف هنشت و حه‌اخاری - صفغه 


غالب مذ کر - متعلق به‌فاعل خود (اجد) : 

۰ داسری زما کتاب‌وائي : 

:سم اشاره قریب - متعلق به‌مشار اليه (سری) : 

ی : - اسم‌عام - عددواحد - جنس مذکر - حا لپت فاعلی - فاعل فعل ((وائی) : 
| : - ضمیر شخصی منفصل - متکلم - عددواحد - جنی‌سستوی - حالت اضافی 
به‌مصاف | کزان 

اب مت آسی‌عام ‌ عدد وا حد - جنس مد کی 3 حا لت‌مفعولی مقعول فعل (واگی ) 
ب فعل حا ل‌ - متعد ی -معروف مشعت مب و جهاخباری صغهو | حدغا تب 


ب فاعل خود (سری) و مفعو د( کتاب) : 


۳ : جودیوه کتاب بر ی: 


.د :-اسم‌خاص - عددوا حد - جنس مذکر - حالت فاعلی * فاعل فعل (لری). 


خی صاف عدی " متعلق به‌معدود خود از کفانت) 0 


:- صفت " متعلق به‌موصوف خود ( کتاب ) 


1 


1 
1 


3 
1 
ی 
ِ 
1 


ّ 


راما 


ی 


وتو رو چیه سود 


ب آ وی جرک نانیمطا محوو از مج یوجر 


[0۹ 


دج مس سس رمسچ بسچ سس پیج و ی 


۳ 


7 


کتاب : -اسمعام بت حجد ‏ جنس مذ کر حا لت مفعو ی - مفعول فعل (لری) : 
لر ی : - فعل حال ‏ متعدی - معر و ف -مثبت و جه اخباری - صیفه واحد 
غاثب مذکر ‏ متعلق به‌فاعل خود (ممود ) ومفعول خود ( کتاب ) : 
5 ۱ تهچاو و هی : 
۳ شخصی مذفضا ِ مخاطب - عددواحد - جنس ۰ - حالت مفعولی 
مفعو ل فعل ( ووهلي) : 
چا :- ضمیراستفهام - عددواحد - جنس‌مستوی- حا لت فاعلن- فاعل فعل (وو هلي): 


ووهلي فعل ماضی مطلق -متعد ی - معرو ف - منت - و جه آاخبا ری - صغه 


واحدفغاب‌مذکی ۳ متعلق به قاعل خود (چا) ومفعول (رته): 


(ه) 
میحمود : - اسم‌خاص عددواحد - جنس مذ کر ۱ حا لت فاعلی ۰ فاعل فعل / و 
بهخیله - طمیر مک اک متعلن به فاعل خود ۳ ۷ 


وا ساره و بش سفن ویر کتای 


مود به خبله د | کا ر وکی: 


کار : - اسمعامعددوا حد»چنس من کی -حا لت‌مفعو لی - مفعو ل فعل(روکی ): 
وکی : - فعل ماضی مطلق - متعدی - معروف ؛ ی شسع خباری - صیغه 
واحد غاب فک ای به فاعل ِ متنود ریت ل‌خود ([ کار ): 
1 هعه ها د در تور دا ۳ دی 
هفه : - اسماشاره بعید - متعلق به‌مشارا لبه‌خود ( حلك) : 
هك : - اسمعام - عددواحد - جنس مذ کر - حالت فاعلی - فاعل فعل (دی) 
ویر : - حرف تا کید - متعلق به‌م وکد خود( تور یا لی): 


توریالی : - صفت‌نسیتی - متعلق .بهسوصوف خود (حلك) : 


مرجوب یه 


۱۷ 


ی : - فعل‌حال - لازمی - معروف مشیت - وجه‌اخیاری - صیفه‌واحدغا لب 
_ متعلق به‌فاعل خود (هلك ) 

ره شش هرت سارت 
ی :سضمیر شخصی‌منفصل_-غالب "وا حدسم نکر_حا ات فاعلی- فاعل فعل ( کننیناست) 
لمر خر 2 : - ظرف‌زمان - متعلق به‌فعل خود ( کشیناست) : 

- حرف خر - متعلق به مجرور خود (خوب) :۰ 
و ب هیا سح کته لت جری - متعلق 
ف جر خود ( د) 
شیناست : - فعل ماضی مطلق - لاز ی - معروف.مثیت - وجه‌اخباری - صیغه 
غاب مذکر - متعلق به فاعل‌خود (دی) : 
( ۱ ای هاك .:د لته ر اسه: 

- حرف ندا - متعلق به منادی خود (هلك) : 
ز - اسم عام - عدد واحد - جنس مذکر ب حالت نا متعلق به حرف. ندا(ای) 
ای ی 

سه: - قعلآمرحاضر -لازم -معروف- مثبت - وجه‌امری - صیغه وا حد متخاطب 
. متلق به‌فاعل رد محذوف (ته) : 
ِ( وی اوروری مر سو 

ی حرف | فسوس :- 

در : - اسم‌عام - عدد واحد - جنس‌مذکر - حالت‌فاعلی -فاعل فعل «سو» 
: -ضمیر متصل - متکلم عدد وا حد - جنس مستو ی - حا لت اضافی - 


به مصضاف خود ۲ "ورور» 


سب ناوج مجص سیم 


3 
3 
3 
3 
1 


۱/۲ 


و به موضوف خود "ورور» 


: فعل ماص ی مطلق - لاز ی - معروف - مثبت - وجها خباری ۵ ۱9 


غاب 3 - متعلق به‌فاغل خود (ورور) : - 


(۳) توا وائی چه زههوبیار نم: 
و : -ضمیر میم ۳ عددواحد جنس مذکی- حالت فاعلی ۳ و (وائی) 


وائی : - فعل حال ‏ معتدی - معروف. مثبت - وجه اخبا ری * صیفه وا حد 


غاب م ذکی متعلق به‌فاعل خود ون ( چهزه هرن "1 


چه : - حرف ببان 


زه : -ضمیر شخصی منفضل -عددوا حد. جنس مذکی -حا لت فاعللی فاعل فعل ( 
از سای ۳#هفای نموصوفن شود [ وم 
یم :- فعل حال - لاز ی - معروف مثمت - وجه اخباری - صبغه واحد متکلم 


ملق به فاعل خود رز 0 


۱۰۱ " ماستا کتا اب لید ظ نهد ی : 


ها : ۰ ضمیر شخصی منفصل مه تایب عددواحد - ب 5 حا لت فاعلی 


فاعن فعل (لیدلی نمدی) 


متا : - ضمیر شخصی مثفصل - مخاطب عددواحد. جنس مذکر - حالت‌اضافی 


متعلق به متضاف خود ( کتاب ) 
کتاب : -اسم عام - عد د وا حد - جثش هُذ کر - حالت عغعو لی د مفعو ل فعل. 
(لید ی نه دی" ) 


ید ی نه‌دی : - فعل ما ضی قر یپ -متعد ی -مفی - و جه اخبا ری 


صیغه و | حد غا ثب مذ کر متعلق به فاعل خود(ما) و مفعو ل ( کتاب). 


۱۷۸ 


1 ۱( ۱ (ر کت ب دی پر مرز باند ی دی*) 


عم وا وی ی رتش هش ری 
- ضمیر متصل - مخاطب یی ات یی و حالت اضافی - متعلق 
۰ ۱ 

حرف جر - متعلق به‌مجرور خود ( میز ) 

یز معا عد دواحد - جنس من کی حالت جری " متعلق به جرف 
۱ بر) 
باندی :- حرف جر (مفسر) متعلق به مجرور ( کتاب) 
دی" : - فعل .حال - لاز می - معر و ف - مثبت - وجه اخبار 
, مذ کر " متعلق به.فاعل‌خود ( کتاب) : 

د مرن ۲۳سوالات » 

۱) درجله های ذیل فاعل ومفعول " متاف البه " حرور ومنادی راعلوم 
«وتجزبه صرفی هريك را بکنید ۱ ۱ 
۱ په کور کر 
. وواهه؛ 


"۷ ۳ ) ی 


شس و لید (۲) دي سری داحمد د ورور 


( *) آزو به! هک 7 )دا حمد ورورزه پرون به کنی‌مکنب وو هلم 
۲ زما کتاب چانه ور کی *۸) شو مبلمانه سثا کرء راغلی 3 
۲ »تجز به صر فی‌جله‌های ذیل را پکنید : - 

احمد زه و و هلم ۲۲ » دا سلم ور ورپه مکتب کن‌سبق وائی 

۳( زماتور قلم داحمد سر ه‌دی ‌ 2) تاد چا کتاب واخست ۰ 


ی صفغه واحد 


۱۷ ۹ 


(*) تیر تور ه دجنک پهو قت کن پهکارراشمی* ٩‏ > کوژ بار ترمز له نه رسیسرٍی 
۷ ک لن خو لك زموز کزه 
۰ زویه | نزهي راسه * ۱۰ » یه ور کارا لوق جدی 


راغلی‌وه *۸ ۰ احمد دیر ژر ژر پرلا ر یخی . 


قسمت دوازد هم رمو زاوقاف در ر سم الخط » 


علما اندس " غداد ودمشق درعمارت خودرموز | هل 
بو رپ تقلیه‌علمایا ندس‌را نموده همان‌او قاف رابه کمی تفیردر عبارت خود رائج 
کیدند * لِکن تعجب‌است. که‌مسلمان هااین چنین چیز ضروری را فراموش کر دند 
فک کتا مت خود نمی نوسند " این‌او قافورموژ برای فهم مطا اب‌خیلی مددمید هد 


کویا برا ی وا ضح 


امودن عبا رت این هم یک طر بقه | شی ۸5 درآن‌او قاف 


ورموز را می‌ویسندوچون این طربقه خیلی مفید است " ماهم میل داریم که‌در 


عبارت پشتوی خود جاری سازبم لهذا ماآنرا قد ری بوضاحت می‌لو بسیم!رموز 
او قات شرار ذیبل‌است ب ۱ 

(۱) هله (۰) (۲) و قف‌خفیف(؛) (۳)سف و قف (4) (4) رت لازم() 
۰ (0) وقف مطلق (۰) )٩(‏ علامت ندا () (۷) علا مت استفیام (0) (۸) 
ی مات فرته (* ۰) ٩(‏ ) قر سین پامیزء ( ) (1۰)() 
ور تا باجبله تمام شود. درآ خر آن لقطه میگذ ارد مثلا مادا کتاب ووایه " 
(من‌این.کتاب راخوا ندم) 
(. ... . دوفف خفیف پاسکنه() 
و قف خفیف یاسکته()یعنی واومعکوس‌درچندموقع استعما ل می‌شود : - 

۱ :- در پین این چنین کلمات یاجلمه ها که از یک تر کیب بوده مسلسل 


بان شود مثلا په دلیان کني بیله زموز پیغعبر بل داسی سری نه دی پیداسوی " 


۱۸۰ 
م پیغمبر وی " مقذن وی " هم پادشاه وی "او هم فشر وی" عزت اوخوا ری . 
ند او مر کب تول د خدای تما لی په قد رت ِ 1 


1 


ات ۵ ۳ ۰ ام چند لمات با له هعلف اد ینس فعلف حذوف باشدپس 
مان آنها و قت خشف نو شته می شود مثلا" او به" اور؛ باداً وخا وری شلور 
دی : 

ج اس در بین‌چنین جمله‌ها که با هم مر بوط ما شدو قف‌خفیف او شته‌عی شو حمثلا تمامه 
باران اور یدهسهاراحمد راغی"زمو زک هي شههو کر ه 
جخ ده " باران اوری". 


۲ لضف و قف یافقطه اسکته(؛) 


" بادچلیری» پر آسمان 


و قف ۳ زقحطه بات بآخر حمله های درازی که ما نند هم باشند کذاشته 
د ممّلادا قفا نستان مالك لوی غرو نه ری ؛ داغرو نه‌تل به واو روت وی. 
ِِ و قف لا زم پعنی‌دو نقطهٌ (:). ۱ 
لاز؛یعنی‌دو نقطه در آخر تجمله های ببان طلب گذاشته میشود مثلا دلقمان 
چا پشتنه وکره : اد ب دی دچا مخه زده کی دوئی وبل : دبي ادبا او خخه : 
۵« "وقف مطاق «.» 
مطلق در موقع استعما ل میشود " که يك مطلب تمام شود " و دیکر, مطلت 
۱ فقر ۰ تمام شود متا | خی راغي . مود ولاز . 

4 ‌ «# 
1 علامات دا «۱» 


تب دا در 


آخر کلمت خطاب‌ودر حمله ای ی تاو توت وغس غیر هم[ بدستلا؟ 
!کوش و چه کار ژر لاف مه ۶ ! داخیه دد بخنی ده . 


ی ی 17 
ی ی ۱ 
رب زر ما ی دی ی ۷ ‌ 0 ۱ 


ره 


0 


۱۸۰۱ 


62 علامات استفم‌ام ؛ 


۱ علامت استفهام فرافد کم ها و حمله های که دارای استفهام با شد | نت مثلا" 


و و ورو اي کر نوم دی خه‌دی ؟ 
۸۰ اقتبای باعلامات فار قه « : » 
علامت فار قه درآن مو قغ استعما ل می‌شود کة کلام‌غیر رادر کلام خودسارد 
و بادز بسن سخن دوآدم و یادراو ل ره کی گذاشته شود مثّلا احمد و وبل 
کب ته خم > 


اسمیزه : ( ) 


قوسین یاممیز » دردو طرف چمله های معترضه وکلمه‌های غیر مشهور گذا شته مشود 


ازه کورنه محم » " چیرته حي 9 


۳ فو سین ۰ 


مثلاٌ دانسر ی( کهغلط نهسی) دا هد ورور رد مو د خشه پننتنه‌و کر ه 
را نوم شه دی )۱ ی صل ال غلیه و سلم فر ما ثی‌دی(علم زده یی * 


که شه هم به چین کي دی ) . 


۱/۲ 


قو اعد زیان پستو 


مت چهار دهم 

۳ ۳۳ 
کر‌ما کلماتیرا که بآن گفتکو من چدین تر تب و باهم مطا بقت بدهیم که هستمع 
اخوانند ه ازآن مطلب کامل حاصل لما ند " پس ]ین چنین تر دب و مطا لت کلمات 
با صطلاح قواعد ز بان نحومیگوید ؛ 
ریف : تحواجزا ی‌جمله وترتیب ومطابقت آنهارا بايك دیگر بما نشان میدهد ؛ 
دانستن اجتر ای ان علم اسان ازغلطی در تکلم حفوظ می ماند " در تحو بحث 
کلام واجزای آن می شود ؛ 
لام : - عبارتی را گو بند که کم ازک از دو کلمه ساخته شده : با شد ما لا 
اب تشون ( ! دا حمد هو زراوز این )جرد ولاز ایور نت) 
مد باغ ته ولار را حمد به باغ‌ر فت) : 
۸ ی 2 ناقص ( ۱ تام : 

نت1 
ن کلام تاقص 


ی اش شنونده ازومطلب کامل 0 ۱ 


مارد کت از با شد مثلا" دا حمد قلم(قلماحمد) « آزین عبارت شنونده مطلب 
ل بدست آورده می‌توا نذبلکه با نتظار کلمه دیگر ی می با شد " چر| که زد لقن 
تا ای شروک فیدر و امش ! 

جم لا قص دز جمله‌کار, فاعل * مفعول " مبتدا وخبر رامیدهد " مثلاا داحمد ورور 
ر(یرادراجمد ر فت) " ماداحمد زوی و لید ( من یچ احمدرا دیدم) " داحمد 
تخیر کقاتشه: عوت امت) " دا حمد قلم‌دیرشه دی( قلم| حمد بسیار 
ب‌ است) در جمله های فوق (دا حمد ورور) فاعل * (داحمدزوی ( مفعول » 


حمد کتاب) مپتدا و (دیرنه ) خبر واقع شده است : - 


خصویج دوو یم ومد پم ره مدا سوه و ود موز جوجره مهم 


ی باشد معر فه میگردد مثلا" د 


| حمد اسم معرفه‌است وغلام اسم نگر است لیکن غلام سیب سعث او به | حمد 


۳ 


فصل اول 
کلام نا قص بر دواز ده یت ۱ کت اضافن (۲ تن تو صیفی 
(۳) مرک امتزاجی (4) م رکب عددی(ه ) جار حرور (*) اشار» ومشارا له 
(۷) بدل منت ل منه (۸) مستثنی ومستثنی منه(٩‏ یداو ها علیه" + ۱ » 
ال فرا هل ۱ مه ۱0 کت هو کا 


بیان مرکت اضافی 


اقسام کلام اتس 


ز ی اضافی آن کلام ناقص زا تشد ۱6 ازدو اسم ساخته شد :با شد و لسست‌يكث 
اسم بدیگ بر اسم بطر بق اضا فت شده باشد " مثلا" دا حمد کتاب «کتاب احمد »: 

دریشتو دا ل مفتو حه «د» علامت اضافت است / | حمد»مضاف | له «کتاب » 
مضاف‌است:در یشتوا کثرا اول «د» علامت اضافت راعی آ ر ند * بعداز علا مت 
اضا .فت «مضاف الیه» و بعد مضاف ا له «مضاف» را می آر ند | 

شاف له آسمی را کر نی که یمه شاف ستی هر ان ده زا هد عقاو 
درعبارت ذیل «حاحمد قلم »احمد مشاف اله است که نسبت قلم با و شده است 
و«قل » اف است که‌نسبت کر دند شده است بسوی احمد : 

فاه ۱ سایقم ی سل اضای باشد در آ أصور ت‌مضاف 
قبل از مشاف البه ی [ یذ و «د » علا مت آضا فت را" امی ۲و مار کتات شا 
<کنا بم » قلم دی (قلنت) » ۱ ۱ 
كاغذني (کاعذش » در فقرات فوق کاب ۰ قلم و کلغذ مضاف اند » 3 می » * (دی 6 


و «ي» مضاف الیه اد این چنین اضافت را اضافت مقاو بی میگویند : 


ازاضا فت این فاد ه حاصل ۳9 شود که | کر مضاف ا له اسم فه باشد مضاف 
احمد غلام ( غلام احمد » ؛ چو نکه 


۱۸ 


بر فه‌میگردد او بات خی بت این بدا منکند اف ی 
شد در مش بكث خصو مش شود مثلا" دیا دشاه آس " د رین عبا رت 
اد شاه) و«آس» هر دو لکر »اند لیکن سیب باد شاه آس مك خصوصت دا 
ده است ؛ ی ان اسی کهخاص مال بادشاه می دا شد 


اقسام هر کت اضافی 


م رکباضافی بر ۷ 3 ۳ ۱) اضافت تخصیصی ۱ ۲) اضافت تملیکی 9 
( 


با فت مکی ) 7 اضا فت ی نی (۵ ) اضا فت‌تشبیی 11 )اضافت ظر فی )۷ 
بافت مچازی ؛ 
2 ۳ َ اضرا تخصصی ؟ ۱ 

اضافت تخصیصی آن‌اضا اک ی سر 
پامسگننه ما دلیسکوسردار (برفاز لشک ) بت نی آن رها هاش از لش 
)باشد ؛ ۱ ۱ 
» بان اضاقت ۱۳۷۹ « 

اضا فت تمللیکی آن‌اضا فت‌رامیگو بند کهسلکیت مضاف| لیه‌را بر مضاف ] بت‌میکند» 

مثلا" دا حمد کتاب / کتات احمد ) دشمو د قلم قلم مود ( درین‌عبار ت ها 
کتاب )و (قلم)مملو که ؛ ( احمد ( و باه ) ما | ند عنی احمد و هحمود 
تاش و قل‌ملکیت دارد : 

/ بمان اضاقت توصضیحی 6 
اضافت تو ضیحی: آن‌اضا فت رامیکو بند که عسافا لبه تاج مضاف را مکند 


لد قندهار شار 1 شپر قندهار 8 


1 
1 
5 
3 
3 


سار ‌ معلومنمی شود که کنام شهراست ۰ 


1 
3 
3 
4 
1 
5 


۱۸۰ 


لقن * قدن‌هار #توضیسآترامیکشد یت‌فراه ازگهز همان شهر ی است که آسمشن 
قندهار 99 
« اصضا فت بیافی 6 

اضا فت بیانی آن‌اضا فت رامیکویند که بك‌چیز بطرف ماد#خود «شاق‌شد ه: بش , 
مثلا" داسپنی سیخ * سیخ‌اهن » " این‌معلوم بود کسینم از چه و ترش زر 
از « اسینی »معلوم شد که سبخ‌ازا هن ساخته‌شده‌است : دراضا فت بیای‌مضافا لبه 
و مضاف از يك جنس می با شد؛ مثلیکه « سیخ #مساف از جنی «اسینه »مضافا لیه‌است :- 

(بیان اضافت تشبیهی) ۱ 

اضا فت شوی 0 اضا فت رامگویند که يك چیز را به‌چیزی دیگر در صفتی 
تشبهیه میدهد آن چیزیرا که به‌چیزی دیگری تشبهبه داده شده باشد ( مشبهه ) 
میکو بشد وآن‌چیزبرا کهبآن‌چیزی دیگر ی قبهی‌دادهشده پا شد(عشبهبه) میگوبند:: 

در اضافت تشبهبی چهارچیز ضروری‌است ۲ (۱.) مشبهه (۲) مشبهه‌پم( ۳ ) 
حرف تشبهیه ( ۶ ) وجه تشبهیه : مثلا دا حمد ستر کی دنر کی په شا ن د ی 
[ چشم‌های احمدم‌انند ار کر آننت)افاهن فی زره دایندا ری به شا ن دی 
دل سو فی ماش آینه‌است ) در جمله‌های فوق (سترکی) و ( زره ) مشبهه اند" 
(رکی) و ( اینداره)مشبهه به است . (په‌شان )) حرف تشبهیه است اوو چه تدبهیه 
(متر کی ) به ( ثر گس ) این جهته است که ار کی عمو ما آ بدا رو شکلش 
ما ند ست ری می‌با شد لهذا شاعران س چشم‌را به ار رگن آشیهسه مید هد " و و جه 
تیه زر زنب (اتارم) زززری ضقان استت بر بکهول سيسات نی 
لپذا شا عران | نرا عموما" به‌آینه تشیییه مید‌هد : 


فائده : - در پشتو او ل (مشبیه)ر بمدآن مشیهه به) عی‌آ ید "و حرف تشبهیه 


۱۸۹ 


» از مشبهه به ی [ بدا مثلا" دد ه شو یی دلعل به شان سري د ی ( لب ها ی او 
ند لعل سرخ است ) درین جمله (شونبی ) مشبپه ( امل ) مشبهه به ( په شان ) 
.ف تشبهیه است ۱ 

7 


1 یت یحوی) 


علامت اضا فت 


متنافا لبه مک انش میا متا ] یاه اوه دش ور 
وی مساف 
ْ : مشبهه به 
ان ۱ حرف آشبسه 
اي <وجه‌تئبهیه» خبر 


ببأن اصافت ظرفی 

اضا فت ظر فی‌آن‌اضا ام 29 مساف شدهبا شنمثلا" 
ریاب او به (آب د ریا) » درین عبا زت (در یاب) " ظر ف مضاف البه | ست ؛ 
او به) مضاف " مبظروف است : ۱ ۱ 

فاگده : - | کر تعلق مضافالبه ومضاف باهم حقیقی باشد "۲ را اضافت حقیقی 
گویند یکن بعض اوقات در بین ما ف آلله ومضاف تعنق حقبقی نمی باشد 
که بك تعلق از یم با شدمثلا دز ز فست ر کی( چشم ها ید ل)* در ن‌عبارت (ست ۳ 
ره هیچ تعلق حقیقی باهم‌ندا رد" پلکه در ینجا تعلق آن آيك تعلقمحازی میا شد 
بچه‌شاه بهخیال‌جود دل‌رايك شخص مقرر کرده است واشافت (سثرگی) وا 


کرداه امشت ایمچتین اضا شترا جحاز ی 8 تاره مکی تزا 


۳۹ زو نو یووم او سود ری وج بجد ی یی ار ی سس ی دزن 
فا ی ی سکن مق 3 3 فا 
تفن 7 


ی ۱] 


ستررکی 


۳۸۲ 


۱ اضافت حازی 
اضافت محازی آن‌اضا فتی رامیگویند که‌در بین مضاف الیهو مضاف اضا فت مجاز ی 
با شد مثلاً (دز وه ست ری ) درین‌عبارت (زره) مضاف (مستعا زاف زر ون 
مصضاف را مستعار هیگو ند 


ار جب بدو ی 


دِ- عامت اضا ۳ 
(مساف الیه) . مستعارله ‏ مس کیاضافی محازی 


(مناف) ان 


بیان و کرش لو صیعی 


۲ مس کب توصیفی آ ن کلام لا قصی رامیگویند کهازدواسم‌ساخته شده با شد * اسم‌اولرا 


صفت وا نی را (موصوف) میگویند : 
آسم‌صفت آن‌اسمی رامیگویند کهتمریف و یاضفت موصوف را بیان میکند : 

هه نوف آزن‌استمی راعی کویند که‌تعر یف وبا صفت آن بلحاظ خو بی و بدی 
باسم صفت شده‌باشد " مثلا" هوشیار سری (مرد هوشیار) : 

و ول مت بعده مو صوف میآید و بایخاط تذ کیی و تا نیث." مفرد وجمع 
وت ین میا شد یعنی| کر موصوف مفردوباجمع " منک و باهو نث با شد 
صفت هم به‌صیغه مفردو جمع " مذکی وموث می‌آیدمثلا داسری موردی (این‌مرد 
دو لنمندا ست) داسری ماره‌دی (این‌م‌دان دو جمند | ند) دا شیکحه ۳ (این زن 
دو آنمند اسست )داششی مر.ي‌دی *این‌زن‌ها دو لتمنداند» ِ 

 :‏ صفت گاهی رز کار م‌ کب نب 


پردو فسم است (۱)صفت کب اهما فی + -صفت‌هس کباضا فی‌آن صفتی 


۰۸-۹ ۳۹۹ 


سان بل هنال منه 


4 شماً دم و میم 
ت ری دی ِ# هو شبار ات 1 بدل‌و مبدل منذآن کلام ناقص را ود فاوخ اسم ساخته شدفپا شدو يك‌اسم,.. 
۱ ۳۷ 1 ت 6 ۳ ۳ ۳ ۵ ۳ 

ب اضا فی‌است وکارصفت را بدهد و ( ری) مو صوف است : پا لدیگر اس‌آمده پاشد وازهر دواسم مقصود. بات‌چیز می‌باشداسم| ۳ بدل‌منه. 
ِ ای اد 1 ی 
9« تو یی ( 8 ب لو صیفی آن‌سنتی ِ ۰ تو وثانی را بدل‌مگو ننک ؛ 4 لا" ستاو رور *جد؛ راغ ی تراد شما احدآمن) و ۰ 


جمله (ورور) (مبدل‌منه) و (اجد) بدل و اقع شده است و مقصود ۳ ور) و 


) احمد) يك چیز است یعنی مقصود از (ور ور) هما ن (ا حمد) است ومقصو داز 
را ها وی سرخ اش( ال کل رین ده 
یال کل ای فمالر را شکوششت که کر ای ماما فراد عتد لته کرعوم ]شند: 
فلا معا ور واه ات سره اوانل رای وم ارام ما۳ بو 
وم ام اه رفن موی له )۰ ردان ات ا متا شاه 
و(ور ونر ه)اپد ل ی باشد "-پدل بعض‌آن بدلی رامیکویند که‌درآن ذکر بیض | فراد . 


۰ ح# ۴ ۰ ۳ ۰ 
مبدل منه شد ه با شد " مثّلا سا د ور ور زو مضه احمد راغی ( از برا در هاای 


5 


ر بوز ه شبر ین ویخته ) : 


۱ و رز » وج 


در تس تحو ی 


5 و ۲ ِِ ۳ 
س فد 


ببان ۳۳ شیر 
کی امتراجی آن ع رکبی‌را میگویند که‌ازدو؟اسم ساخته خته شده با شد وازهر 
جدا جدا معنی‌مفند کر فته آمی‌شود؛ بلکه هردو حكميك کلمهرا ها او 
بعنی می‌آید " مثلا زء جلال آباد تهتلل ۶ وم [منبه جلال آباد ر فته بودم 


شمااحمد آمد) دربن ( جمله دورو ر نرو) مبد ل منهو ۱ احمد) ند لاست + 


ار ده حور ی 


بسا ورور " احدرا غی زب 


سا مصاف البه 9 2 ۱ ۳ 
ی ان ۱ ‌ ی مسدلمنه فاء 
ات ورور . . . مضاف ‏ 7 


بدل 
فعل 


فاعل 


بان هستشنی, و تن منه 


باد رکب امتزاجی) حرور : ی 


مستثلی اومنتثنی منه‌آن کلام پا قص‌را: میگویند کهازدو اس‌سناخته شده باشد . 
است که‌یك‌چیز 


وه شم وحرف استلنی يك‌ذیکررا ازهم جدا کردهباشد؛ مرادازاستتنی این 


۱ 


۲3 ۷ 

ار هر | وبا | يك آدماز بث جماعت عسثنی " شده با شد؛ اسی‌او ل را هستفنی‌هنه 1 0 بیان جار ومجر ور ۰ 

را مت ۲" بند ؟ ۱ ۱ ۱ نجارومجرو ر آن‌کلامنا قص‌را گویندکه‌از دو کلمه‌بعنیا زاسم‌و حرف‌جرساخته 
ت_ » ۱ ۰ 3 


۱ : 4 ۵ کننده ُْ شد و در حقرقن خر ف‌حر معا فعل را بطررف 
7 هه یم را میکو یند که ازان‌انتش دیگر ی‌در یگ کار جدا شد» با شد ۱ ی ‌شو د جاردر لغت کش ر میگو: هر سس راشف 


3 : كِ / 
"۳ ۱ 3 ۱ میکنه‌مثلا احمد کور ثه و لا احمد به‌خا نهر فت) در ین جله( ته) 
ی و رت اسم‌در يك کار ی جدا شده باشد : 1 ت ی که ۶ / ۱ 
شترا کرام نی مه ی بیش ی 7 حرف‌جر است کهمعنی فعل رابی(ولاد)رابسوی مچرور (کور) کن‌میکند ایمنی 
ریشتوا فثرامستثنی منه‌او ل میا ید بعد ازان حرف استثنیو بعدحرف استثنی ۱ 


ی و۳ ف‌جار (ته)به‌مانشان مىدهد کهر فتن‌احمد بطرف خاله شده است : - 
یج[ بف؟ مثلا" رل خلق ببله احمد راغلل ( همه‌مر دم بغیرا حمدآمدند) درین 0 1 ض ی نک 


۳ دخلق) ی وم بیله)حرفاستثنی وا دا تن است : 


جارحرو ردر جمله تعلق با فعلو با شبه فعل (خبر) داردوحکم حرف تمیز رامیدهد 
ودر جمله فاعل اه[ تا ی کی | "مثلیکه‌دیگر کلام ها ی نا قص می| بند ۱ 


خیم بر دو قسم رات ۱ 9 یی تفیل )۲ مت منفصل ۱ 


مت ۱ ۱ کاهی‌خبر در جملهمقدر می پاشت املا آحمدپهکو رکني دي (| حمدبه‌ض شت) ‏ 
ات است هدر ان‌مستثنی ومستثنی منه‌از يك جنس با شدمثّالا" آول اه 
۱ ۱ ۱ ۱ ۱ رین چبنه بر (مو ‏ 
ورن هر عنه وهای ام مه ور آع) سی از ۲ ۱ 
۱ ۱ ۱ 1 ۱ ۱ 5 ی حور ی ۱ ی 
۱ ِ : ۱ 9 "احمد کور ثه ولاز :- 
تا رم ای سوام بند کفدرآن مپتثنی‌منه ومستثنی از يك‌جنس ۱ فاعل 
۹ حمبثه 
شا حمودتومی رو بی له آس‌ر اکر ی( حمود مارا دادخر بن حمله 1 ۳3 ۱ ۲ 1 
۲ 1 ۰ یر ق زا 5 مه ۳ مله فسله مف ده 
او ی رو بی ۳ رآ ) تاک ی انیا و مه # ۳ وت خاز لام فص سم [ ۱ ی کج كت 
۰ 0 1 ِِ 
و (حو ی ور 


ببان عدد و معدود 
عددومعدو د آن کلام نا قص رامیگو بند کهازدواسم ساخته‌شده با شداسم او ل‌راعد 
و ثالی رامعدود میگو بند ۳ 
۱ اسعددآان تزا مخت ۸ ای ۸ مغلو م ی شود 
۱ معدودآن شاه که‌شما ر ودرجهآن پاسم ۳ (عدد)معلوم شده با شد ٩‏ 


۱۹ 


م 


تِشتو عددما قیل از معدودخودمیاید " وعدد ۳ ظطمفر دو جمع " تذل صیرو تا مت تا مع 


جوز 2 


دودخود ی لاشد ؛ ۳ حدیاجمع با شد عدد هم مفر دو با ی آبدعدد بر دو 


جمم 
بم‌است ) ۱ )عدد تعدادی ۱ عدد تو صیفی : 

عدد تسدادی شمار باتعداد اسم راظاهر هک " مثالا در ی کنا نو نه امه کیان 
عددصفتی آن‌عددر | هن که درحه رك راظا هرنکندمثل" داز ماینحم 
اب دی (.اين کتاب‌پنجم من‌است ) 


رت تجو ی 


و 3 پم کناب دی" ۳ 


مبتدا 
بات له . 
صفتی عدد ی ٌ ۲ شا کف خر تحرراه اشننه 
۱ و مصاف ‏ ۱ ۱ ۱ 
ب‌ معدو د ,۱ هفر و ه 
۰ ‌ 7 


له ر بط 
سان اشاره ومشار | لره 
اشار ه ومشارا له آن کلام نا قصی ژامت ن که ارف یه ساخنه شد ه با شد 
اولرااشاره‌وثانی را مشار تمعن ۲۳ 
سم شار * ناشن ژاهنگو بشن. که بذر بعه آن باسم دور اقا ی شود : 
مشارالیه آن اسمی زامتیر ند کسوی ان اشار ه شده با شد : 
سم شار ه ردو فقس است 


» 


سم شار ه ف ات که یذ چنر حون اشار ه میکنند مثٌلا داسری ۱ ی مس < ( 


یار مره یی یوزن )میتی( اکن ای هارمه 


ی 


و 


رجمسره پو وخ ومچم رورم 


۱۹۳ 


آن‌اسم اشاره است که به چیز, دوراشاره هن مثلا هفه‌سر ی (آن مرد» هفو 
مرو «آن‌مردها ؛ " هفی ی« آن‌زن »ههو شوه آن‌زن‌ها»: بیان‌اسم |شار » در 
کات صرف مفصل امد ه است ٍ 

رت لحو ی 


داسر ی خو 4 دی" 9 


خر ۳ 
1 "۳ ۱ کلمه ر بط 
بان معظو ف ومعطو ف علبه 
معطوف ومعطوف علبه آن کلام اقصی واه 5 از دو اسم سا خته شد ه 


بش و بواسطه حرف عطف هردو با هم در یلك حکم شربكث شده با شد سم او را 


معطو ف علبه واسم تانی را معطوف 3 " در ستو معطوف علبه او د بعد محر ف 


عطف و بعدحر فعءطف معطو ف‌ میا دنیمهطو فعلیه آن‌اسمر ۱ 3 3 -که‌عطفآن سو ی اسم 
دیکری شد ه باشد مثلا" احمد او مود را غلل درین جمله ( | حمد 1 معطوف علبه 


5 او ]قرف عطف و ( مود )ما فا تن 


ار کناب حور ی 
0[ 
اور + ایس 
او... ۰ حرفغطف ‏ کلامناقص . فاعل " جمله‌فعلیه‌مفرده 
موه اه معطو ف ْ 
را غنلل ۱ ۱ فعل 


۱۹ 


بیان حال و ذوالحال 


حال و ذوا لحا ل آن کلام ناقس را گویند که از دو کلمه ساخته شده باشد» 
یکی را جال ودیگری را ذوا لحال اه ذو الحال ما قبل از حال ۵ 
ذو ا لحال آن اش را ند که سای ان باسم ديگري نیان‌شده باشد مثلا 
احمد په خندا را غی ( انحمدخبنده کنان آمد.) درین‌جبله ( احمد ) ذوا لحالو 


( به خندا ) حال است : 


احمد ذوا لحال ۱ 
کلام ناقه فُاع ۱ 
بهختنا تا ون 


اج ره 
لب ل بمدر و مر 


میزو ممیز آن .کلام ناقص را میگو بند که از دواسم ساخته شده باشد اسم 
اور مر وا توا مه مر زر تمیز رفع ابها م را میکند یعنیا کر کدام 
شکی درممیز باشد آلرار فع میکندمثلا" لس‌من‌اورهی رالیو ل(رده من‌آردراخریدم) 
چولکه از (لس‌من) معلوم لبیشود که دهمن چه‌چیزاست پس لفظ ( او رء ) نیز 
آ را کید ونر یشک که در آن ود آ ترادور کرد بعنی مرادازده من ات 


0 


له چیز ی‌دیگ ی ۳ 


ارت 


۱ 


لس اسم عد د 

من معدود ِ مفعو ل 

او ره تمیق جبله فغلیه مفرد 
می فاعل 

را ول فعل 


ببان تا کید ۳ 


تا کند وموکد آن کلام ناقصی‌را میگو یند که از دو کلمه ساخته شده با شد ۳1 


وه وم واه کد سک خی ک ماش |( کم اه 


تا کید آ نکلمهتابع زاسون اک متبوع( که شود آهبکنة باه" احمد 
به اش درآ مه هرهم( تیان )مزا کدو «به‌خیل ۷6 کداست ؛ 
[۳ ت ؛ ۳۳ ظ تا کددر دشتو ( ی 6 به شحان سر ه > ی [ بد 3 


تر کیب حوی 


احمد نه مرسره راغی 2 


احمد هی 3 و 0 ۳ ۱ 

و 
به سر سر ه | کند 1 فص ۰ حمله فعلیه مفر ده 
را ی ۱ فعل 


۱ ۱ نمر ین | و 
: در جمله های‌ذیل‌مر کبات اضا فی‌رامعلوم کنید که کدام مر کب‌اضافی است : 
۳ دا سر ی دمسجد اما م دی این مرد امام‌مسجد است : 


(۲) ادا حمد کتاب دای این کثا ب احمد است 


۹۹۹ 


۶ دار گو میز د بر تینگو ی 

2 احمددز مر ی‌په‌شان ز ره‌وردی* 

و 

ات ره ی کف را 
(۷) زما چا قو وپرتیر هد ی 
) ۸ دا سر ی د کلی‌مشر د ی" ۱ 
)٩ ۹‏ د در پا ب او و به تل خر ی وی 
۰ رت 
(۱۱) داحمد پلاز و بر بخیل د ی" 
۰ ۱ )دقندهارالگزرویر خوازه‌ری 


(۱۳) د ده مد لمریه تبان یز ی 


نمر ان دو م 


۱ ای بل کافه ناقص. رامعلوم کشد که چه قسم کلام است ؛ 


) ۳ 
ش ی وف 


۳ لا تاه متا ون 


| سصکه 


۱ 
3 ماو ر ور "| حمدپه‌مکتب کنی سبق‌وائی 
۰ (۵) بو ل سری بیله احمد ر | غلل 
۱ ( تیب ۱ کین 
۷( نن‌مادر ي هالکان به میت کنو نی 
7 ای وی 


,0( حمدا و حمودبه منکب کنی سبق‌وای 


میزچو بی سیار مطبوط می پا شد : 

احمد مثل شبر دلاو است ‏ ۱ 
1 باپنساه‌بسیار سر‌داست 

این مرد چشم دل ند ارد 

چا قو من خلی نیز است : 
هرد کلا قرب ان 7 
آ ب در با هشه خا 4[ لودمی با شد ۳ 
چهارپائیآ هنی بسیا رهشبوطمی با شد : 
بد را ری 
ا تور قنه ازع رون ی با شده : 


روی او مالنه | فتاب عی د را خشذ : 


برا در من خیلی هو شا ر است : 
قبلم سر خ مرا ۹ 
جلا ل آبا د شهر گرم انست : 


برادر من حمددر مکتب‌سبق ی خو از 


هم کمادن سوا ی امن امد 
نوت نا تا در او اش ۶ ۱ 
من آمروز سه بچه را در مکتب‌دید مِ 
بسن بچه پر من است : 


| حمد و حمو ددرمکنب سیق میخوا نند 


* احمدر فت » " 


ی :فعل رای ۲ ات دراه دوم: وت ون 


۱۹ 


۰ ۱ احمد به ز را حور نه ولار 
( ۱۱)مانن لس من وریجی راينولي دی 
۲ ۰ )مد په‌خبل داکا ز و کی . 
‌ 


۱۳ )حمود؛داسلم‌زو ی ویر هوشاردی 


احمد کر به کنا ن دنه ر قت ره 
من امر وز ده من بر نج را خر بة 1 ۱ 
| حمد خو دش | ین کار زا وج 
ود "پسراسلم خیلی هو شبار است + 


۱ ار ان و ٩۳‏ 


(۱) لحورا تعریف کنید و بنویسید که درآن ازچه بحث می‌شود 


(*) کلم را تعریف کننید و پلو بسید که برچند قسم است 

(۳) کلام اقص برچند فسم‌است هر يكث رابامثالش پنویسید 

۳ م رکب اضافی برچند قسماست هربكك را بامثالشی. بئویسید : 

«بیان ۲ تلا متام جمله » 
ی بی رامیگویند که کم از کم ازدو کلمه ساخته شد ء. باشد 

ومسدم از شنیدن آن استفا ده تام ی بشواله » وا | جمله و 1 ۱ 

مثلا" آحمد مکتب 7 مکنب‌ر فت ) : 


فصل‌درم 


 )هلمج‌يارجا(‎ ۱ 

اجزای‌جملهپنچاست : (۱) فاعل (۲) فعل ( ۳) مفمول (4) متعلقات فمل» . 
۰ و وروی مس وس 

قاعل از که تست که "مت فمل باو می شود " فاعل نا اسم ویا قائمقام ام . ۱ 
*شمیر » می باشد وکا هی اسم مصدر هم بطور فاعل می آبد مثلا" | حمد ولار 
زه راغلم * من‌آمدم لوستل او کل دا دالسان دپار» ضرو ردی : 


ادن وم را نان مرخ اه » درچمله او ل اند ) ا‌است:» 


۱۹۸ 


: راغ » آندداو درچملسو ( وستلاولیکل) مصدراست و فاعل فعل(دی)است : 

فاعل گاهی مفرد یعتی بكث کنامه و گاهی م رکب يعني یل کلام ناقص میآبد 
ی ( متشه ایک ور شرا 
ار رید که يث کلمه واحداست فاعل فعل 3 محی) آمده است " و در حمله 


مثلا مود مین (محمود می‌رود ) " دا حمد زوی راغ 
دو م / داحمد زوی )15 رك کلام لاقصاست " فاعل فعل (راغی)آعده است ؛ 

فعل آن حجز وخمله است که سعت آن سوی, فاعل شده باشدیعنی‌چیز ی‌را 
در خصوص فاعل بیان مسکند واین در جمله جز واهم وضروری است که‌بدون 
ی ه رگز ساخته نمی شود گاهی لسبت فعل فقط سوی فاعل می‌شود 
و پاسم د بگری تعدی امیکند این چنین فعل را فعل لا زمی میسکو یشد مثلا" 
اسلم رانغی (اسلم‌آمد ) وگاهی نسیت ففل‌پسوی فاعل وعفعول هردو من‌شود؛ 
نی فعل از فاعل صادر شده براسم دیگر ختم می‌شوه " این چنین فعل را فعل 
متعدی و مثلاا | احمد کتاب وا وائی راید کتانت تن " در ین چمله 
یف هت که وهی اه (ا حمد) فاعل‌ و( کتاب ) 


مفعو ل او ان ا(ٍست : 


مفتول : گاهی فعل بافاعل خود می‌آید لیسکن ععنی آن پوره بهفهم‌نمی آید 
وجمله لاتمام می‌ماند " پی نامه که معنی فعل راپوره میکنذ آ را مفعول فعل 
۷ ر فعل براو واقع‌شده‌باشدواین چنین فعل را فعل 
متعدی میگو بند . مثلاا اک گنته شود احمد لولی ) احمد میخوا ند " معنی این 
چنین جمله به فهم خوب نمی ی آید ارشای پیدای‌شود که احمد چه.میشو اند » 3 


و شنه شود کبها ای کرانن و لی ( احمد کتاب ۳ مسیخو | ند ) ۰ حالا از آوردن 


با هم می آ ید "پس کلمه کتاب مفمو ل فعل. 


( و لی) است که معثی اورا تور ه به فهم می آرد : 


و سور سم مر جرج موب چرس رسر سس سامت سصوی اه رورم و رما 


مرچ وی بوسر چاه وج مور سوب سم بو مور موس رو و وم وی سوم پببا هویم مس شم مه دا 


سه هو ور یبد میلس میم و و۳۳ یمس زوس 


رت فعل بك کلمه مفر ذعیآبد مثل ظرفز مان 


کوررقه لاو (.۱ ملم به‌خا نهر فت 
" (کورته )متعلقات فمل| ند کسعنن آثرا توضیح‌میکند؛ ( پورته ) جای‌وقوع فعل و . 
۱ / درون ( و فت‌و فوع فعل را ظاهر میکند ( ژر ) طرییق وو قوع فعل‌را ببان‌میکند ؛ 


۱۹۹ 


موه وه ین فاعل کاه نفردو کاهی کت نز بت فلا تانتیان قزم 


را شو ه راخ قلم راخر ید) | حمد بو و سور قلم‌را لیو ه احمد يكث قلم‌سرخ راخ بد) 


در حمله اول (قلم) که‌يك کلمه است‌مفعو ل قعل (را الیو ه اه است؛و در جمله 


آنی ( یوسورقلم ) کلام نا قصا ز ق ار وان مات 
3 ( متعلقات فعل "| ک ما وا هی که معنی فمل را بطو رخوب توضیح تماشمم بعنی جای * 


۱ وقت؛علتو طریق و قوع فعل راظا هر نمائیم "یس آن,کلمه کهمعنی فعل را بدین‌طربق 


واضح: نماید ممعلقارت و نا توضصات فعل یوت ‌ 
ماع | فننه حان 


ظرفز مان " ظرف‌مکان" حرو ف تمیز و و سجا رز رومطرورمتعلقات 


#فگان وعیر ه و گام ی کلام 


که[ تن جارومجرور " مثلاز+پور تهولارم من با لا و و 


راعی / نود دیروزآمد و ۱ احمدسیق رازود مشوا د۵ ۳ 
) درجله‌های فوق ( پورته ) "| پرون (ذر) 


و( کورته ) که کلام لاقص است لبز حای و قوع فعل را طا هر کی ؟ 
متمم فعل؛بعنی | فط لهلازعی ومتعدی باو 


میا ما نا تماع عی با شدٍ ۹ ومطلب آن‌خوب ده نوم آمی آبد ۱ دس لفظیکه در چنین 


حل معقی فعل را با آمام‌همرساند مممم فعل میکو ث مثلا ديد ووی ر هلا جور کم 


/) این نان م۱ نا خوش ساخت ۱ ۶ ارفته‌شرح " دي‌دووی ؟ رم ( این نان‌س کرد. 


در ین جبله معنی‌جله‌خوب به قهمع آمی | بد پس لفظکه معنی فعل را با تما م مسر سا ند 


۰( باجور ) است لهذا کلمه نا جور ( متمم شز شش ۳ 


جود بودن فاعل ومفعول آنها باز هم 


( اقتام حمله ) 


فصل سوم : 

جمله بر سه قسم‌است ۱ ) جمله‌مثر ده (۲) جمله‌مخلوظه ۳ )جله کبه : 

فصل چهارم جرله مفر ده 
حمله مفردهآن. نک در آن فقط يك فعل باشد مثلا ۱ احمد و لا 
جد‌رفت "در بر حله فقط بسك فعل است این ۳9 : 

جبله مفر ده بردو قسم است ( ۱ ) جبله اسفیه ( ۲ ) جبله فعلیه : 

یله اسمته ان جمله را که 15 درآن مسند-ومسندا لیه هر دواسم باشد 
واسناد آن به کلمه ر بط شدهبا شد مسندرا فعل وخیرو مسندا لیه رامبتداو فاعل هم 
میگو پند متبدا درشروع جمله می‌آید وخبر بعدآن و کلمه را بطه بعد خبری آید 
مبتد| بانکرء ویامعر فه می‌با شدو خبرعموماً نکر ی باشد "مثلا" | حمد هوشیاردی؟ 
(احمد هو شار است ( علم بیّه خزاله ده ( علم‌خزا نه پوشیدهاست ( در جمله‌های 
فو ق ( اجد) و( علم ) مبتد است و ( هو میا ر) و( پمه خزا نه) خبر است 


4 یا کات را بطه‌است که مبتداو خبررا با هم ز بطه‌مید‌هد ! بت 


اسر 


جمله مفر ده آسمبه ۰ 


فصل پنجم : " بیان حمله فعلیه 
جمله فعلیه آن حماله را متکوننة که‌منندآن فعل و مسندا له‌آن اسم پاشتمثلا" ال 


اه 


۰ 


ها وم سس پیب مد ور ج هویم دمحم و دس 


ی 


۱ 


۲ ۰+ ۱ 


ولار ( اسلمر فت » : در ین جمله مسند | لبه بعنیاحمد فا عل‌است" که اسم‌است 
و سندآن « ولار » است که فعل است* ‏ 

ما وا شرب وق 

جله فعلیه خبربه آن ح ثُست که متعلق فاعل چیز ی‌خبر ی داده می شود 


بعنی که فعل‌آن فعل ماضی " خا ل‌ومستقبل پاشدمثلا | حدولاز < احمدرفت 6" 


"امد شود وهی ( احمی شمودرایز ند » مود به و لارسی ۲ تمودخوا هدر فت » 


این هرسه جمله خبر به است که متعلق * احمد » و «شمود » خبزمیدهد ؛ 
جمله ا نشا یه آن جمله ر | میگویند که از آ" ن جکم " ثفی بت خو | هه 


خا 


ظا هر شود بعنی که از فعل‌آن معئی حکم" هی و خواهش ظا هر شود مفلا و لا رسه 


4 درو 6 » مد اه ۶ مس و » ولار سم ۲ بروم اه 


(۱) احمد ولاز :- 


ثٍِِ_- ۱ فاعا ۱ 
۳ جله فعلیه خبر به 
ولاز ۱ ۱ 
(۰) ز. ولار سم 

۵ ۱ واع 

ِ ِ حمله فعه ۲ اشاشه 
: ولار ۳ 

مر لن 


(۱) احمد پر هوشیاردی"* (۲ )محمو دزمازوی دی" 
۰ اسلم پرون اجور و« 4 » ماحمود په باغ کنی و لید 


۰ مایرون احمد ووا هه * از لن قند هار ته یم : 


+ 


ل‌ 


(۷)موزبه صبا قندهارته ولارسو( ۸) دا کتاب‌مه‌وابه : 
(ه )دا کا یروک سکنتدنه ولا وین 
(۱۱)ز » داختکی و خو رم(۲۰ ۱) داسر ی‌به‌دی 
5 لمیر ان 
درجمله هایْ ذیل فاعل ۳ ی 
(۱) مااسلم په‌بازارکي و لید (۲) داسری زما پلاردی : 
(۳ )ز ءمدپشتو کتاب وایم (4 )داد پشتو کناب دی : 


۳ 


۱ ) احمد ماهر ه روخ وهی ()ستا کتاب‌چیری‌پروت‌دی. 
(۷ زما کقاب‌پرمیز پروت دی(۸) | حمدخط لیکی : 
۰ » مود خپل سبق وای ۰۱۰۱ زه دا کتاب نه‌وايم . 
۳ > سنا 3 قلم خوض دی ۲ نی : 
(۰ ۱ هدجه وای ( ۱ زره هیخ تهوام : 
فصل.ششم بیان له مار .۰ 
جمله مخلو طه آن جمله ممکبه را میکو بند که علاو» از فعل اصلی دوو باز یاده 
ازدو فعل داشته باشد یعنی که مشتمل" پر جمله اصلیه و چمله‌متا بع باشد : ۱ 
حمله متاب آن‌را مکراتگی کر جزوجمله ا صلبه با شدو بدون. جمله‌اصلبه ۳ 
خو درا ظاهر کرده‌لتوا ندمثللا" هغه هلك " چه‌یرون دلله‌راء وی 
َ بچهٌ که‌دیروزاینجا آمده لود "برادر احمد است » در بن جماله جملها صلیه( هفه هك 
دا حمد وروردی) »و جمله متایع « چه پروند لنه‌راغلی سیگ 
جماه‌ستا عبر سه قسم است * ۱ »جمله با تیه( ۲ » جمله موصو له" ۳ » جمله‌ظ فنه :۰ 
۱ جماه پی نی ۱ 


جمله ببانیهآن جمله‌متابع رامیگو ین دکه‌خبر جمله اصلیه وا قع قشده پا شدو پدو ن جمله 


داجس مج اوعد وس سس سورع جروج نت ۱[ 


| 


۳ م۲ 


ا صله نعنی خودراظا هر کرده‌نمی توا ند مثلا ماا حمدو کرت ۲ ۱ من حمدر | 
دیدم که پمکتب می‌ر فت»در ین چمله (مااحمدولید » جمله اصلیه است‌و *چه مکتب 
ته تی » جماله‌متا بع با نسه است که جزو جمله:.صلیهآ مد ءاست : ۰ 

( ت رکیب لک ( 
0 نایک اف ِ 


7 ما فاعل 

انش را تشد , بو شا 
۳ لد فعل : 

3 ۱ ۲ ۱ حرف لبان 

دی (مقدر ) ین 


کور همچرور ان ر 
ته حرف جار ۰ 


تی ۰ : فل‌با فاعل . 


ق فمل ‏ جبله فعیه مفرده بیان جمله با نبه خبر 


بدال حه(4مو صو له 


حمله مو صو له و با حمله جهن جمله متا بح راهن ب که شرت مدا 
فاعل و با مفعو ل حمله ا صلبه وا قم شده باشد " و دون حمله اصلبه معنی خودرا 


دوز ه ظا ه رکرده نتوا ند مثلاهغه هملك " چه به مکتب کی‌سبق وائی " زماو روردی : 


آن بح ه که به مکتب درس مبیخوا ند برا در من‌است ) ماود " چه ستاوروردی ‏ 


به با زار کش‌و لد [ من‌جود را که برادر شما است ؛ در لاز اردیدم )دا هلت اچه 
دا حمد زوی دی ؛ ثل و هکا نو نه شکنشل کوی  "‏ این لجه " که پسر | حمد است 
ممسشه به بجما دشمام هك هد ) درین حمله های فوق حمله های هنایم مو صو له 


( چه ستاورور دی ) ۰ (چه به مکتب‌کی سبق وائی ) " ( چه داحمد زوی دی) 


چه یم تس مد 


صفت فاعل " مفعو ل " مبتدای‌حمله اصلیه آمده است " وکار صفت را هد : - 


تر کیب لووی 


ماود " چه ستاورور دی " به با زار کش و لید : 


ما فاعل 
و ۰ اسم موصو ل 

چه حرف‌صله 

دی زمر ( مستّذا 

۳9 مضافا له : 3 

مر حبله اسمه عله ۰ حمله مو صو له مفعول 3 

ورور مصاف ح 
دی کلمه ر بظ 

به " کی حرف جر 0 متعلقات فعل 

۰ ۸ نا قص ۱ 

بازار مچر و ر 
و لید فعل 


( بیان حمله ظر فیه ) 
جمله ظر فبه آن جمله متا بر امیکو بند که‌توضیح جملهةٌ | صلیه را میکند " یعنی جای 


وت و علیق و فوع فعل را ظا هر کلف لا هرن چه ؛ ته حي" کیک 
( هرچا که تومیرو ی من‌هم میروم ) : 


و نحوی 
هرچیر ی چهته ی ز دهم شم  ..‏ ۱ ۱ 
هر چیر ی‌چه (اسی‌مکان) ظرف ۳ 
. ۱ 
له ۰ فاعل ۱ ۱ 
۳ جمه‌لیستده روف جمه تاد( )لد 
# 4 فعل ۰ 
ره ۲ ۱ 2 فاعل 
( حرف تا کید ) متعلقات فعل 
م ْ ۱ ال 


۱۳ 


۱ ثمر بن ۱ ۱ 
در حمله‌های ذبل ‏ حمله اصلیه و جمله متابع زامعارم کش لماوع کش 
که جمله متابم چسه ٌ جمله آمده 


(۱) هفه « ث " چه پرون دلته راغلی و " زما و زور (هعر 

(۲) پرون‌ما احمدولید " چه پغمان ته تی" . 

(۳) هده سری " چه پرون تاسی په بازار کي و لد " د مکتب مدبر دی . 
)4( ما پرون بوآس 9 ب رک ندی‌دی* " به پنخو سوو روپو راینوه . 

۵ داحمد کو ر " چه به شور بازار کش دی " د مکتب ششه دبراری دی . 
7) چیر ته چه احمد خحی " ته هم ولار سه ۰ 


(ه) 

)1( 5 
62 نه که و ور هرا وخ : 
(۸) احمد " چه پرون زموز کره راغلی و" ناجور دی . 
)۹ 


۹ کم تن به شور بازار کی دی" ؛ وبر ری دی؛ : 

فسل هفتم. بیان حمله ص کبه ۳ 
جبله م رکیه آن‌جمله رامیگویند کهاز دو جماه ویازیاده از دو جمله مستقله ساخته : 
شده باشد و به‌واسطه يك حرف با بك ۱[ داشته باشدکه بنام" 
همان حرف امیده‌می‌شود ۰ مثلا احمد راغی‌او محمودو لاد(احمد آمدوشمود ر فت) 
درین جبله که (احدراغی) و(ممودولار) دو جمله‌مستقله‌است که پواسطه‌جرف 
عط: با شین باق صاق اون دازو* 

0 اقسام جمله ص‌کبه 

جمله سکبهبرپنج قسم است: - (۱ )اجمله‌شر طره( ۲ )) جمله‌ندائیه ( ۳ )جملهمعطو فه 

(4) جمله قسمیه (۵) جمله معلله : 


حمله سر طمه 


"تجماه قرطته ان لهس که رامسکر یه که زور له ماه ی 
رشط ریم باب ه بکن ملی ها عته با یاه اون زا( فرظ )اه 
!نی را جزامیگویند ماقبل (شرط) حرف‌شرط وماقبل (جزا) حرف جزا می‌آر ند 
مثلا که علم زد کي * نوبه‌غرت‌حا صل کی( ۱ کرعلم بیاموزی پس غزت حاصل 

ا هی کرد) در جمله فوق ( که)حرف شرط (علم زده كي) لاف ری 
( نو) حرف جزا و(به عرت حاصل كي ) جمله فعلیه چز امی شود حرف فرط 
و شرط حرف‌جزاو جزا همه با هم يك جا شده‌جمله [شرطه) می شوه" .در یشتو که" چد» 

هرشه چه وغیره حرف شرط است . 


وی نو ولارسه 2 


حرف شرط 

والی فعل با فاعل و ۱ 

[ ۱ 3 جبله م رکه شررطبه 
‌ حرف حزا 5 
لا رسه فعل با فاعل حزا 


مان حمله زد ۱ مه 


حمله ندائیه آن جمله م رکبه‌را مبکز بتد. کاز آدو نصملهساخته شده با شد و بواسطهٌ 
حرف ندا باهم مر بوط شده‌باشد جمله اول‌را (لدا) و جملد ثالی را (جواب ندا) 


مکی ۲:2 " حرف ندا دراو ل ید" در یشتو (ای» ۲ او) عموماً حرف ی 


ما که ما تا برمن کرم کن) : 


ثر یت محو ی 


۲ ی ۱ 
ها هام نله ند 7 
کریم منادی ۱ ۳ 
۳ حرف < 39 #9 
۲ 3 مبعله فعل 3 

ما مجرور طلق ۰ ۲ 
کرم ۱ مفعول حمله فعلیه مفرده جواب ندا ۱ 3 
وکه . فعل با فعل 


رگاهی حرف لدا در جدله پوشیده عی باشد مثلا هلك ! دلقه راسه 


ی هك ! دلته راسه (ای بجه ! | بنجا با( ۱ 
فان حمأه ِِ 


ی حمله له را ند حمله مستقله ساخته شده با شد 


۱ و سطه حرف عطف باهم وصل شده باشد» جمله اول را (رط عن ی 
. نی را ( معطوف ) میکو یند وذر بین هردو حرف عطف ی آید میلا؟ ما موی" 
وخورلهاومکتب ته ولا دم (من‌لان‌خوردموبه مکتب رفتم" له مافروی 
۱ وخورله) ) جمله(معطوف‌لیه)( او) حرف عطف‌و (مکتب تمولارم) جمله (مطوف): 


و و بواسطه حرف ءطف با هم یکیجا شد ه یرالد معطو فه مرکه ) عی‌ شو د 


در یشنو (ی) ۰ (چه) (ب) (هم) وغیر ه حرف ءعطف است : 
کا هی عطف يك کلمه ؛ بر کلمه ق نط ی شود مثلا" [ احمه او نود را غلل) 
احبد و نجو و آمد ند و کا هی عطف مات هن شوه میاه 


دی رافی او داولاد آ زن رفت) : 


ترکیت نحو ی 


اد راغی اوتود ولا ر : 


۱ فا : با 

ان ما 1 3 

راغی فعل 3 1 

او حرفعطف 1 
قاع 

ِ ِ حمله فعلته معطو ف 

ولار فعل ۲ ۱ 2 : 


بان حمژه سمده 


حمله فتاه ان حبله سکنه ک از دو حمله مستقله ساخنه شد ‏ باشد 


ودرآن حرف هرآ باشد ؛ جمله او ل را( قسم)و جمله ثالی را (جواب قسم) 


میگویند مثلا" خدای زو ! درواغ له وایم (قسم بخدا که درو غ نم یکریم) : 
درین جمله (خدای) مقسم به و (زو) حرف‌قسم " هر دومقسم به وحرف قسم قائمقام 
جمله شده (قم) نی (در واغ نه وایم) جمله فعلیه (جواب قسم) می شود 
وهردو چمله یکجا شده جمله قسمیه ی شود :.- ۱ 

فاگده :- درپشتو ( به ) و(زو) حرف قسم‌است " ( په ) «اقبل (مضم‌به) و 
(زر) ما پم (مقسم به) م‌آید : 


کت تخر 


خدای ژو؛ دروا غ له وایم : - 


خدای مقسم به 


ی 


2 فاتمقام جبله شلد ه قسم 
بو سر لسع 
درواغ اسم‌مفعو ل 
نه وام -" فعل با فاعل 


فعیله. جواب فسم 


سس ات 


7 ی 


مکتب گرور 


۳ ۷ حمله میاه 


حمله معلله آن له که اک تب وا ازدو حمله مستقله ساخته شده با شد ژ بو 


: اسطه حر ف علت باهم وصل شده باشد " جمله که قبل از حرف تمد لا شد 
و حملهکه بعداز حرف عاته افنه با شد (علت ) ی 1 و حرف تعلیل 2 


خی (سار یم )یه ای ماه سکن هقی لا 4 یه 
جوریم (من امروز به مکتب رفته امی‌تواتم زیرا که ناخوش هستم) " درین‌جمله 
(زه مک ته تلای نه سم) معلول " (حکه چه) حرف علت‌و( نا جوریم) علت است 
و هر دو جمله بوا سطه حرف علت يككث جاشده بچمله معلله می کبه می‌شود + 

فده : - در پشتو (شکه چه) ۰ (چه) ۰ (وی‌چه) وفیر ‏ حروف تعلیل است ؛ 
مثلا (محمچه پخلا يکم) موی که روا را که رز ور ارو ده 


1 9۳9 من با له لمی‌روم زبرا که ناخوش هستم 4 زوم 1 اداري نه له و لا 


وم محکه چه کار ی در لود) من امس ‌وز پادار * آر فتم چرا که کارد اشتم 


ترکیب تحوی 


۲ اژه نن مکتب نه تلای نه سم " که چه اجوربم :- 


و فاعل 
لن.. رظرف‌زهان) ,ملق قنل ۹ 
جمله فعیل مفر ده . معلو ل: 


۱ ۱ متعلق فعل ها 
ته حرف جر ۰ 5 
حکه چه ۱ حرف تعلیل حِ 
ره (مقدر) ۱ مبتدا ۱ 3 
احور خبر حمله اسمه‌مفر ده علت ۱ ۱ 


۱ ۲ و ربطه 


/ 


8 


فصل هشتم 1 


آرایت احزای حمله‌در حمله 


درپشتو ترتیب اجزای جمله درجمله بدین‌طریق می‌آید ؛ - 

(۱) فاعل ! - فاعل در نجمله عموما از همه‌اجزای جملةٌ ال می‌آید مثلا 
احمد راغی (احید آمد )مود | حمد وواهه (مود | حمدرازه) درجمله‌های فوق 
( احمد ) و ( مود ) قاعل اندکه در شروع جمله‌ها آعدها ند " وا کر خاعل ضمیر 
متصل پاشد پعداز مفعول خود می‌آید " مثلا احمد می وو اهه ( احمد رازدم ) 
در ین جمله( می ) ضمیر متصل‌است و فاعل تلا وواهه اش ها رل قرد 


[احمد ) آمده است : 


(۲ ) حفعول : مفعو ل بعداز فاعل می‌آبدمثلا" ماا حمد ولید ل[ منا حمدرادیدم) 
درین جله ( | حمد ) مفعول استو بعد ۱ 
متعدی بدومفعول باشد " در ین‌صورت اول‌مفعو ل اول و بعده مفعو ل | نی می آبد 
تلا ما حمتمخلم وماته ( من‌احمدرامعم‌دانستم ) درین‌جمله ( احمد ) و(معلم) 
وال فعل ( واه ) اس( اس ) واشول وله ( سم ) تشون ای 
هدوبن ۰ متعلفا ت فعل :۱ گر فعل لاز می باشد متعلقا ت فعل معد فاعل 
می‌آیید مثلا ز ه باغ نه و لارم امن بباغ‌ر فتم » " درین جمله * باغ‌ته » متعلقات. فعل 
است و بعدفاعل غود ازه 0 قا فحل مغ باشد متعلقات فعل بعد 
مفعول خود یآ بد ال انیت به باغ کش و لید + من احند را در باغ دیدم > : 
درین جمله « بهباغ کنس » متعلقات فعلاست که بعدمفعول‌خوداحمد » آمده است » 
۰ » متمم فعل ! بعضی| فعا ی هس اف بکی‌ر امفعول 
اول یامفعول اصریج میگویند ودبگری را مفعول ثانی یامتمم فعل میگوبند مثلا 
ما حمد بل وکانر ه «من‌احمدرا بخیل ینداشتم » " در ین حمله * احمد» مغعول 


1۱ 


۱ 


او ل است‌و (ادکتل )مفعو ل نی‌است که‌سعنی فت و رده را با تام هیر سازد " 


(ه) فعل :: ازهبه آخر فعل لها احمدز ه پرون‌به بازار کنر و لیدم 


ِ" ۳ در بازاردید » درین جمله( و لیدم) فعل اس تکه از همه اجزا 
۱ آخر آمده است 1۹ هی ظرف زمان قبل همه یبد میا دق ما احمد ولید. 


( دیروز من| حمد تا )| ۱ 


فصل م۵ مر وه 
( ۱ ) جملةمر کبه را تمر یف کفید و پنویسید که‌برچند قسم است . 
۲ جمله شرطیه کدام جمله‌را میگویش ببانش را بامفا لش بئویسید ۰ 
+ ۳ » جبلهٌ ندیه را بامثالش بیان کنید " 
3 6 » جملامسطر فه‌کدام جمله رامیکویند امثالش بیان‌کنید ‏ 
د ‏ » جبلهٌ قسمیه رآبامثالش پیان‌کنید" 
3 » بل معلله را پامثالش مان کشد ؛ ۱ 
« ۷ »درجمله‌های ذبل مه فرطیه ندا یه معطو فه " قسمیهو معللهر معلوم‌کنید 
« » که‌نه‌دا کاروکی نوزه به‌ُي هه وکم۱ گرتواین کاررا لکنی من هم‌خوا هم لزد >. 
به خدای چه" مادا کار ه‌دی کر ی« قسم به خی »که‌من| بن کار رانگردهم » 
۳۹ ورور ! و چائه شکنیعل که کر نه کسی دشنام‌مده » 
«ع »ز کار م کچ هگران‌دی** من بن‌کار را نمیکنم‌چر | که مشکل است» 
ترکیب نحوی جمله های ذیل را بکنید ؛ - ۱ 
دی داهلك د چا زوی دی" این بجه پسر کیست ۶ 
۱ ی ی نا اه برد 


۲۸ »| حمد به‌بازار کش و لادو 
بحه 2 


6 مه کته روز بو وتا رو 9 


لو د پروز د بدی پسر من أست ۰ 


دس یتسد 


۲۱ 


 (‏ له ما سر ه بازار ته حي 

3 ۱ ره وه کر ۱ ۱ ِ 
هرچیر ی‌چه‌ته‌حي از دهشم 

٩ 4‏ ی هك !و بر مه ژاره 

۶ »و رور اد له را سه 

( ۸ » خدا ژو !مادا کار کر ی‌نهدی 

۸ »را شه‌چه‌مکنب ته ولا رسو 


۱+ »داحمد کورویر ری‌دی 


: . تو بامن بازار میروی ؟ 


هر جائبکه‌شهامیر و _بدهن هم می روم 


ای بجه ! پسیار کل به مکن ٩‏ . 


برادر ! ییا بیا 


قسم بخدا که من‌این کاررا نکرده‌ثم 


بیا ید به مکشب بر و یم 


خا 4 احمد سبار دور است 


۰ دا ملك‌ز مادو رورزویدی : این بچه پسر .براد ر من | ست 


۱ 


هی ِ 
۱ ۱ هد 
شگفتن گ یدل 
تلنظ کردن توت 
۱ نگ در بدل 
سوت وک جر ود 
کندهشدن وتات 
«خو خحید ل 
فر‌سندن سور 3 
ترش‌شدن بهپد ل 

۱ ۱ ۲ ل 
بغ بخ کردن بر سبد 
شک سکب تردن پرز پدل 
بر یدن ۳ 

۱ ن‌ چفید لْ 
حنک کر دن چنر بد ل 
چلیدن ین 
۲ هزازا مدان‌پرزدن:: پار بد ل 
۱ ۱ ین 
برش کردن ۲ ر زد 
#0 ۲ رد ل 
فش فش کردن ۳ 
۱ مک 
رم‌کردن ان 
ژغبدل 
مبد ه مید ه شدن سیخبد ل 
: نم تن 
ون 


ی ۰ هس رش 
دو خنه‌سدل ی 


کاو عو ردن . 
و 

اواز ردن* 

در زواشدن 


هه شوه ت 
صر فه‌شدان در . 


3 
1 
1 


معسئی 


برشثه در کشیدن . 
حما بت وپرورش کردن 
برد شت کردن 


نگهداشتن 


قنداقکردن 

چکهکردن 
بخیان 
خاشدن 

تاب‌دادن 
ی دن 
ر سبدن 
خرا شیتن 


تکیدا شتن 


۳9۹ 
معئی مصد ر معنی 
نایسندکردن سل صافکرردن 
بیچبدن شمبر ل شمار کردن ‏ 
دروکردن سنیعل برونا نداختن 
عطسهکر دن اوه ل جدن 
تعر یف کردن پوسّل پو شیدن 
با فیدن تهل تک رکردن-ما لیدن 
پندآاشتن تسل کر رفن 
تحر يت کر دن تن ل ترالیب دادن 
ساشیدن ۱ باودل ‌ رکردن 
از مودن رل ر فوکردن 
چشمك‌زدن پرورل پر ورش کردن 
چندی 9 فنتن بلیّل تجسس 1 دن 
کوریه تردن پبایل چرا نیدن 
خر دن . در ومل روا له شدن 
خلانیدن اچول انداختن 
"کوچ کر دن درول ا ستاد 2 
فرستاد ن 
آوردن 
ی 
شراب کردن 
دو شین 


1 
۱ 
۲ 
ز 
۱ 
3 


7 


۲۲۷۲ 
۰ مصدر 
مصدر ۰ 
شندل بخشید ن 
کول کاشتن 


مصدز تین مصدر 

او دل یت شدن بلید ل 

| لبدل | رام شد ن ملیدل 

وجبدل خسك شدن یا تکبد ل‌. 

اوزد بدل ار رشن یا سبدل 

او چتبدل با لاشد ن 0 

السشدل آبدل‌شدن یبد ل 

| سار بدل تو قف کردن بخبدل 
بخشد ل مشغو ل شدن رخمدل 
تن بد ل شدان بشید ل 
برد بدل خواب شدن بت کید 
مالامت شدن زو لد ل 
3 فپمیدن بکاو بدل 
بوری کدل نند شد ن‌در واژه جار بدل 
بنب بدل کلفت‌شدن حوربد ل 
تاو بدل تاب‌شدان چایید ل 


معنی 


معنی 
و فّن 
حدا شد ل 


ما ندن‌در جاء 


ال شدان 


با لگ شدان 


بثها ن.شد ۱ 


بخاه شد ن 


کندشدان 
۱ وافع شدن: 
بر بده شد 
جمع‌شدن 


دا یگ ق 


1 
1 
1 


معتی 
هکنتن 
سفد شدن 


واسنت شدن 
ِ سردشدان 
اوازاز بینیکئیدن 


سنت شدن 


دز هر ده شدل 


سبر شدن 


نرم شدن 


جا و یدای ۳ 


هی ۵ 
ماش 


ناآر ۱ کی دن 


خعك کر دن 


۳ 


غخبد ل در ول هن شهار 

غو لین دا ما ل شدن 

غر ببدل و شد ه‌شدر 

غو ربد ل ۱ بفزای شترن اد 
کوزبدل یالین شدز 

ک بدل ی شدز 


و لشیدل : سدار شدر 


و پلبد ل کداخته 


هیر بد ل فراموش 
هگنل و 


۳ 
/ 


هب شبار بدل . هوشیاشد 


بادبدل 3 3 شتم۸ 
دید ل خك‌شد 
یه 


تعدی 


۱ وکا و 


خر ب کردن 


بار » کی دن . 


رجا نیدن 


۱ ژباد کرقن 


خرح کردن و فر و خن 


عسسی مصدر 
افکار کردن شکارول 
سوار کردن ول 
شکنتا ندن غو شول ‏ 
راست کر دن غو بلو ل 
سفید کردن عر پول 
سرد کردن 2 
به‌بینی کشیدن و 
مر فوق ٍِِ. کال 
هار » کردن ۱ 0 ل 
جای د ادن دول 
سیاء کرد ن‌ دیلو ل 
ریختا ندن رو ارو ل 
وزنکردن رعول : 
جمع کردن دتگول . 
معطل کردن . . ول 
قر بان کردن ۱ وقه کل 


آ باد کردن تندرست گردن.ز رغو نول 
پرباد کردن . . زره وال 


لین گکردن مراوو ل 


ز # اردن مرو ل 


تاراجکردن نرمو ل 


معنی 
ظا ِ و 
"کلان کردن 


بریدن 


پایما ل کر در 
جر عه جرعه او 


جرب کی د ن‌ 


پائین کرد ن 


آ مخت 


4 
ور و دزن 
آزیاد کردن 


معطل 
و شن 9 ر 
دو خن 
و بزا نکردن 


رلگد ادن ۰ 


تن 
آقیان 
مرول 
۳ 
دول 
للیو ل 
لورول 
ویو ل 
4 

هوسیارو ل 


.با دول 


بخو ل 


۰ 
مرب 


ی 


بر هنه‌ک‌دن ‏ 


کم کردن 
بر هنه کردن 
لز دادن 

کوتاکردن 
بلندکر دن 
کلا نکر دن 


ها ندن 


دا نا کنا لیدن 


۳ دکردن 


سر د ردن 


۲ ۲ ۲ 


معنی 
لیم کردن 


0 و سکردن 


گوکردن 


کین کردن ۱ 


بسدارکردن 


"گدا ختن 


۱ فراموش کردن 


بلند کردن 


بش ی وم خی 


داد یماگ اس پل 


۷۲ ِ 


۱ 


امس سس جع 
یجان 
بشد 


صفیجد 


۲ ۲ ۶ 


